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 :مقدمه

نه را يسم قرار گرفته، زمياليع امپريسم مورد حمله وسياليه سوسط بس دشوار کنوني کيدرشرا
لسوفان رنگارنگ فراهم نموده است، باشکال وانواع يسم وفيونيزيشتر رويبراي رشد ب
ه يتا که بتوانند چند روزي سرما. سم صف آرائي نموده اندينيلن –سم يه مارکسبگوناگون عل

ب يورژوازي بخاطر حفظ منافع طبقه حاکمه وفردئولوگهاي بيتمام ا.داري را سرپا نگهدارند
ن نقاب يرايند اما درزيآرايور علم مينند وخود راباصطلاح بزيکان ميتوده ها مسائل علمي راب

ط حساس ين شراينند، ودريکغ ميآسماني راتبل" مقدس" اتيانه وآيده هاي پندارگرايهمان ا
ن دشوار وجهان پرازتوهم نقاب ن زمايست ها است که درينيلن –ست يفه همه اي مارکسيوظ

بس دشوار "ن يکذب آنان را ازچهره شان بردارند وچهره خائنانه شانرافشاء سازند بقول لن
ط براي مبارزه يشراهنوز  تروپر ارزش تر است که انسان هنگامي بتواند انقلابي باشد که 

جي، يت ترويله فعاليبوس(وبتواند ازمنافع انقلابوجود ندارد  م وآشکار وواقعاٌانقلابييمستق
درنگ به لزوم يست بين توده هاي که قادرنير انقلابي ودربيدرموسسات غ) غاتي وسازمانييتبل

  )1."(نديت پي ببرد دفاع نماياسلوب انقلابي فعال
ط مبارزه يده است وشرايچيطي که اوضاع فعلي جامعه افغانستان کاملا بغرنج وپيدرشرا
ن زمان روشنفکران خورده بورژوارا يدر" وجود ندارد واقعا انقلابي"م وآشکاررا ويمستق

ش بدنبال بورژوازي افتاده يت خويداري احاطه نموده وبخاطر حفظ موقعيتذلذل وناپا
ر لواي شعار جمهوري اسلامي به مبارزه ينند زماني بزيکوشعارهاي بورژوازي راموعظه م

ه مبارزه طبقاتي بمخالفت يعل علناٌ" بخش ملييجنگ آزاد"زند وزماني تحتيخيطبقاتي برم
ه يکتواند جنگ طبقاتي باشد تمام کسانيبخش نميجنگ آزاد" نند کهيکپردازند واستدلال ميم
ا راانکار ين قسم رهبري پرولتاريجاي دارد، بد" ر نام مقوله  خلقيز دروي متجاوز بجنگيبان

" هم تحت نامر لواي بورژوازي سوق دهند وامروز يخواهند زينموده ومبارزه توده هارا م
شوند يدهند ومدعي ميرون ميست هارا بياليانه امپريده هاي پندارگرايهمان ا" ني علمييجهان ب

. عت جستجوکرديد آنرا خارج ازجامعه وطبيتواند طبقاتي باشد، باينم) فلسفه(نييکه جهان ب
  ه بطور شيه بورژوازي هميکزيدارند، چيخودراارائه م  "ر طبقاتييغ" و " ر حزبييغ" ده هاييا
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شناخت " ،"تئوري شناخت يکالکتينست ديا  -حسي شناخت بمرحله تعقلي شناخت است 

 - ابديخت تعقلي تکامل د به شنايتعقلي به شناخت حسي وابسته است ، شناخت حسي با
 نکه بهتر بتوانند دست يان بخاطر ايپندارگرا  "يکالکتيسم ديالينست تئوري شناخت ماتريا

ن جا چاره ندارند جز يستي رابه هستي بدل کنند دريندازند ونيعت بيبدامان مافوق جامعه وطب
  .انکار علم ورد نمودن استقلال  زمان ومکان وحرکت

ان برخورد کنند که ازحرکت صحبت نموده يجملاتي از پندارگرا ممکن بعدا خوانندگان به
م ين نکته را روشن کنيد ايشان با حرکت مخالفت ندارند ، باينرا قبول کنند که ايودرآنزمان ا
 يکزيچگاه انسان را از متافيقت که جهان عبارت ارحرکت است هين حقيرفتن ايکه تنها پذ
ن مکتب يرو ايپ: " سدکهينويم ميسيتيوکريم امپرسيالين درکتاب ماتريلن. دهد ينجات نم

ده را انکار نخواهد کرد، اما حرکت رابمثابه حرکت افکار ين اياو ا. حرکت راقبول دارد
ند، پرسشي باطل يکز حرکت مين پرسش که چه چيداند وبراي او ايم محسوسات خود ميمفاه
ا انکار ير علمي ازحرکت، درقبول يان استنباط علمي وغين تفاوت ميبنابرا. هوده خواهد بوديوب

شود ينست که ماده خارج ومستقل ازذهن وجوددارد ودرآن منعکس ميست ، در ايحرکت ن
شود که قبول علمي حرکت ينجا مشخص ميدر." ر ممکن استينکه حرکت بدون ماده غيوا

ه ديا" خواهند که به يان ميچون پندارگرا. عبارت است از قبول ماده خارج ازذهن ومتحرک
ن اساس است که يبد) م نموديل صحبت خواهيل بعدا به تفصين مسايروي ا( برسند " مطلق

نند يکن گونه است که وجود مکان وزمان را رد ميستند بديمعتقد بقبول ماده خارج از ذهن ن
  .رسانند يم) سکون( نند وخود را به بي حرکتي يکق ازحرکت شروع مين طريوبد

ل که ين مسايستاده اند و روي ايدئولوگهاي بورژوازي ايم است ها درصف مقابل تمايمارکس
جادکننده ين کننده واييد که تعيه طرز توليره برپاياسي ، قضائي، ادبي وغينخست روبناي س

ند، يکد اثر نمين تصوررا کرد که روبنا بر روابط توليد ايباشد اما نبايداست استوار ميروابط تول
را که صفات يم زيدورشده ا يکيالکتياز طرز تفکر دم کاملا ين تصوري را کردياگر چن

ن که وضع يهم. ند يکن ميين تعيدي در هرعصر معيروهاي توليط اجتماعي را وضع نيمح
 ن ير متقابل بيط اجتماعي، روانشناسي مطابق با آن وتاثين شد، صفات محيدي معيروهاي تولين
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ما نه تنهاخودرا :"  ديگوير ميشودبرونتين ميز معيگر نيسو وافکار وآداب از سوي ديکط از يمح

د يبدون شک وترد" ميسازياز هاي خود منطبق ميز با نيط رانيم بلکه محيدهيق ميط تطبيبا مح
ان تکامل بگذارند يري درجرينکه تاثير بنا موثر است اما قبل ازايدرتکامل ز ييروابط روبنا

 .ان تکامل است ين جريناشي از خود ا

ز درجهان وجود ندارد مگر ماده متحرک آنهم درزمان يچ چيه يکالکتيسم دياليدگاه ماتريازد
ماده بد ون حرکت همانقدر بي مفهوم است که ماده بدون زمان " ستي يدگاه مارکسيومکان ازد

  " .ومکان
ستها اعتقاددارند ينکه مارکسيدانند ايستها اشکال هستي ماده را زمان،مکان وحرکت ميمارکس

دي يات طبقاتي وجود داشته باشد وتضاد هاي طبقاتي بر مبناي روابط تولتازماني که اختلاف
ده ين جوامع ايودر" ر ممکن استيغ" داري يه سرمايرسايدرز" امکان صلح" استوار باشد 

ده طبقات حاکم درآنجا مستقر است وخود افکار ، طبقات را يهاشکل طبقاتي داشته و ا
ان کننده صفات اجتماعي يراحل مختلف تمدن، بدئولوژي هاي مين ايدهد، بنابرايش مينما

ن يکخ متفاوت اند ليها طي تاريدئولوژين ايشود ايباشد و به قسمي که ملاحظه ميزمان خود م
راه مادي " باشد  يد ميان خصلت روابط تولياصل درهمه آنها ثابت است و آن عبارت ازب يک

اجات مادي زمان يل رفع احتيزندگي بشري را بر آن داشت که تئوري هاي را بر طبق وسا
د ناشي شده ين راه مادي وتوليات که ازهمير معنويا واجتماع وهنر واخلاق وسايج به دنيرا

اسي حاصله ازساختمان اقتصادي، در يعني روابط حقوقي وسيها ين تئوريوهم" ديان نمايبودند ب
نکه يگرفتن ا د بادرنظرينمايولوژي به عنوان موجود اجتماعي نفوذ فوق العاده ميکپس
ن کننده روابط ييتوان به نقش تعيولوژي زمان دارد ميکبا پس يکار نزديدئولوژي ارتباط بسيا

صفات "  م يف کنيپس تعر. ز پي برديدولوژي نيد درمورد ايل توليجه وسايدي وبالنتيتول
دي يعني وقتي سطح قواي توليشود ين مييدي هر زمان تعيط اجتماعي توسط قواي توليمح
ط از ين محيولوژي وابسته به آن وروابط متقابل بيکط اجتماعي و پسيد صفات محين گردييتع
ولوژي توسط قواي يکوقتي پس" گرددين مييز تعيگر نيطرف وافکار ورفتار از طرف ديک
 باشد بالمآل يولوژي ميکش در پسيکشه نزديز که ريدئولوژي مربوط نين شد اييدي تعيتول
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خي ازمناسبات يمرحله تار يکدئولوژي که دريا يکنکه يي اوقتي برا. گرددين مييتع

اجتماعي ناشي شده است ، باقي بماند و منافع طبقه حاکمه زمان راهمواره حفظ کند لازم 
سات اجتماعي در يقت تاسيل شود، پس درحقيت و تکميسات اجتماعي تقوياست که با تاس

مي   دئولوژي بوجوديت وبسط ايوجامعه طبقاتي با آنکه براي حفظ سلطه طبقه حاکمه وتق
ل ناشي از چگونگي ين تحليج مناسبات اجتماعي بوده ودرآخريند ولي اصولا از نتايآ

  ".باشديد ميوخصلت تول
ر يه ناپذيل شده وتجزيني تکميجهان ب يکسم يمعتقدند مارکس يکالکتيسم دياليروان ماتريپ

ان يد نظرات بنيشرفت نمايه علوم پد، هرقدر کينماياست، همروند با تکامل علوم ، تکامل م
ن يند چنانچه ايکداميشتري پيشود، ژرف وعمق ووسعت بيسم ثابت تر ميگذاران مارکس

ان يدگاه رابا علوم وسهم بنين ديم نمود وروابط ايان خواهيدگاه را در صفحات بعد بيد
که فقط وفقط  نستيم داد اعتقاد ما ايح خواهيسم را درعلوم به تمام معني توضيگزاران مارکس

ر ستم يرون آوردن از بردگي معنوي را به طبقات زيسم فلسفي مارکس بود که راه بياليماتر
ه داري، تئوري اقتصادي مارکس يا را درجامعه سرمايت اقتصادي پرولتارينشان داده و ضع

:" نيا آموخت بنا بقول لنيح نمود ومارکس بود که آموزش مبارزه طبقاتي را به پرولتاريتشر
جه بدست آورد که ينجا نتين کسي بود که توانست از اينست که اواولينبوغ مارکس در ا

 –تجه ين نيا. ب کنديري تعقيگيجه را به طرز پين نتيآموزد وتوانست ايخ جهان آنرا ميتار
  . "ست  يبمبارزه طبقاتمربوط  -آموزش

ر دادن جامعه يياتغولي مارکس بود که نشان داد  انسان با عمل کردن روي جهان خارج و ب
  .دهدير مييز تغيعت خود رانيوطب
سم به قرارگرفتن درموضع طبقاتي ، طبقه کارگر باشرکت فعالانه يان گذاران مارکسيبن

قي درفلسفه بوجودآوردند ونشان دادند که يفي وعمکين جهش يدرمبارزاتش بزرگتر
ن جاست که فلسفه يدر .باشدير دهنده هم مييح دهنده است بلکه تغيسم نه تنها توضيمارکس
مبارزه  يکن برد وفلسفه مذکور از پراتيرا ازب يکن تئوري وپراتيستي شکاف بيمارکس

 وراهنماي عمل انقلابي براي  يکاسلحه تئور يکرون آورد ومتقابلا به مثابه يطبقاتي  سر ب
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ر پندار اذقرار گرفت بگ) طبقه کارگر( ر ودگرگون نمودن جهان دردسترس طبقه انقلابي ييتغ

تا بحال " سم هاي گوناگونيان، ايمکاتب ، اد" از يکچ يان سر وصدا براه اندازند که هيگرا
زي را گرفته وبصورت يخواهند که ازهمه مکاتب چيني کاملي را ارائه ندادند وآنها ميجهان ب

نکه يا براي" داننديبسازند ، اما نم" ني علمييجهان ب" ر اصولي با هم بچسبانند  وبزعم خود  يغ
شه هاي خود راانقلابي کنند ، وبراي يد ابتدا انديدر اصل انقلابي باشند نه تنها در اسم ، با

نکه از يت آنرا داشته باشند نه ايخ را درک کرده وقدرت هدايان تحول تاريد جرينکار بايا
)  4(".داکننديخ بخواهند  در جابزند تا آنها راه تازه وسرراست تري براي او پيرتاريمادر پ

ان يند قبل از همه ضروري است که جرينمايه صحبت از انقلاب وانقلابي بودن ميکبراي کسان
ست ، چرا ير وتکامل درجامعه چيين همه تغيخي را درک کنند وبدانند که علت ايتحول تار

ن نکته آگاهي يگر زماني که به ايط ديد نه در شرايآيط بوجود مين شراير وتکامل در ايين تغيا
نصورت همان ير ايتوده ها ارائه بدارند ، درغ ييتوانند که رهنمودي براي رهايکردند مدا يپ

  .را موعظه خواهند کرد) ه هاي آسمانييآ( احکام 

  :شه درفلسفه ومراحل تکاملي آنيدوطرز اند
  

 يکيشه درباره فلسفه ، اجتماع ومراحل تکامل آن وجوددارد، يدرجهان کنوني دو طرز اند
ن دو برداشت کاملا يا .ييشه هاي پندارگرايگري انديستي وديالين ماتريشه هاي نوياند

  .گر قرار دارنديديکمتفاوت ومتضاد درمقابل 
ده يند ومعتقد است که پديکن تمام جهان را درحال حرکت وتکامل ابدي بررسي ميفلسفه نو

ن يه و اساس ايرا که پاير متقابل قرار دارند، زين تکامل درارتباط وتاثيهاي جهان درروند ا
اطلاق  يکالکتيسم ديالين رو است که به آن ماتريدهد وبه هميل مکيتش يکالکتيفلسفه را د

  .شوديم
ند و استدلالش يکر ستم را به شناخت و دگرگوني جهان دعوت ميروهاي زين فلسفه تمام نيا

  .دهدير مييز تغير جهان خود را نيين مبنا استوار است که انسان علاوه بر شناخت وتغيبر ا
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ن فلسفه يروان ايگر سخن پيا بديدهد يل مکيتش" ده مطلقيا" را  يياساس اصول پندارگرا

ني وذهني يست هاي عيدئالينند از ايکست هستند ، وباشکال گوناگوني درجامعه بروز مياليديا
  .باشنديده مين ايروان اين ها همه پيسيزيومتاف يکيستهاي مکانياليگرفته تا ماتر

 ده واپس مانده عقبين علمي بدفاع از طبقات ارتجاعي وايشه نويان بر خلاف انديراپندارگ
. ر فعال و محافظه کار اجتماعي را حفظ کنند يخواهند که منافع طبقات غيگرا برخاسته م

شرفت يگردد ودرترقي وپيق تر ميعت عمين طبيهرقدر که درک شناخت وکشف قوان
ن بخاطر حفظ منافع طبقات روبه اضمحلال ونابود شونده ايپندار گرا. افتد ياجتماعي موثر م
ج کننده ياي انتزاعي ومه آلود وگيکه طبقات فعال وزحمتکش را بدن. ننديکجامعه،تلاش م

دهند واز آن دفاع يانه را اشاعه ميمات پندارگراينها هستند که تعليا. پندار بافي سوق دهند 
  .ننديکم

نست که يان دراير علمي پندار گرايغ –وه انتزاعي يوشن علمي يان فلسفه نويتفاوت اساسي م
ان که خودرا به ثبت کردن موارد ونمونه هاي پراکنده ، مناظر حوادث سطحي يپندارگرا

آورند ياز آنها بعمل نم يکل طبقاتي تئوريچگونه تحليند وهيکزندگي اجتماعي محدود م
روند ودر يده ها فرو نمياء وپديعت ذاتي اشياورده ودرطبيابي علمي بوجود نيچگونه ارزيوه
عدالتي هاي يق از بين طريعت انداخته وبديسم مافوق طبيدئاليابي خود دست بدامان ايارز

  .ننديکاجتماعي موجود چشم پوشي م
هاي شناخت ياء فقط روي دشواريقت اشيهاي راه بردن بحقيدگيچيفلسفه پندارگرا به سبب پ

ار يتئوري بس يکهي نه بطور ناگهاني ونه توسط تنايند ومعتقد اند که جهان لايکد مکيتا
شه به يرسند که جامعه هميجه مين نتين منظور است که بايشود روي هم شرفته شناخته مييپ

چگاه تئوري هاي امروزي گام فراتر ازتئوري هاي دوره بردگي يباشد و هين شکل بوده وميهم
ان ين جريالارفت ، انسان درعي وخود بخودي انسان بيدر پروسه زندگي طب."نگذاشته است
ر انطباقي و پندار قرار داشت و درروند يشتر درمحاصره شناخت هاي حسي، غيکشمکش ب
  .رديکشروي مين شناخت ها پيزه نمودن ايعي وواقعي، بسوي جمعبندي وتئوريزندگي طب
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قت يقري وفرمان برداري ، که درحيم پذيت ، تسلين جو متذکره انسان را بطرف نوعي مطلقيا

د وانسان بدون يآن بود کشان ييعي و ابتدايط زندگي طبيت و چگونگي شرايمحصول موقع
ن حرکت ناهمگون را در جمع يم ناخود آگاهي خود گشت که ما اوج ايچون وچرا تسل

م و تابه امروز يتوانيده ميبندي هاي فلسفي واستدلال سقراط ، افلاطون و ارسطو بروشني د
  ." شته نشده است گامي فراتر از آن بردا

  )صفحه ب –ش سخن يني علمي و جامعه آزاد انساني پياد فلسفي جهان بيبن(
سندگان پر ذوق وعلاقه که خواهان جامعه آزاد يشود که نو ده ميين جا بروشني ديدرا

ونان يان يزند بدنبال پندارگرايله شان دور ميفقط درمخ" ني علمييجهان ب" اند و(!) انساني
  .ننديکخي را انکار مير وتکامل تارييداشته وهرنوع تغباستان گام بر

ن يعي بطور خودبخودي بالارفته است ودرايسو مدعي اند که انسان درپروسه زندگي طبيکاز
. ن جو نجات دهد ير انطباقي بوده ونتوانسته که خودر ا از ايروند گرفتار تفاوت حسي وغ

عي يگر تکاملي هم باشد بصورت طبعني اي( عت نموده استيم طبيشان را تسلين جو ايوا
ن يگر ايواز سوي د) اجتماعي درروند تکامل اند يکوخود بخودي است ومنکر نقش پرات

ونان باستان ودوره بردگي يده هاي يده ها فقط بهمان شکل ايرند که تمام ايگيجه را مينت
خش يرآغاز تاراعتقاد ما بر آنستکه انسان د) زمان سقراط، افلاطون وارسطو( ده يمتوقف گرد

عت وهمزمان با يند تکامل روابطش با طبيعت بوده است اما در فراير طبيچشم بسته در زنج
د يوان وانسان را کشيان حيچنانچه  کار مرز م. دهد ير داده ومييز تغيعت خودش را نير طبييتغ

م که يان نموديه قبلا هم بيکطور. بود آگاهي انسان را مرحله بمرحله رشد داد کار   نيوهم
) دي ، مبارزه طبقاتي وآزمون هاي علمييکارتول( اجتماعي يکده هاي درست انسان از پراتيا

د خواهي نخواهي تمام روبنا رشد يدي رشد نمايلذا زماني که روابط تول. رديگيسرچشمه م
  .نديکر مييرآن تمام روبنا تغييد وبا تغينمايم

م خود يعت بلکه درمبارزه اجتماعي دايارزه با طبنند که انسان ها نه تنها درمبيون غافل از ايآقا
  .دهنــد ير مييرا تغ
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ند يکنقطه توقف نم يکچگاه دريدي عبارت از آنست که هيت تولين خصوصينخست" 

ر بر همه يير موجب تغيد ، نا گذير درطرز تولييباشد ، ضمنا تغير مييشه درحال رشد وتغيوهم
) 5."(شودياسي مياسي و موسسات سيات سيماعي ، نظرشه هاي اجتيم هاي اجتماعي ، انديرژ
حتي از " ني علمي وجامعه آزاد انسانيياد فلسفي جهان بيبن" سندگانين جا است که نويا

نرا قبول داشته باشند که علوم نسبت به ياگر ا. ننديکتکامل علوم بطور واضح چشم پوشي م
د ين را هم تائيت ، پس نا آگاهانه الي ها تکامل نموده اسيدوره سقراط ، افلاطون وارسطو خ

د ونه يآيده نه از آسمان فرود مين ايرا که اينند که جامعه اجتماعي هم تکامل نموده، زيکم
ر يين صورت تغيبد. ده ها محصول تکامل اجتماعي انديد بلکه ايروين ميبطور قارچ از زم
. افته انديده ها تکامل يا ش انسان تا کنون وجودداشته و همزمان با آنيدايوتکامل از بدو پ

ر بود براي ينکه قادر بزندگي باشد نا گذيه انسان پا بعرصه وجود گذاشت براي ايکازهمان وقت
 ند يکعت مبارزه ميب افراد بشر با طبين ترتيبد" زديعت به مبارزه برخيد نعمات مادي ، با طبيتول

انفرادي ، بلکه با اشتراک د نعمات مادي نه جدا ، جدا ونه درحال يعت براي توليواز طب
د يط توليد، درهمه حال درتمام شراين ، توليبنابر ا. دينمايوبشکل گروهها وجوامع استفاده م

د، ينوع مناسبات داخلي تول يکن خود يد نعمات مادي بيافراد بشر درتول. اجتماعي است
  ) 6." (سازنديدي برقرار مينوع مناسبات توليک

نند يکر مييابند تغيرشد مي . خي هستنديان تکامل تاريبشر وجامعه بشري محصول جر
ه جامعه بشري بمرحله تکاملي يکوقت. افته اندير هم يير کنند ، تغييتوانند تغيودرمبارزه م

د درجامعه طبقات عرض اندام نمود، ازان ببعد انسانها درجامعه طبقاتي يني رسيخي معيتار
مودند وازان ببعد تا بحال انسانها نه تنها با ن بزندگي شروع نيطبقه مع يکبعنوان انسانهاي 

ن گفته ين وجهي مبارزات طبقاتي راشروع کردند وايد تريعت مبارزه نمودند ، بلکه به شديطب
ن يا!  لسوفان افغانييه تضاد وجود دارد تکامل وجوددارد، اما فيکح است که، جائيکاملا صر

ستم طوري وانمود سازند که ستم  ريخواهند بتوده هاي زينکته را فراموش کرده اند م
طوري که ارسطو دوره ( زي ازلي وابدي ير وغني چيم جامعه بدو طبقه فقيدرجامعه وتقس

 ده هاي منسوخ شده دوره يد خودشان منطبق به اين لحاظ چون ديواز) نموديان ميبردگي راب
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خود را صادر  ن حکمينند ايککهن باستان است وبخاطر منافع طبقه ستمگر جامعه تلاش م

 ." !!ده هاي سقراط ، افلاطون وارسطو نرفته استيده فراتر از ايچ ايتا به امروز ه: " نند که يکم

ه يکانسان وقتت را درجامعه بکلي عوض نمود زماني که گفت ياما آموزش مارکس وضع
 زيعت خود رانيدهد ، طبير مييند وآنرا تغيکبراي بقاي هستي خود روي جهان خارجي عمل م

  . دهدير مييتغ
عت يدي انسان روي طبين نکته ضروري رساند که روند تولين گفته علمي انسان را به ايا 

مي که يت عظيق علمي را از بابت اهمين کشف دقيوا" رديگيق انجام ميخارجي به چه طر
  ." بطور کلي قرارداد يکتوان دربرابر کشف کوپرنيبراي علوم دارد م

رات به چه شکلي صورت ييز بستگي دارد؟  تکامل تغيامعه به چه چن نکته که جيدررابطه با ا
چکدام نتوانستند جواب يلي ونه هگل هيستهاي تخيالينه مورخان فرانسوي ، نه سوس" رديگيم

م جواب مسئله را به ير مستقيم وخواه غيآنها خواه مستق. ن پرسش بدهنديقانع کننده به ا
 نست که او ازجنبه کاملا متضادي به يمارکس درا ميدادند، خدمت عظيعت انسان ارجاع ميطب

شرفت ير پييجه دائما درحال تغيت انسان ، خود نتينکه بنظر او اهمين مسئله برخورد کرد وايا
ات خودادامه دهد ينکه بتواند بحيانسان براي ا.است که علتش خارج از ذهن انسان قرار دارد 

سم يارگان. ارجي که اورا احاطه کرده است  عت خيطبش از ياز خويد با کسب مواد مورد نيبا
ني روي ينست که انسان عمل معياز مستلزم اين کسب نيت کند ايخودرانگهداري وتقو

" دهدير مييز تغيعت خودرا نياو با عمل کردن بروي جهان خارج طب" اما. عت انجام دهديطب
عي يمر کاملا طبن اين چند کلام نهفته است، گرچه ايخي مارکس دريه تاريجوهر کل نظر
ت بخش به فهم يتواند بطور رضايم نميرين کلمات را جدا و في نفسه درنظر بگياست که اگر ا

  ) 7." (ح دارندياز به توضين رونيه کمک کند واز ايآن نظر
د آنرا يده، باينکه براي شناخت علمي هر پديم آن ايدانينکته را ضروري م يکان ين جا بيدر

ن تعدد جهات ينه مسائل اجتماعي ايدرزم. مورد بررسي قرار داد ازجهات وجنبه هاي مختلف
ده باشد يچيده بغرنج وپيهرچند که خود پد. رديگيق وبررسي ابعاد گسترده تري بخود ميتحق

 ده يچير اصولي مسائل پيشود،ساده کردن غيده ترميچيبهمان اندازه روند شناخت بغرنج تر وپ
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خي جهان را يهرمحققي که بخواهد تکامل تار. است ز از شناخت علمي آنها يشک گري ب

تواند برغم شرکت فعالانه درمبارزات علمي روز برداشت يد ، ميبصورت درست بررسي نما
تش يند ، فعاليکت مينه فعالين زميه محقق درايکزمان. ر مغرضانه از گذشته داشته باشديکاملا غ
اد تري به او يد، بلکه عمق ووسعت زيماده هاي گذشته محدود نمي نيد اورا به پدينه تنها د
  .مي بخشد

دي يان کار يه ميکزمان. عت خود از لحاظ منشاء ومحتوي اجتماعي است يآگاهي بشر بنابه طب
ت هاي معنوي به يگردد فعاليدي جدا ميد وکار فکري از کار يآيان ميوکار فکري تضاد بم

 يکدئولوژي يد بصورتي اگرديرسد وآگاهي اجتماعي مشخص تر ميخي والا ميسطح تار
ن يا. " دياييطبقه به اشکال آگاهي حقوقي، مذهبي ، هنري، علمي، اخلاقي و فلسفي در م

ز جامعه قلمرو ذهني آنرا ياشکال اصلي آگاهي اجتماعي ، زندگي معنوي غني وتضاد آم
دهد ، که به اشکال ومظاهر محقق گوناگون ، زندگي مادي آدمي ، وجود اجتماعي يل مکيتش

توان تکامل انسانرا ين از تکامل جامعه ميبنابر ا." د ينماياو، طبقه ومنافع اجتماعي اورا منعکس م
 ن موضوع محال است، جامعه دائما درتکامل بودهيني نمود ولي عکس ايش بيش پيکم وب

دي بر قرار يگرروابط توليديکان تکامل اجتماعي انسانها بايابد ودرجرييشه تکامل ميوهم
ن دستگاه يرا اجراء ايارتباط فکري همراه است ز يکارتباط کار افراد قهرا با " ن ينند وايکم

ان انجام کار آگاه ين ازتکاپوي جريکارکه عبارت از افراد انساني باشند شعوردارند وبنابرا
شود ، يب معلوم مين ترتيز بديوباهم درارتباط فکري مي باشند علت مادي تکامل نطق ن

ن يبد" عت واجتماع است  يعني طبيط يمحصول تمام عوامل مح فرد يکات فکر يمحتو
  )8")فکر طبقاتي واجتماعي است يکجامعه داراي  يکطبقه در  يکب يترت

ط و يان تکامل مادي جامعه فکر بشر که محصول تمام عوامل  محيشود که درجريده ميد 
چگاه يشود هيم ميه جامعه به طبقات متخاصم تقسيکابد واز آنجائيياجتماع است تکامل م

د واوضاع يدا نمود که بر آن مهرطبقاتي نخورده باشد خود دستگاه توليشه پيتوان فکر واندينم
د نسبت ين افکار وعقايقه افراد است ، ولي ايد، رسوم ذوق وسليط مادي مولد افکار ، عقايمح

 وجود مي رات بيين اجزاء جامعه تغيدهد، درتعادل بيد عکس العمل انجام ميبه دستگاه تول
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شه رهبر طبقه مترقي بوده و هست فلسفه يخي  همير تکامل تاريآورد، وتنها فکري که  درس

ق تر شده يخ کامل تر ودقيسم درادوار مختلف تاريالين نظر ماترياز هم. وفکر مادي است 
ات ارتجاعي است  درتمام دوره ها يوسته مبتني بر نظريه افکار مخالف چون پيکدرصورت

ر يبا مختصر اختلاف با مضمون واحد بشکل هاي مختلف بروز نموده است  روزي بز بايتقر
ق تکامل اجتماعي را  ين طرينند وبديکسم حرکت وتضاد را چشم پوشي ميدئالينام مذهب وا

ني علمي وجامعه ياد فلسفي جهان بيبن" ر نام يدانند وامروز هم زيده ميفقط مربوط ومنوط به ا
رستم نگهدارند وازرشد فکري شان ياد تر زيند که توده ها را هرچه زخواهيم" آزاد انساني

را که خدا ياموزند که درمقابل هرگونه  ظلم وستم صبور باشند زيشان بيند وبه ايري نمايجلوگ
ستند يچگاه حاضر نيکند وهير ي تابحال نکرده ونمييچگونه تغيده هين قسم آفريجهان را به هم
ن زحمتي بخودداده يا حد اقل کوچکتريازجامعه بکنند و ل اقتصاديين تحليکه کوچکتر

  .نديقا مطالعه نمايان گذاران فلسفه علمي مکث نموده ودقيدرباره مسائل اقتصادي وفلسفي بن
گر جامعه شناخت حاصل شود يد جامعه محال است که باشکال ديوه توليبدون شناخت ش

د بصورت درست بر رسي يتولوه يد وشيل بعمل آيه از جامعه بصورت درست تحليکزمان
 خير وتکامل است ودرتارييگردد که جهان درحال تغيگردد آنگاه بخودي خود واضح م
سم علمي تا چه اندازه ياليان گذاران سوسيدهاي بنيشود که ايتکرار محض وجودنداردوثابت م

  .عي قرار گرفته استيبا علم تطابق حاصل نموده و چقدر مورد استفاده علوم طب
مفهوم سنتي :" نمود يست بود چگونه خوب استدلال ميه مارکسيککائوتسکي زمانکارل  

ل ين از قبياسي معيجاد نهاد هاي سياسي را صرفا مبارزاتي براي ايخ ، جنبش هاي سيتار
م وآرمان هاي ين نهاد هارا محصو ل مفاهيند وايکت ودموکراسي ، تلقي ميسلطنت ، اشراف

د يشه هاي عقاين فراتر نرود ودرجستجوي ريخ ازيا ازتارولي اگرمفهوم م. داندياخلاقي م
م شد که درطي قرون ين توهم خواهيد که دچار ايم، طول نخواهد کشيآرمانها ونهاد ها نباش

آنگاه . سان باقي مانده انديکرات صوري بوده واساسا ييده ها صرفا شاهد تغين پديمتمادي ا
آزادي وبرابري که دائما با اختنا ق و ." واهد بودخ مبارزه بي وقفه براي آزادي وبرابري خيتار

 اما اگر " ، ) 9" (رودين نميابد ولي بکلي ازبيچگاه تحقق نمي ينابرابري روبرو است اگر چه ه
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خ تکرار محض يد که درتاريل آين نکته نايتجه شناخت اقتصادي خود بدرک ايمحقق ، درن

ست ، واگر يز درکار نيه است وبازگشتي نن رفتيط اقتصادي گذشته ازبيوجود ندارد وشرا
درک کند که تضاد ها ومبارزات طبقاتي گذشته اساسا با تضاد ومبارزات امروز متفاوت اند 

د گذشته ، داراي يرغم تشابه صوري با نهاد هاوعقايد ، عليد ونهاد هاي جدين خاطر عقايوبا
ار هاي يد با معيرعصري راباداند که هيم يکن محققي نيچن.... ن هستنديمحتوي کاملا متبا
ط امروزي داشته باشد ، يه گاهي جز شراکيد تيد وآرمان هاي امروزي نبايهمان عصر سنج

م فاقد معني خواهد بود، بالاخره يروزي ها وشکست هاي گذشته را اگر تنها بررسي کنيپ
اگر " ه خواسته هاي امروزي گمراه کننده باشد، يد توسل به گذشته براي توجينکه شايا

م يت طبقه که بدان متعلقيف وموقعيم نظر روشني درمورد کارکرد اجتماعي ، وظايبخواه
م يسم اجتماعي موجود رابشناسيد ارگانيم باياوريم بدست بياخود را به آن ملحق کرده اي
ن شناختي جز بابررسي يم، وهمچنيه اي بررسي کنيسم را از هرزاوين ارگانيم که اياموزيب

توان يتکامل جامعه ، نم} روند{ ست ، بدون درک يسر نيم} سميرگانن ايا{ان رشديجر
شه تابع ين شناختي هميبدون چن. ش بود يرزمنده آگاه ودوراند يکدرمبارزه طبقاتي، 

 م بود که راههاي که ظاهرا به يچگاه مطمئن نخواهيرامون خود بوده وهيط پيرات آني محيتاث

ر يشوند ، مارا تحت تاثيز گاه منتهي مياي بي گرن بن بست هيرسند ولي درواقع به ايهدف م
  ) 10."(قرار نخواهد داد

ن يدچار ا" ني علمي وجامعه آزاد انسانيياد فلسفي جهان بيبن" سندگان يم که نوينينجا مي بيدرا
ده ، يادآور رگرديخ سنتي فراتر از آنچه  کائوتسکي يد شان از تاريرا که ديدند، زيتوهم گرد

ت درجامعه حکمفرماست ينند که هنوزهم همان دوره توحش وبربريکمنرفته است وفکر 
لاد نرفته است لذا جامعه بطور اذلي وابدي درهمان شکل يده اي فراتر از دوره قبل ازميچ ايوه

ن نکته کاملا يال پردازان از درک اين خيدوره هاي سقراط، افلاطون وارسطو باقي است ا
ردند يکشان درک مياگر ا. نند يکامل جامعه رشد ونمو مده ها همپاي روند تکيعاجز اند که ا
دي گذشته متضاد ومبارزات طبقاتي امروز با تضاد يدي امروز با روابط توليکه روابط تول

 توانستند يشناختند وميسم اجتماعي را ميومبارزات طبقاتي گذشته فرق دارند واگر آنها ارگان
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رفتند واگر يط واوضاع اجتماعي نميرات محيتحت تاثچگاه يه اي بررسي کنند هيآنرا از هرزاو

ن ييبودند که هستي اجتماعي انسانها است که شعور اجتماعي آنها را تعين نکته معتقد ميبه ا
ن علت است که يند وبه هميدال پردازي نمي گرديوسوسه ها وخ ينچگاه دچار ايند هيکم
خ يه شان فراتر ازمفهوم سنتي تارده گايتوانند خود را از سر درگمي نجات دهند چون دينم

ند شناخت انسانها همان شناخت حسي است که يگوين خاطر است که مينرفته است وبه هم
همان شناخت حسي : رسند يجه مين نتينجا است که به ايدرهمان حالت باقي مانده است ودر ا

ده يري کشانيم پذيلاد است  که انسان هاي زمان حال را بطرف فرمانبرداري وتسليقبل ازم
  !ن هايسيزياي متا ف! ونتوانستند گامي فراتر از سقراط ، افلاطون وارسطو بردارند

ر ، يياء را درحال حرکت ، تغيدهد که اشيشان اجازه نمياست که به ا يکيزيدگاه متافين ديا
ن يند، از هميده بررسي نماينند وتضاد را دردرون خود پديرات متقابل ببيتکامل وروابط تاث

نند ودر جامعه حرکت را فقط بطور يکدار فکرميست که جامعه طبقاتي واستثماري را پاجاا
درنظر دارند ومعتقد اند که انسانها اصلا در تکامل جامعه نقشي ندارند واگر تکاملي  يکيمکان

دراجتماعي :  " ان معتقد اند که يعي است لذا پندار گرايهم درجامعه باشد فقط بصورت طب
رنظم دارد يواستثماري ، که بر مبناي دو جهت تضاد اساسي وکلي وآشتي ناپذ قطبي ، طبقاتي
 عي وواقعي اجتماع قرار داد ين مضمون وشکل ، محتوي وغالب ، حرکت طبيهمواره مبارزه ب

ن قرار داد هاي نامناسب يهاي موضوعه انساني وجود داشته ووجود خواهد داشت هرچند که ا
اي يعي سرعت مند و پويادي متذکره ، جلو رشد وتکامل طبونا همآ هنگ وغالب هاي استبد

ش و ذاتي اجتماع يعي رو به پيجامعه انساني را گرفته اند، اما نتوانسته اند، حرکت واقعي ، طب
شه غالب ها واشکال يعي وواقعي اش هميان حرکت طبيرا متوقف سازند، جامعه انساني درجر

را درهم شکسته و باقطب حاکم دوباره ، بصورت  مختلفه اجتماعي قطبي ، طبقاتي واستثماري
ن يت استثماري دفاع نموده است ، که ايد تحت شکل وقالب نسبتا انطباقي از حاکميجد
ان ووحدت و مبارزه تا کنون ادامه داشته وما درانتظار به هم پاشي تمام شکل ها وقالب يجر

م وبراي يباشيماعي انساني مهاي  استثماري ، استبدادي ونا همآهنگي با گوهر واقعي اجت
 ني علمي ياد فلسفي جهان بيبن." ( مينمائيرميجامعه آزاد انساني مبارزه وتلاش خستگي ناپذ
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باهم قرار  يکحرکت ، تضاد وهمآ هنگي درروابط ارگان)" 41صفحه -وجامعه آزاد انساني

رهستي جنبه ده هاي متنوع هستي ، دي، درپد يکستم کلي وارگانيس يکداشته وبعضا به 
قت همان تکامل نسبي اجزاي هستي درهستي است  و يرواقعي درحقين سيرند که ايگيستي مين

دا کرده ين بستر واقعي درخشندگي پيهستي داراي حرکت ، تضاد وهمآهنگي درا
جه يوبعد اتمام نت) 17ني علمي وجامعه آزاد انساني صفحه ياد فلسفي جهان بيبن."(توانديم
تمام موانع، اختلافات ، تضاد ها :" رسانند که  ان ميين گفته به پايدراري هاي خود را يگ

وناهمآهنگي هاي اجتماعي که در اثر عدم تطابق شکل با مضمون ، قرار داد ها باساختار 
ن ، ممکن يتريد آمده اند، در پروسه رشد وتکامل جامعه به نفع واقعيعي اجتماع انسان پديطب
       "روند يان مين انسان وهستي ، انسان وانسان ازميهمآهنگي بن مبارزه وين ، ضروري تريتر
  )26ني علمي وجامعه آزاد انساني صياد فلسفي جهان بيبن( 

نامناسب اجتماعي نتوانسته حرکت روبه " قرار دادهاي" د که اگر يآيش مين سوال پيحال ا
است که اززمان  ش وذاتي اجتماعي را متوقف سازند پس آن حکم شما از کجا ناشي شدهيپ

ز روشن يچ يک! امده استيچ تکاملي در جامعه بوجود نيسقراط، افلاطون وارسطو تا بحال ه
جاد ين زحمتکشان وخاصتا روشنفکران ايد که دربيفه دارينکه شما وظياست و آن ا
فه خود يد وظيتوانياسي بهتر ميجاد سردرگمي وتشتت سيق ايرا که از طريد زيسردرگمي نمائ

 ان يد وصورت مسخ شده از علوم را براي مردم بيريداده ودرخدمت ارتجاع قرار گراانجام 

د ما ينيکرسد که نه شما اشتباه م بگوش مي! ون ين جا است که صداي اعتراض آقايد دريکن
تواند از تکامل علوم انکار کند اما يچکس نميون در عصر کنوني هيبلي آقا!م يبه علم باور مند
ادداشتهاي فلسفي يدهد دريحي ازتکامل بدست نمي، فهم علمي صح قتين حقيقبول صرف ا

رد، چراکه علم وعمل يستم همه کس عصر تکامل را مي پذيدرقرن ب:" آمده است که 
ن عصر بطرق متفاوتي ياما ا. ر ساخته استيرشي را اجتناب ناپذين پذيدگرگون سازنده ، چن

وعلمي،  يکيمتافز: تکامل وجوددارددوطرز تلقي اساسي ، دو استنباط از . شودير ميتعب
: وجوددارد)) ونيالوس(ا دوتکامل از تحول يخ يا دو استنباط قابل ملاحظه درتاري( دواستنباط 

 م وحدت به اضدادي که يتقس( ش، همچون وحدت اضداديتکامل همچون کاهش وافزا
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ت ، خودحرکتي ، دراستنباط نخست ازحرک). گر اند وروابط متقابل آنهايديکمتقابلا دافع 

ن منبع خارجي است ، روح مطلق يباا( مانديه ميزه آن، درسايروي محرک، ومنبع وانگين
" خودحرکتي" قا معطوف است به شناخت منبع يدراستنباط دوم، توجه اصلي دق). رهيوغ

" ديکل يياستنباط دوم ، زنده است به تنها. ده و خشک است يجان ، رنگ پرياستنباط نخست ب
نابودي " ل به ضديتبد" ،"وستگييگسستگي درپ" ، " جهش ها"ز موجوديهرچ" يخودحرکت
نکه با قبول صرف ، که ماده مقدم برروح است يا ايو) 11"(سازدينورا فراهم م ييدايکهنه وپ

ح مادي را تا ين لغزش ممکن است فکر صحيرا که کوچکتريست باشد زياليکسي ماتر
  .ن سرحد تنزل کردنديرباخ وامثال آنها تا ايسم تنزل دهد چنانچه فويدئاليگرداب ا

د که دانشمندان بورژوازي هم ينينداشتند حالا بب ييآشنا يکتکالين بود که آنها به ديعلت ا 
شبردن علوم يچونکه ناچارند براي پ. شه جنبه مادي دارنديبات خود هميدرمطالعات تجر

اده وجودندارد وتنها  ساخته ذهن شان معتقد بودند که ميبروي ماده کار کنند ، اگر واقعا ا
 شرفت حاصل نمي نمود پس متوجه مييچ وجه پيردوعلم بهيکدا نميبشري است تجربه پ

شماري از علماء يتعداد ب" ن مورد است که يدرهم. د که علما رنگارنگ وجوددارديشو
خارج از آن نه  يکنستهاي سرسخت هستند لياليعي درچارچوب دانش خود ماتريدانش طب

توان ياما م) 12"( ان ارتودوکس هستند يحين داران ودرواقع مسيست بلکه حتي ديدئاليا اتنه
نکه ماده مقدم برروح است قبول نمود که کساني که يا  ايم ينکه ما به علم باورمنديبا تکرار ا

خ يدگاه علمي تاريخ داشته وازدينند نگرش مادي تاريکن حرف هارا محض تکرار ميا
د؟ يست ناميند اورا مارکسيکه ازمبارزه طبقاتي صحبت ميکا کسيند ويکوجامعه رابررسي م

  .ريخ
ا قبول داشته يتاتوري پرولتاريکست کسي است که نه تنهامبارزه طبقاتي را تاسرحد ديمارکس 

ز يسم نياليت طبقات و تضاد هاي طبقاتي را در سراسر دوران سوسيدموجوديبلکه با. باشد
را يز يکالکتيسم دياليست مگر توسط ماتريخ ممکن نيتار قبول داشته باشد بررسي علمي

سم ياليده ماتريداشده عقينزمان پير تکامل علم واجتماع بشري تا ايده کلي که درسيعق
 را که نخست اعتقاد دارد که ماده مقدم برروح است وجهان قابل شناخت يهست ز يکالکتيد
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ز همروند يخودرا ن طبيعتر داده وييتغاست وانسانها با عمل خود روي  جهان خارج آنرا 

ده هارا يست وتمام پديدار، کامل ومقدس نيز ثابت ، پايچ چيدهند ودوم هير مييباآن تغ
  .ر متقابل بررسي کنديدرارتباط، تضاد، حرکت وتاث

م يل اقتصادي فلسفي گذشته را مورد بررسي قرار دهيدگاه علمي وبدون غرض مساياگر باد
شرفت علوم يدررابطه با پ) انگلس –مارکس ( ن گذاران فلسفه علمي ايد که بنيم ديخواه

عي را ين فلسفه وعلوم طبيدند تارابطه ناگسستني بيم بودند وچقدر جدي کوشيچقدر سه
  .هندنشان د

د يسم خود رابراي تجديان گذاران مارکسيني علمي جامع، بنيجهان ب يکبراي خلق نمودن 
ستي يالياسي مرام هاي سوسي، اقتصادس تر فلسفهمي ينظر انتقادي ودست آوردهاي قد
عي معاصر را براي دادن شکل ين دستآورد هاي علوم طبيمحدود نکردند، بلکه آنها عمده تر

من ومارکس تنها کساني :"سديم دادند انگلس مي نويسم تعمياليدي به ماتريجد يکيالکتيد
ي نجات داده وآنرا درمفهوم ستي آلمانيدئاليرا  ازفلسفه ا يکالکتيست ديبايم که ميبود
عي براي فهم يات وعلوم طبياضياما معرفي برر. م يخ بکار بنديعت وتاريستي طبياليماتر
ه مارکس يکوقت)13."( -باشد يستي است ضروري مياليوهم ماتر يکيالکتيعت که هم ديطب
د کياعي تيچقدر برنقش علوم طب"  ر بناي تمام معرفت ها استيز" عي يد که علوم طبيگويم

ند درنامه به انگلس يکن را مطالعه ميه مارکس کتاب منشاء انواع دارويکنموده است وزمان
چقدر " آورديشه ما فراهم ميعي را براي انديخ طبياد تارين کتاب است که بنيا:" سدکهينويم
 را که يم زيريعي را فرا گيل فلسفي علوم طبيد همزمان با مسايآموزانند که بايشان براي ما ميا

د يج ممکنه رسيتوان به نتايعي نميعي وبدون ارتباط فلسفه با علوم طبيبدون فراگرفتن علوم طب
عي را درک يان گذاران فلسفه علمي بدرستي علوم طبيه بر همگان واضع است که بنيکطور

ست شناسي کاملا دسترسي داشت درپهلوي ياضي دان درستي بود بزيکرده بودند مارکس ر
ا يمکيست شناسي وارد بود به يوز يکزيانگلس به ف. نموديهم مطالعه م را يکا وفزيمکيآن 
اما . زان به علوم علاقمند بودند يم يکمارکس وانگلس به " اضي هم دسترسي داشت يور

 مي، يولوژي وشيزيخ، فيات ، تارياضيمارکس ر. ن آنها برقرار بوديم کار بينوعي تقس
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شتر دقت يبرعکس انگلس مارکس ب. رديکمطالعه م ح را هميولوژي وتشريزي، ف ييايجغراف

 يکزيشتري بر فيرت بيگر انگلس بسيازسوي د. رديکات وعلوم عملي مياضيخودرا صرف ر
ولوژي راهم يزيح وفيمي ، تشريات ، نجوم ، شياضين ريست شناسي داشت ، او همچنيوز

ه انگلس در يکانزم" توجه داشت يکعي تئوريشتر از مارکس به علوم طبيرد وبيکمطالعه م
ات حالت وجودي يح: " سدکهيند مي نويکف ميات را تعريعت خود حيطب يکالکتيکتاب د

ت يف نقطه آغازي شد که براي پژوهش در مسئله منشاء وماهين تعريا"  مواد پروتئني است  
ه قابل ملاحظه اي از سطح ياگر حرارت تا آنجا متعادل گردد که درناح" بالاخره . ات يح

ط يد واگر شرايتجاوز نما -ابدين امکان وجود مي ي، ازحدودي که درآن پروتئحد اقل
ط لازمه چه ين شراينکه ايگردد، ايل مکيلازم مناسب باشد ، پروتوپلازم زنده تش ييايميش

ن يپروتئ ييايميرا که ماهنور فرمول شيست، زيم که البته تعجب آورنيهست ، ماهنوز نمي دان
نکه در يبا ا) 14." (ن وجوددارديچند نوع پروتئ ييايميم از نظر شينم وحتي نمي دايدانيرا نم

د دچار سردرگمي شده بودند که بعد از سرد يآنزمان علماء مادي دررابطه سرد شدن خورش
ستم يعت موجود اند که بتوانند سيروهاي درطبيا نيآ" نکهيا ايد چه خواهد شد ويشدن خورش

ي درخشنده وفروزان باز گردانند چشم اورا برزندگي عني سحابيه آن يمرده را به حالت اول
پاسخ  يکالکتين انگلس بود که با کمک ديم اما ايدانيگفتند که نميهمه شان م"  ند ؟ يبگشا
ن آن ييقي ، که تعيم که به طريرسيجه مين نتين مابه ايبنابرا:" ن سوالات داد يح به ايصر
ن امکان ياي حرارت نشر شده  درفضا، استي بريقات علمي خواهد بود بايفه بعدي تحقيوظ

ره شده يگري از حرکت ، که درآنصورت بتواند دوباره ذخيوجودداشته باشد که بصورت د
 د هاي ين مشکل اصلي درراه دوباره جان گرفتن خورشيبنابر ا. ل شوديده و تبديفعال گرد

م که ماده براي ين داريقيما " ، " ان برداشته شد يمرده بصورت گاز ملتهب ودرخشان ازم
اتش را ازدست ياز خصوص يکچ يلاتش هين صورت خواهد ماند ودرتمام تبديشه به هميهم

ن ين عالي ترين ماده برروي زميرکه ايد ناپذين ضرورت تردين باهمينخواهد داد وبنابر ا
" گر دوباره آنرا خلق کنديگر درزماني ديستي درجاي ديند ،  بايکمخلوق خود بشر، رانابود م

 د و سحابي غبار مانند گرفته تا يلي که در آن هرحالت  متناهي وجودماده از خورشيکس"  ، 
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اندازه ، گذرا وموقتي هستند ودران  يک، همگي به  ييايميا فعل وانفعال شيجانوري منفرد 

ن حرکت يني که اير وحرکت و قوانييست مگر ماده دائما درحال تغيشگي نيز هميچ چيه
ل يل درزمان ومکان تکميکن سيان دارد به هرحال ، اگر چه به ندرت ايآن جرر بر طبق ييوتغ
گردد يعي اثبات ميسم توسط علوم طبيان گذاران مارکسيامروز تمام نظرات بن)  15."(شود يم

ن يدرنخست" ن دسته بندي نموده است ين چنيروي زمدرات را ين منشاء حيچنانچه اوپار
د ياني، س) د روژنيبات کربن و   هاکيتر( دروکربن هاينند هن مواد آلي مايتر ييمرحله ابتدا

ر آلي بوجود آمده است ين مشقات آنها ، از ماده غيتريکونزد)  بات کربن وازتکيتر( ها
ل کيبات عالي بغرنج و کثر الشکل را تشکير هاي مولکولي که تريمين مرحله ، پوليدردوم

ن ، يانوس هاي نخستيا هاواقير آبهاي درن اجسام دين ايوتکو ييدايپ. دآمدنديدهند پديم
  .افت يل يلولهاي مواد آلي گوناگون تبدحن آبها به ميجه که اين نتيصورت گرفت با ا

بهاي مولکولهاي مختلف کيبي ، به ترکيني ترين مرحله تکامل ، مواد شبه البوميدرسوم
ج به يا بتدرزي درآمدند که تکامل آنهيب ها بصورت منفرد متماکين تريوستند سپس ايپ

افت که يجه اي دست ين نتين به چنياوپار)16."(دين منجر گرديسم زنده نخستين ارگانيتکو
  .ني است يپروتوپلازم زنده منشاء اش حالت وجودي مواد پروتئ

ح ين شرح توضيجه خود را بدين نتيان نموده بود ، اوپاريش انگلس بيه که تنها پينظر 
سلسله  يکن مستلزم شرکت همآ هنگ يپروتئ يکاتي ين مثلا سنتز حيبنابر ا:" دهديم

  :دستگاه هاي پروتوپلازمي است
  .نديکاز سنتز رافراهم ميدستگاه هاي که انرژي مورد ن - 1
ان سرعت هاي تک تک واکنش ها نظارت يمي که برروابط  ميدستگاه آنز – 2

 ندو يکم

 .نيمولکول پروتئ يير بندي فضايکن کننده پييدستگاه هاي تع – 3

  .ن کننده رادارا هستندييبا ساختمان منظم  آن نقش تع يکد هاي نوکلئين پروسه، اسيدرا
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مر ين عوامل است که درسلول هاي زنده نه فقط پلير همآهنگي همه اي ايجه تاثيتنها درنت

ند که اکنون يآيد ميز پدين هاي کنوني نينه، بلکه پروتئيد هاي امياد اسيهاي باوزن مولکول ز
  )17".(مياهي جدا کنيا گياء داراي منشاء جانوري يم آنها را از اشيننمي توا

جه تکامل يرسانند که زندگي نتيه هاي علمي بطور کامل باثبات ميات وفرضيتمام کشف
ن يج علمي که اوپارين نتايده است ايش زندگي بشر گرديدايطولاني ماده است که منجر به پ

عت يطب يکالکتيمرتبه توسط انگلس درکتاب دن يات بدست آورده براي اولياز منشاء ح
ان يت خود را ارائه نمود احکام بنبين تئوري نسيشتيني شده است زماني که آلبرت انيش بيپ

د ونظرات  انگلس يت بخشينيگذاران فلسفه علمي را درباره ماده، حرکت، زمان ومکان ع
  .ديد باثبات رسانر انيسکون ناپذکه  ادي اتم والکترونين را درباره ذرات بنيولن

ز يم اصل قانون بقاء وانرژي نيم است ، بلکه در تفهيات سهيانگلس نه تنها درباره منشاء ح
سو نگري اش که تنازع بقاء را مطلق يکن را بجهت يز دررابطه منشاء انواع دارويم بود ونيسه
رژي ت علمي کشف قانون بقاء انيهنگام بحث ازاهم" دهديشمارد ومورد انتقادقرار ميم

ن کشف يند که نکته مخصوصا تازه ايکد مکيگر دانشمندان ، انگلس تآ يتوسط ژول و د
تواند يعت که مطابق با آن هر شکل از حرکت ميعبارت است ازفرموله شده قانون مطلق طب

م اصل بقاء انرژي سهم يانگلس خود درتفه. ل گردد يگري از حرکت تبديد، بشکل ديوبا
نکه يفي ، واکير است چه بطور کمي وچه بطور يه انرژي فنا ناپذن حکم کيبا طرح ا. داشت 

شود، يل ميگر تبديور دصتناهي درحالي که مرتبا بيچ صورتي ازحرکت درجهان لايه
ن ، انگلس يخي کشف دارويت تاريا هنگام بحث درباره اهميد گردد يتواند بالکل ناپدينم

او بانتقاد از . ده گرفته است يع را نادري انواير ناپذيين علل تغيخاطر نشان ساخت که دارو
ند بر نقش يکد مکيشمارد وتآ سونگرانه مي پردازد که تنازع بقاء را مطلق مييکده ين عقيا

  .ن کننده آن ييسم بمثابه علل تعيسم ها ونقش متابوليدرتحول ارگان
اصر عي معيل دانش طبيانگلس تعدادي از مسا  يکالکتيسم دياليبا بکار بستن روش ماتر 

 شرفت علمي را حدس زد وتعدادي از دستآوردهاي بعدي را  ينده پير آيراحل نمود، مس
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، تناقضات تئوري * ني نمود، مثلا اومسئله دوگانگي اندازه حرکت را حل کرد يش بيپ

  )19."(ني نموديش بيرا پ يکه الکترونيل نمود وتئوري تجزيته را تحليسيالکتر
 
ن يدرا MV )(اعلام نمود که اندازه دکارتي حرکت وقانون سقوط اجسام تناقض داردتز يپ نيه لايکزمان -* 

روي مرده عبارت است از حاصل ين. م کرديروي مرده تقسيروي زنده ونيروهاي متحرک را به نيزمان او ن
روي زنده  يد ونيآين حالتي است  که جسم ازحالت مرده بحالت حرکت درميا  MV)(ضرب جرم درسرعت

ن قانون از قانون سقوط اجسام گرفته شده يا)    MV2(درمربع سرعت ) کتله(است از حاصل ضرب عبارت 
بعدا . ن مسئله درگرفتيادي برسر ايتز به اعتراض برخاستند ومجادله زيپ نيه لاينزمان دکارتي ها علياست در ا

روي ين" لط معهذا عبارتنـــد وهم غيگويهردوطرف هم راست م:" ان نمودين سادگي بيا به ارسوتر موضوع 
ش يندارد بلکه صرفا واژه است که زماني براي نما ييروي کار آيمنتها بمثابه ن. تابامروز دوام آورده است" زنده

ت فوق يداراي اهم يکحاصل ضربي که درمکان)  MV2/2 (  حاصل ضرب جرم درنصف مجذور سرعت
دواندازه متناقض طرح شد که سالها سبب جدل  نجا واضحست که براي حرکتياز ا" العاده است بکار گرفته 

ن دوگانگي ، ياما انگلس ا. دند ين موضوع نگرديچکدام موفق به حل ايقرار گرفته بود وه يکزيعلماي ف
توان درک کرد که حرکت دو اندازه متناقض داشته باشد يت چطور مياز نکته نظر واقع"حرکت را حل نمود 

تي انجام گردد يسيه بايککار.... رو ؟يد  ودرمورد دوم متناسب با مجذور نرو باشيمورد متناسب با ن يککه در
ز همانقدر يه مطمئمنا درعلوم نيککار" ستي داراي اندازه دوگانه باشديم شود که چرا حرکت باينست که تفهيا

کت حر يک) "   MV( با . مينمائيگري بررسي ميق دين مسئله را ازطريبنابر ا. ممنوع است  که درتجارت 
ر ياس براي اهرم وساين مقيشود، بنابراياندازه گرفته م يکيافته توسط قدرت هاي مکانير ييمنتقل شده وتغ

ن هاي انتقال حرکت صدق يعني بطور خلاصه،  براي تمام ماشيره ، يچها وغيمشتقات مختلف وآن چرخها وپ
بکار )   MV(ن مورد تاآنجا که يگردد که دريتوجه ساده ، که تازگي هم ندارد، آشکار م يکند اما با يکم

له يم که نه بوسيرا درحالتي تصور کن يکين حرکت مکانيم ايتوانيم.... ز کاربرد داردين)   MV2( شوديبرده م
ن حالت يکه در يکيروي مکانيجاد شده باشد نيرو ثقل ايوزنه تحت فشار ن يکموتور بخار بلکه توسط سقوط 

روي يا نين بدست مي آورد، وياي که وزنه دراثر سقوط آزاد درفاصله مع"ده يروي زائين" ايد گردد يتواند توليم
ن ي، بنابر ا)   MV2/2( شود، که درهر دوصورت برابر است با يري ميلازم بازگردانده آن بهمان ارتفاع اندازه گ

ن ياز ا يکم که هريابين درمي يدرواقع داراي اندازه دوگانه است ، اما همچن يکيم که حرکت مکانيابييدرم
 يکين حرکت مکانيمقدارمع يکاگر .ده هاي کاملا مشخص شده اعتبار دارديسري پديکاندازه ها براي 

ن انتقال متناسب با حاصل ضرب يا. باقي بماند يکيبدانصورتي که منتقل گردد که بازهم بصورت حرکت مکان
 د گردد تادوباره يناپد يکيرکت مکانن انتقال بصورتي باشد که حياما اگر ، ا. رديجرم درسرعت انجام مي پذ
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 زمان سقراط ، افلاطون ازند که استدلالات فلسفي يان بگويحال بگذار که پندار گرا

ن يباچن" سم بحث کن که يا با کساني بر سر مارکسيحالا ب. وارسطو گامي فراتر نرفته است
نکه يادامه دارد براي ا ن مسائليبحث ما روي ا" ان توجهي ازفهم آن عاجز انديثبات قدم شا

ان گفتار يه ازبيکم به اصل موضوع طوريگرديم بر مياد دور نرفته باشياز اصل موضوع ز
چ راه حلي را يان واضح است وبا الفاظي که درباره طبقات استثماري نموده اند هيپندارگرا
" اشت شه وجود داشته ووجود خواهد ديهم" دهند ومعتقد اند که جامعه استثماريينشان نم

جامعه " نند وبا رد مبارزه طبقاتي خواهان يکن جا است که مبارزه طبقاتي را نفي ميدر
ست ها رنگ وروغن شده يدئالين روند حرکي شان مطابق با فلسفه سقراط وايا. اند" انساني

موعظه هاي او بود نقص اداره جامعه راسقراط  است در فلسفه سقراط ، اخلاق اســــاس
ن راه حل که سقراط براي اصلاح يدانست وبزرگتريراء وطبقه حاکم مت غلط اميدرترب

ت کند تاعدالت را برجامعه باز يحت امراء را تربين بودکه ازراه نصيرد ايکش نهاد ميجامعه پ
شان کاملا با يلسوفان پندارگراي ما هم واضح است که ايانات فيحالا ازتمام ب.گرداند

 شند يکختن جامعه قطبي وطبقاتي اند وانتظار ميبهم ر روهاي طبقاتي مخالف اند وخواستارين

 
گري ازحرکت يطور خلاصه ، اگر بصورت د. ره ظاهرگردديته وغيسيل ، حرارت ، الکريبشکل انرژي پتانس 

  ه ومجذور سرعتيد متناسب است با حاصل ضرب جرم جسم اولين شکل جديل  گردد، آنگاه مقدار ايتبد
 ري شده باشد ،ياندازه گ يکياست که باحرکت مکان يکيحرکت مکان)   MV(نکهيخلاصه کلام ا             

)MV2/2 (  تياست که ظرف يکيحرکت مکان )ري يگرحرکت اندازه گيل شدن بطور ديآن براي تبد) تيقابل
گر درتضاد يديکگر اند با يديکچونکه متفاوت از ) اسيمق  ن دواندازهيم ايديه ديکو، همانطور. شده باشد 

مجادله صرفا لقظي  يکچ وجه يتز با دکارتي هابه هيپ نيگردد که نزاع لاين بحث آشکار مياهند بود از نخو
توانست خودرا از يدالامبر م. ز را حل نکرده استيچ چيت هيدالامبر دررابطه با واقع" فرمان مطاع" نبوده و

. ه آنها درابهام بوده استرا خودش به اندازيش معاف دارد زياتلاف وقت در سر زنش ابهام اسلاف خو
د ابهام وعدم وضوح يآيظاهرا معدوم شده م يکيه دانسته نشده بود که چه برسرحرکت مکانيکقت تازمانيدرحق

واري تخصص ياردهاضي مثل سوتر سرسختانه خود رادرچير يکربود وتا زماني که علماء مکانياجتناب ناپذ
واهند ماند وجملات توخال ومتناقض به ما ارائه خواهند داد ند مانند دالامبر درابهام باقي خيشان محبوس نما

 انگلس. عت اثرفيطب يکالکتيشتر رجوع شود به ديبراي معلومات ب               )18...."(
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نها هم مانند سقراط بي عدالتي رادر جامعه يد ايق بوجود آينطريازا" .! جامعه انساني" تا که 

ن يا" ! ريتلاش خستگي ناپذ" خواهند بايدانند وميمراء معده ا يکت نادرست يفقط به ترب
ستها که يدئالياز ا يکيرابوجود آورند " جامعه آزاد انساني" ند کهيامراء را اصلاح نما

م ما ينيکاد نو رد ميما نبرد طبقاتي رابعنوان بن" ديگويم!خواهان عدالت اجتماعي است 
رابه " نيد" جامعه متحد شوند و يکي استوار ه هايروهاي ملي ، بعنوان پايم که همه نيمعتقد

ن سرچشمه محبت ، برادري، همکاري ، يمثابه نقطه حرکت ، رهبر خود قرار دهند، چراکه د
  )20."(دوستي است وبدون آن جامعه استوار نخواهد شد

" ني علمي وجامعه آزاد انسانيياد فلسفي جهان بيبن" سندگانين جا صداي اعتراض نويدر
ست وحتي مذهبي يدئاليزنند که آقا آنها اياد ميد بنظر آمد که با چهره خشن فريرسيبگوش م

د يون دست نگهداريخوب آقا. ميان نکرده ايزي بين چيد ما چنيرياند ما رابا آنها اشتباه نگ
د يکرباس يکم که شما واقعا سر وته يتان بفهمانيد تا برايلحظه اي هم خشم خود رافرو بر

ان يده خودرا بيت عقأن است که آنها با جريد فقط فرق شما با آنها هميچ فرقي باهم نداريه
ن يد دريان کنيانه خودرا علنا بيده هاي پندارگرايد که اينند اما شما شهامت آنرا هم نداريکم

داري به خشن يداري درواقع شرکاي جرم سرمايلي سرمايدشمنان تخ" ميگوئيجاست که ما م
ل ينکه شما درتخيا)21" (دياين شکل آن ازآب درميران بخش تين وزين شرم آورتريتر

د يرابوجود آور" جامعه آزاد انساني" حت يد که به موعظه ونصيخواهيداري وميدشمن سرما
ن يا ايآ. ديد وحتي علنا به مخالفت با آن برخاسته ايخ کاملا بدوريه مادي تاريدگاه نظريازد
خواهد همه يست پرو پا قرص ميدئاليه ايکست ؟ زمانيه بمنظور حکم رد مبارزه طبقاتي نينظر

(!) رارهنماي خود قرار دهند تا عدالت اجتماعي " نيد" روهاي ملي با هم متحد شوند وين
روهاي ملي وحتي همه يان شما که خواهان وحدت همه نين بابيدرجامعه حکمروا گردد مگرا

 *ه بورژوازي زارند درجبهه متحد ملي تحت رهبري خورديروهاي که ازتجاوز روس بين
نند يکبمردم عرضه م" نيد" زي که آنها تحت لواييچ. ريد کدام فرقي دارد؟ البته که خيهست

 داري يد،شما شرکاي جرم سرماينيکگري داده به توده ها عرضه ميشما آنرا رنگ وروغن د

  "ساما" و" جنبش" رجوع شود به نقدي بر نظرات -*
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ون پندارگراپرسان ياگر ازآقا. ن شکل آن يبخش تران ين وزيد آنهم به شرم آور تريهست

دهندکه يد؟ پاسخ مينيکدگاه قضاوت ميعدالتي را درجامعه ازکدام ديشود که شما عدالت وب
عده غاصب يکرا يز .ميداد  کيلزي که اساس موعظه  فلسفه سقراط راتشيچ(ازنظر اخلاق

  که  ميگر، اگر بتوانيبمسائل د شود ونهيوظالم درراس امور قرار گرفتند نه باخلاق سر شان م
رند آنوقت عدالت به ينکه افراد اصلاح شده جاي آنها را بگيا ايم يشان را اصلاح نمائيا

د از نظر بورژوازي کاملا قابل ين عدالت که شما خواهان آن هستياما ا! گردديجامعه بر م
ش يکه برا داري تاحدييروي کار خود را همه روزه به سرمايد است کارگري که نيتآئ

ر ممکن گردد ودرمقابل آن همانقدر يفروشد بدون آنکه تکرار مداوم آن غيمقدور است م
حتاج زندگي روزمره اورا يند که مايکافت ميشود دريش پرداخته ميپول که بعنوان مزد برا

خي ين رابطه تاريشتر از آن ، برحسب اير سازد نه بيت دوباره اورا امکان پذيپوره کند تا فعال
نکار يه گزاري  کند ، ايدار هرقدر کمتر سرمايرو مصرف کند وسرمايشتر نيرگر هرچه بکا
آنچه از نظر اخلاق :" سدين باره مي نويشود انگلس درين نوع عدالت محسوب ميبهتر

تواند با آنچه ازنظر اجتماعي يعادلانه است، آري حتي آنچه بر حسب قانون عادلانه است ، م
توان فقط به يعدالتي اجتماعي ميا بيدرباره عدالت . تفاوت داشته باشدعادلانه است بي اندازه 

پردازد يدي ومبادله ميات مادي توليله علمي که بواقعيعلم قضاوت کرد، بوس يککمک 
براي کارگر نقطه حرکت عادلانه وجود ندارد اوبعلت گرسنگي ." اسييعني علم اقتصاد سي

ن يدار، اياسي براي طبقه سرماين، طبق اقتصاد سيا دروضع کاملا نامناسبي قرار دارد، باوجود
  )22" (کمال عدالت است

شود که آقا ماتابحال ازعدالت صحبت يده مين جاست که باز دوباره صداي اعتراض شنيدر
شتر يه پيکون طوريبلي آقا. دينيکم بورژوازي متهم مينکرده مارا بناحق به مدافع عدالت رژ

ن سان يد بديان کنيده خود راواضح بيد که عقيراندار نيم که شما شهامت ايان نموديب
" جامعه آزاد انساني" د وازطرفي تحت عنوان يجاد سردرگمي کنيطرف ايکد که ازيوشيکم

" د،ياندازين مياد گفته مشهور لنين جااست که مارا به يد دريح کنيعدالت بورژوازي راتشر
 د هاي اخلاقي ، يهارات وو عده وعازجملات ، اظ يکرند درپس هريمادامي که افراد فرانگ
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است همواره قرباني يدرس –اسي واجتماعي منافع طبقات مختلف را جستجو کنند يني ، سيد

  )23."(بي بوده وخواهد بوديب وخود فريهانه فريصف
مبارزه  ن کسي بود که توانست آموزشينست که اواوليد که نبوغ مارکس درايدانيچ ميا هيآ

رون آمدن ازبردگي يسم فلسفي مارکس بود که راه بيالياموزد وماتريده ها برا به تو طبقاتي 
ا رادرجامعه يا نشان داد واقتصاد مارکس بود که وضع پرولتاريمعنوي را به پرولتار

اجتماعي  يکم پراتيم علوم را ازمفاهيد که مفاهيخواهيشمام. ح نموديداري تشريسرما
ه يکت آن کوشا هست، درحاليدرجهت تثب زي که بورژوازي هر آن ولحضهيد چيجداکن
تفاوت " اجتماعي شان است و يکم روز مره انسانها وپراتيجه وثمره مفاهيم علوم نتيمفاه

دستگاههاي . م زندگي روزانه وجود ندارديم علم ودستگاه مفاهيان دستگاه مفاهياصولي م
طبق هدفها ومقاصد م زندگي روزانه زاده اند وبر يم علم از بطن دستگاه هاي مفاهيمفاه

  )24."(ر شده انديهرعلم تعب
له يمگر درمخ - چ جاي پاي ندارديکه درعصر کنوني ه" جامعه آزاد انساني" با طرح 

د وبه نداي دشمنان يه مبارزه طبقاتي برخاسته ايت عليبه ضد  - سور هاي بورژوازييپروف
" سميمارکس" اشتباه" د يرگذا يد نمين گفته مهر تآئيا شما بايد آيگفته ا يکسم لبيمارکس

شه تمام ينگرد ورينک تضاد اقتصادي واختلافات طبقاتي ميز از عينست که به هرچيدرا
گر يان رفت ديند که اگر عامل ازميکداند وتصور ميجنگ ونزاع هارا اختلاف طبقاتي م

  ) 25" (ن خواهد بوديجهان بهشت بر
لانه باشد ومنجر به جامعه دو قطبي م شود که عادين سود طور ي تنظيم که اگرايگوئيما م"

اد آوري ينجا قابل ينکته درا يک)  26"(ست بلکه کار مشروع است ينشود نه تنها دزدي ن
نک تضاد اقتصادي بررسي ننموده است ، يچگاه جامعه طبقاتي راازعيسم هياست که مارکس

ده است، د نموکيد وتضاد هاي طبقاتي آن تآ يوه توليسم درجامعه روي شيبلکه مارکس
ن يد تريم شده با شد درآنجا تضاد هاي طبقاتي به شديجامعه که بدو طبقه متخاصم تقس

  .شانديکا ميتاتوري پرولتاريکوجهي موجود است ومبارزه طبقاتي کار را به ناچار به د
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خواهند تضاد هاي طبقاتي را تاسرحد اختلافات يست که ميدئولوگهاي بورژوازين ايا

          ق حکم شرعي خود را درباره آن جامعهين طريوطبقه تنزل دهند و ازان ديونزاعهاي ب
  .ند وبآن شکل قانوني بدهنديصادرنما) بورژوازي( 

لي دنائت وبد تر ازآنها،  شما يد منتها با خيد گذارده ايستها مهر تائيدئاليچرا شما هم بگفته ا
که اجتماع قطبي بوجود ) سمياليپردرعصر ام( ديم کنيرا طوري تنظ" سود" د که يخواهيهم م

ن نکته را يد مگر ايبرس" جامعه آزاد انساني" عنييق باهداف عالي خود ينطريد وبنا ازاياين
تواند جاي داشته ين نميد که آن جامعه جز درهوامعلق باشد درروي زميفراموش کرده ا

ي کارگر نقطه برا" عدالتي نهفته است ويسم عدالت دربياليرا که درعصر امپريباشد،  ز
گر يرد جز بامحو طبقات بديوعدالتي که سراسر جامعه را فراگ" حرکت عادلانه وجود ندارد

د ، ينيکم" جامعه آزاد انساني" د که صحبت ازيتواند پا بعرصه وجود گذارد وشمائيقي نميطر
 د کهيزنيد بازهم داد ميچ حرفي ازمبارزه طبقاتي ورهبري پرولتري بزبان نمي آوريواما ه

م کردکه شما ينرا درصفحات بعد بخواننده واضح خواهيم ايسم متهم شده ايبناحق به ابدئال
شتر دربند يد هرقدر که جامعه بيستهاي پرو پا قرص هستيدئاليکاملا پندارگرا وحتي از آن ا

گردد يل ميلت پر ارج تبديفض يکشتربيز بيم و رضا نيافتد ، تسلياسارت وبردگي م
افتند که تضاد ها ومبارزه طبقاتي را ماست مالي کنند يتب وتلاش م تربهدايون ها زيسيومتافز

ن يحت اصلا ح نمود وازيق موعظه ونصيتوان از طرياموزند که جامعه را ميوبه توده ها ب
  .آورند يري بعمل ميق ازمبارزه طبقاتي جلوگيطر

خي يکامل تاررتيبلکه محصول س. ل روشنفکران بنا نشده استياما مبارزه طبقاتي بر تما
قي يافت که باراده حقياد واقعي خواهديل روشنفکران زماني بنيتما. است  يکيالکتيادي ديبن

استواراست که ازاراده  يکالکتين ديل روشنفکران زماني بر قوانيتما. توده ها هم جهت باشد
م مبارزه ينکه بتوانيتوده ها بتواند برداشت کند چراکه قانون ، تبلور اراده توده هاست براي ا

شه مائوتسه دون را يسم واندينيلن -سميد که مارکسيم بايبرسان ييروزي نهايطبقاتي را به پ
ن زمانست که يدر. روي مادي قدرتمندي بدل نموديآموخت وآنرا ازتئوري انقلابي به ن

  .افته و بااراده توده ها هم جهت شده استياد واقعي يل روشنفکران بنيم  تمايگوئيم
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م حفاظ يشه مائوتسه دون  وفادار بمانيسم واندينيلن –سم يه با اصول مارکسيکنتازما 

خ است که با ين حفاظ همان مفهوم مادي تاريم داشت، ايمستحکمي دربرابر خطرات خواه
  .ن استينقطه نظر هاي کارگري عج

نند وحتي حاضر به يکل فوق صرفنظر ميدئولوگهاي بورژوازي هستند که ازمسايالبته ا 
ق ينطريوشند ، که به تضاد وحرکت جنبه نسبي بدهند وازيکستند وبطور جدي ميدن آن نيشن

ست که ين کاريند وايان نمايبه سکون مطلق برسند ووحدت جهانرا درهستي جهان ب
ن باره يانگلس در. کرده اند " ني علمي وجامعه آزاد انسانيياد فلسفي جهان بيبن" سندگان ينو
ن يباشد وايتش ميوحدت واقعي جهان درماد.... ستيهستي اش نوحدت جهان در:" سدينويم

عي باثبات يله تکامل طولاني ومشقت بار فلسفه وعلوم طبيق اوراد وعزائم، بلکه بوسينه ازطر
د راارائه ينش هستي شناسي جديلسوفان درحال حاضر آفريبرخي از ف) 27" (ده استيرس
ان گذار فلسفه يآلماني که بن لسوفيف دگريهارو مکتب  يت شان پيدهند واکثريم

  .باشند ياست، م يستياليستانسياگز
نده هم يده ، ودرآيجه اي نرسين کوششها تابحال به نتيخ ثابت شده است که ايدرطول تار 
سم ياليماتر( خ ين فلسفه اساسا با نگرش مادي تاريرا که ايجه اي ببار نخواهد آورد زينت
ل ين تحليدرآخر. مقابل آن قرار گرفته استکاملا متفاوت بوده وحتي ) يکيالکتيد
ت آن چشم پوشي يند وازماديان نمايخواهند وحدت جهان رادرهستي اش بيلسوفاني که ميف

سم ياليا ماتريافت يتوان درفلسفه يرا که درجهان شق ثالثي نميده اند زيسم گرويدئاله ايکنند ب
 يکالکتيسم دياليل اساسي ماترعت وجامعه اصويم درطبيهرگاه نتوان. سم يدئاليا اياست و

  .ن دويا مخلوطي ازيم يست هستيدئاليا ايم يم از اصول مادي متابعت کنيم ونتوانيرابکار بند
نها شعوررا جدا يا. ستي را با هم آشتي دهندياليستي وماتريدئاليوشند که نظرات ايکعده ميک

ستها يرئال:" ديگوين مين چنيلسوفان لنينگونه فينند درباره ايکومستقل ازماده بررسي م
انجي يم يکچاره اي هستند، آنها يبت زدگان بيستها ، همگي مصيتويوزپگران ، منجمله يود

 . نند يکستي را درهرمسئله قاطي ميدئاليستي واياليش هاي ماتريخوار درفلسفه هستند ، که گرا
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ست ينه نزي جز حقه بازي سازشکارايش اساسي درفلسفه چيکوشش براي فرار ازدوگرا

)."28(  
ن يش اساسي درفلسفه فرار کنند وبديخواهند که از دوگرايان افغاني هم ميحالا پندارگرا

فه يجاد سردرگمي طوري وانمودکنند که وظيق وحدت مادي جهان راانکارنموده وباايطر
نکه آنرا يکند، نه ا ييتواند جهان را شناسايفلسفه عبارت از شناخت جهان است وانسان فقط م

انسان بمثابه بخشي از هستي " ننديکر جهان چشم پوشي مييآنها کاملا ازتغ. ر دهد ييتغ
  عي وواقعي درراه شناخت ، ين رادارد که درپروسه زندگي طبيواقعي ا يياستعداد ذاتي وتوانا

ان واقعي را بصورت نسبي تامدارج ين جريشرود وايران هستي پيککشف ودرک پهناي ب
تواند هستي را يعني انسان بمثابه بخشي ازهستي ميافته آن برساند، يشرفته وتکامل يار پيبس
ني ياد فلسفي جهان بيبن"( راستيعي آن انجام پذينکار دربستر زندگي واقعي وطبيابد وايدر

  ) 14صفحه " علمي وجامعه آزاد انساني
که  لي برداشتند ومعتقد انديلسوفان تخيگامي به عقب ف! لسوفان افغاني ين جاست که فيدر

ر جهان اصلا اعتقاد ييرادرروند تکامل اجتماعي بشناسند واما به تغ" هستي" توانند يانسانها م
ر يوه هاي گوناگون تعبيلسوفان تنها جهان را  به شيف" ان نمود که يه مارکس بکندارند زمان

د به ر تفکر فلسفي بوجود آورد وازآن به بعيانقلابي در س"ر آنست ييکرده اند، مسئله برسر تغ
ر دهند وهمروند با ييشرو جامعه آموخت وانسانها قادر اند جهان را تغيانسانها وخاصتا طبقه پ

رون آمدن ازبردگي رابتوده ها آموخت ، وبه توده ها ير دهند وراه بييز تغيعت خود رانين طبيا
خ بشمار يرو ي محرکه تاريآموخت که مبارزه طبقاتي درهمه ساخت استثماري جوامع، ن

  .ل شديتوان به ترقي اجتماعي نايدرجامعه طبقاتي بدون مبارزه طبقاتي نم. ندرويم
آموزاند که جهان قابل يشان ميخواند ودر ضمن بايعت فرا مين فلسفه توده ها رابشناخت طبيا
رامون يشرواجتماعي دردادن آگاهي هاي درست علمي ازجهان پير است وبه طبقات پييتغ

شرو ومترقي جامعه يگر فلسفه اي طبقه پيان ديا به بيند يکت بشري خدمت ميبنفع ترقي ترب
اگر مفهوم عمل انقلابي را خردمندانه " ند کهيگويان گزاران فلسفه علمي ميه بنيکزمان. است 
 ر ييشود ، با تغيز دگرگون ميط نيت انسان شراير فعالييافت که همزمان با تغيتوان دريم ميبشناس
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 ست يکمونعني ي عملي ست هاي ياليماتر" براي" دگرگون ساخت ط را يتوان محيدادن خود م

ر ييافته دست برد وتغيش يز هاي پيمسئله بر سر آنست که جهان موجود رامنقلب سازد ، درچ
شود امروز يدئولوگهاي بورژوازي بمنزله مرگ شان محسوب مياما براي ا) 29".(شان دهد

ني علمي ياد فلسفي جهان بيبن" دگان سنيلي توسط نويلسوفان تخيزمزمه کهن وفرسوده ف
ر يرش غييشود که جهان قابل شناخت است اما تغيبخورد توده ها داده م" وجامعه آزاد انساني

ش بروند يپ ييخواهند که تاجاينها ميا" انيد آقايدير جنبين نغمه آشناست وديا! " ممکن
خواهند تنها يضح است که مان شان واياز دارند وازبيگر نيديکند که انسانها به يوثابت نما

ه براي يکد آورنددرحاليت موجودپديح دهند وتنها آگاهي درستي ازواقعيآگاهي راتوض
ان گزاران فلسفه علمي يت ، بنير واقعييعني تغيه برعکس است يستهاي عملي قضياليماتر

که رود  ش مييگر تاآنجا پيديکرباخ نسبت بروابط انسانها بايهمه استنتاج فو" سندکهينويم
قت ين حقيخواهد آگاهي بر اياوم شه داشته اند يهمازدارند ويگر نيد يکاثبات کند انسانها ب

ت يخواهند تنها آگاهي درستي ازواقعيگر مين هاي ديسيرا مستقر سازد ، پس مانند تئور
ت موجود ين واقعينست که ايست واقعي مسئله ايه براي کمونيکد آورند، درحاليپد موجود 

ني علمي وجامعه آزاد ياد فلسفي جهان بيبن" تمام نظرات نوشته) 30.(د راسرنگون ساز
ون ازجهان از طرفي به يهم از گمان هاي پراکنده فراتر نمي رود وبرداشت آقا" انساني

ن جا است که به نگرش يدر. گر با احساس صرف يشود وازطرف دينگرش صرف محدود م
رامون شان يز درجهان پيچ چيرک کنند که هن را ديتوانند ايدوگانه اي پناه مي برند ونم

د اند که نظام يست بلکه زاده تکامل اجتماعي روابط تولير نبوده ونييتغيدار ولايثابت ، پا
ان ين علت است که پندارگرايدهد ، بدير ميير داده وتغييازمندي اش آنرا تغياجتماعي بنابر ن

ن علل را از خارج ، از ي، بلکه اخ جستجو نمي کنند يخ رادرخود تاريعلل محرکه تار" ما
ون  به بن بست مي يب آقاين ترتيبد) 31" .(نديخ وارد مي نمايدئولوژي فلسفي به تاريا

عت را بصورت علمي آن يده هاي طبيتوانند جامعه وپديخورند ودچار سردرگمي شده ونم
  .پناه مي برند ييبر رسي کنند، به ناچار بدامن پندار گرا
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 مکانمقوله زمان و

م يم لازم است بدانيح زمان ومکان که اشکال عام وجود ماده است بپردازينکه به تشريقبل ازا
ست وچه ارتباطي بزمان ومکان يست وکارفلسفه کدامست وماده چه نوع مقوله ايکه فلسفه چ

ن ماده ين قانونمندي هاي جهان مادي ومعرفت بشري ورابطه بيفلسفه عام تر.وحرکت دارد 
ن وعام يلذا نقطه نظر فلسفه ، کلي تر.نديکده هارا بررسي مياء وپدين اشيوابط بوشعور ، ر

  .عت ، جامعه وتفکر استين طبين قوانيتر
م ين احکام پراکنده وتعميم وقوانيت دادن بمفهاهين عموميت بخشديکارفلسفه عبارت از کل
وخود دهدمي  ر بنا ، نظرات عام وکلي رابدستيساختمان وز يکآنهاست که بر اساس 

دهد واطلاعات يت ميگردد فلسفه اطلاعات بشر راعموميم يکفلسفه راهنماي علم ، هنروپرات
  .علوم جداگانه درنوع آن دخالت اساسي دارد

ت خارجي که محسوسات انسان بوي  ين آن واقعييفلسفي براي تع" ست يماده مقوله ا
سازد، ماده يعکس مند ومنيکند، عکاسي ميکدهد وحواس آنرا کپي ميازوجودش خبر م

" ني مستقل از انسان است واشکال هستي آن عبارت از حرکت،زمان ومکان است يت عيواقع
شودکه فلسفه عبارت ازحرکت علمي زمان ومکان را به مثابه اشکال يده مين جاديدر) 32(

ن نقطه متکي است که وجودزمان ومکان يند وبرايکف مياصلي وجودماده متحرک تعر
فلاسفه واقع گرا وپندارگرا . ت دارد که خود مادهينيحرک همانقدر عدرشکل ماده مت

روانش زمان ومکان رااذلي يکانت وپ. ده بودند ين مسئله به بن بست رسيدرطول قرنها برسر ا
  .پنداشتنديم

وجز آنکه انسان " ستم هاي تسلسل محسوسات يس" ز بزمان ومکان بمثابه يستها نيتيسيوکريامپر
افت، يگسترش  يکزيت درفين که تئوري نسبيهم. گردند ينمود نگاه مل يعت تحميبر طب

ند براي هر يکت ثابت مير دادند ومدعي شدند که تئوري نسبييت خود راتغيان موقعيپندارگرا
 ت خود نشان داد که فضا وزمانين درتئوري نسبيانشت. فرد، زماني ذهني درمکان وجوددارد

 ن جااست که زمان،يدر" د آورده اندينواختي پديکي وستار چهار بعديخته اند پيبا هم آم 

  



32  
  وزمان ، درکار بردهاي شان) جا(فضا. *شوديع وارد بحث ما مين بار بنحوي سريبراي نخست

    x -    y-z ييدهد با مختصات فضايا روي ميهرحادثه که دردن. شونديشه با هم واقع ميهم
از ابتدا چهار بعدي بوده است  يکيزيف فيپس توص. شود يمشخص م   Tومختص زمان

  ن براي علوم بعديل بودند اما انشتيعي براي جهان سه بعد قاين علماي طبيقبل ازانشت) 33(
  رات ييچه تغ يکزيدرف) زمان(م که دخالت بعد چهارم   يدانيم. دهد يچهارم را دخالت م
است ،  ارات بوجود آوردهيات وخاصتا سرعت ، جرم، حرکت ومدار سيبزرگ را درنظر

ب کيه واضح است که از تريکم طوريتوانيز مشاهده کرده ميرات را در اتم نيين تغين هميع
شود، دخالت بعد چهارم سبب يل مکيهسته هاي ساده تر، الکترون ها هسته اتم ها بزرگتر تش

ن مقدار انرژي اتم بنابه يب سرعت ، مدار الکترونها وحرکت وهمچنکين تريشود که درايم
، انرژي )کتله(ن فرمول عمومي خود را دررابطه جرم   يزماني که انشت. ر کندييغجرم جسم ت
رات انرژي اتم درفضاي ييتغ Eشود که هرگاه يواضح م)  E=mc2(نديکان ميوسرعت ب

dm=E/C( ر خواهد کرد بقسمي کهييتغDMز باندازه يچهار بعدي باشد ، جرم آن ن
2   (

 شه درعلوميهم. باشد يه ميلومتر درثانکيصد هزار يس عنييانتشار نور )   c( ن جا غرض ازيدر
رنددردودستگاهي که مختصات شان باهم فرق يگيحرکات را نسبت بزمان ومکان اندازه م

ن اختلافات مقدار زمان يهم. ننديکدامير مختلفي پيباشد، چهار بعدي زمان ومکان مقاد داشته
ر مقدار سرعت وانرژي مطابق ييشود، تغيومکان دردو دستگاه باعث اختلافات سرعت م

تواند يچگاه مستقل اززمان ومکان نميماده ه. د ينماير وارد مييفرمول فوق درمقدار ماده تغ
ت پاسخگوي يتئوري نسب. را که هستي زمان ومکان به هستي ماده وابسته استيباشد ز

قت يحق تصور ماده جز آن" م که يرين رادرنظر بگياگر گفته مشهور لن. باشديوحدت شان م
حرکت " ديگوينکه انگلس ميا اي" ستيگري نيز ديده است چيني که باحساس مارسيع
ماده بدون حرکت همانقدر درک نشدني .... ت وجودي ماده است يت وجود خاصيفکي

 م که ماده بدون حرکت ين را قبول داشته باشيه ماايکزمان" است که حرکت بدون ماده 

 
گلس مسئله زمان راحل نموده، زمان ، مکان وحرکت را اشکال هستي ماده مارکس وان –قبل ازانيشتين  -* 

  ."ماده بدون حرکت آنقدر نامفهوم است که ماده بدون زمان ومکان" دانسته  چنانچه ميگويند که 
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جز درزمان ومکان هم نميتواند  م که مادهيرفته ايز پذين رانيتواند وجود داشته باشد اينم

  .رکت ، زمان ومکان اشکال اصلي ماده اندعني حي.  موجود باشد
اء يه راارائه نمود که مکان عبارت از شکلي است که ما به اشين نظرين بار کانت ايبراي اول
ان يون خلاف پندارگرايواما ماد. قين طريم ، مکان درفکر ماست وزمان هم بهميداده ا

ز يم ونيم که درمکان هستيست بلکه مائينند ومدعي اند که مکان در مانيکان مينظرخودراب
ند که يگويل مين تحليبراي سپري شدن عمر ، درآخر تند که زمان شرط حتمي اسيگويم

  .باشديزي است که خارج ازذهن ، درمکان وزمان ميماده عبارت از چ
" رابطه هستي با هستي" برند وازيان ما هستي رابه چه منظور بکار ميم که پندارگراينيحال مي ب
ت زمان ومکان چشم ياز واقع" ده مطلقيا"ند اثبات کنند وچگونه براي اثباتخواهيچه را م
  .ننديکپوشي م

ابد وانسان ين مي يتناهي درهستي تبيعالم از هستي پر شده است ، وهستي درتنوع لا"
  .نديکم ييدرحرکت جاودانه اش هستي متنوع رادرکل ودراجزا شناسا

تواند، هستي براي اثبات گوهري خود يه نمز بجز هستي وجود داشتيچ چيدربرابر هستي ه 
ستي کل درمقابل يستي دروراء گوهر هستي کل ندارد، چون نيضرورت مقابله با ن

اد فلسفي يبن"(کند داميين واقعي پيباشد وهستي درهستي تبيگوهرهستي کل بي مفهوم م
  )يکني علمي جامعه آزاد انسان صفحه يجهان ب

 ن مييف هستي اين تعريح تريپس صح:" کند ان مييفي بين تعريکمي بعد براي هستي چن
ت کل همان هستي درهستي است که نه بوجود آمده است ونه يگانه واقعيباشد، هستي بمثابه 

  ".باشد ت گوهري هستي مييرود واستعداد انعکاس هستي درهستي خصوصيان مياز م
  )4ني علمي وجامعه آزادانساني صفحه ياد فلسفي جهان بيبن(

 جديدي لسوفان هستي شناسييم که درعصر حاضر برخي از فيان نموديقبلا هم بکه  طوري
   که معتقد بوجود کل يکيشوند  مي يملسوفان بدو بخش تقسين دسته فيکنند وا مطرح مي

ن شکل يم کلي تريچ دانشي مابتوانيه وسطباشند واعتقاد دارد که امکان ندارد ت مي) خدا( 
  .ميا درک نمائيعت وجامعه است کشف ويکه مربوط به طباء را يت هاوروابط اشيفکيها، 
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ق انسان به يخواهند که جامعه رااز طر دومي اعتقاد  بوجود انسان درجامعه دارد آنها مي

له يوازراه زندگي خانوادگي بررسي کند، آنان معتقد اند که آزادي انسان بوس"  فرد"معني 
گر انسان آزادي کامل دارد واز يبعبارت د ايگردد،  ني محدود نمييد وجبر عيچگونه قيه

 نجا ميين موضوع رادر ايداست که آزادي مقدم بر انسان است ايگفته هاي شان طوري پ
م يپرداز حال مي. م کرديم ودرقسمت بعد روي آزادي وضرورت مفصل بحث خواهيگذار

 ح ميمطر" هستي شناسي" لسوفانيگر از فيد يکيباصل مطلب وموضوع هستي را از قول 
  .ميکن

م، ولي يم، حق بود که اکنون به مسئله جامعه بپردازيبدنبال ملاحظاتي که درباره انسان داشت"
ا شخص ين امر دارد که آياد بستگي به ايده من ، همه مسئله جامعه تاحدود زيلااقل بعق

عني درقلمروهستي ي: انهيگر روشن کرده باشد يموضوع خودرا درحوزه کاملا متفاوت د
ل، براي منظور ين دليبه ا. زي که هست يه عمومي درباره چيگر، نظر يان ديا، بي شناسي

            .ي . م " (م ونه به جامعهيمامناسب تراست که بحث امروز رابه هستي اختصاص ده
  ) 107مقدمه بر فلسفه صفحه  –. بو خنسکي

هستند وباروابط متصف به صفاتي  يکساخته شده که هر يايرسد که جهان از اشيبنظر م"
د سه جنبه يدرحوزه هستي واقعي، با ييدکه گوينما ن مييچن. وند خوردنديمتقابلي به هم پ
روي از يا چنانکه مابه پياء هستند ، ينخست اش. زگذاشتيا سه نوع هستي تمايمتفاوت هستي 

 آن عنييره دوم صفاتي هستند يم، جوهرها،مانندکوه، سنگ، انسان وغينام ارسطو آنها را مي
گر چهارگوش  ياء گرد باشند وبعضي دينست که، مثلا بعضي اشيژگي هاي که ناشي از ايو
ره سوم يعني انسانها باهوش باشند وبعضي خرف وبعضي کوهها بلند باشند وبعضي کوتاه وغي

بوخنسکي مقدمه "( رهيوغ.... ن بزرگ وکوچک ين پدروپسر، بيروابط هستند مانند روابط ب
  ) 116- 115ت اي بر فلسفه صفحا

ن يد تاابد درايبا! لسوفان معتقدند که انسان اشتباها خلق شده، حالا که انسان خلق شده ين فيا
 ر يير نمي کند واگر تغييچگاه شالوده تغيرا که هيز ،زندگي راسپري کند ، زيمعماي غم انگ
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لوده ثابت مي کند ولي شا ر ميييات تغيجزئ." د جزئي استيايان بيعت بميهم درجامعه وطب

  ) 92صفحه  -مقدمه اي بر فسلفه" ( ر اندير ناپذييادي تغيب ، ارزش هاي بنين ترتيبد. ماند
ن ياست ، ا"عالم ازهستي پر " ند يگو رساند که مييان ميح پندارگرايان صريکه ب طوري

 ت گرفته اند بوخنسکي مييان افغاني آنرا بعاريه بوخنسکي است که پندارگرايهمان نظر
کند که فوقا  م مييشده است وهستي را به سه دسته تقس" اء ساخته يجهان از اش" سد کهينو

تواند از آن فراتربرود که وحد ت مادي  ان نمييد پندارگرايم ، ديان نموديقول مفصلش را ب
ح يجهان فقط ازنگاه صفات وروابط آنهم مانند روابط پدرو پسر وکوچک وبزرگ تشر

را که علوم متکي يشود ، زيده ميده آنها وعلوم کشيان اين بميوار چينجا است که ديدرا. کنند
عت بررسي يده هارا درجامعه وطبياء وپديروابط اش يکالکتيبوده ود يکالکتيبر اسلوب د

وروابط انسان با ) ن انسانهايروابط ب(ديروهاي مولده مناسبات توليان نيعني روابط ميکند  مي
ن تمام يتواند بدون رابطه باشد وروابط بيدرجهان نم ده اييچ پديدهد هيح ميعت توضيطب
نکه انسانها يگزارند، براي ا ر مييگر تاثيشه برهمديده ها ناگسستني است وهمياء وپدياش

ند يفرا. ستين کافي نياما ا. سازندميعت برقرار يني با طبير روابط معيد کنند ناگزيتول" بتوانند
ز هست درهردوره ين  د کنندگان  يخود تولان ين ميعد مستلزم وروابط متقابل مياجتماعي تول

. کند ن ميييروهاي مولده تعيت نيد کنندگان را وضعيان تولين روابط متقابل درمين ايمع
د يروهاي مولده ، انقلابي درروابط متقابل با آن توليد درتکامل نيجد يخي هرپله تار

  )34" ( ورد آين حال درسرتاسر نظام اجتماعي  فراهم ميکنندگان ودرع
ر متقابل روابط يش انگلس درجلد سوم آثار منتخب خود تاثيد ريکارل مارکس وفر

عت بلکه بر يد انسانها نه تنها بر روي طيدرتول:" دارنديان مين بيد کنندگان را چنياجتماعي تول
ني به يق معيت هاي شان به طرينند آنان تنها با همکاري ومبادله اي فعاليکر ميگرتاثيديک
گر يديکني با يوند هاي روابط معير پيد کنند بنا گذينکه توليپردازند آنان براي ايد ميلتو

رد يگيعت صورت ميوند ها وروابط عملشان بر طبين پيسازند وفقط در چارچوب ايبرقرار م
  .رديپذيد انجام ميوتول
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که  اين روابط اجتماعي که توليد کنندگان با يکديگر درآن وارد ميشوند، شرايطي

درچهارچوب  آن ،آنان فعاليتهاي خودرا مبادله ميکنند ودر کل عمل توليد شرکت مينمايند، 
با اختراع يک جنگ افزار تازه . طبيعتا بر حسب نوع وسايل توليد ، متفاوت خواهد بود 

سلاح آتشين سرتاسر سازمان داخلي ارتش بناگزير تغيير يافت ، روابطي که در چهارچوب 
انند ارتشي تشکيل دهند وبه عنوان يک ارتش عمل  کنند ، دگرگون گشت آن افراد ميتو

 ماترياليستهاي تاريخي نشان) 35" (وروابط ارتش هاي مختلف با يکديگر نيز تغيير يافت 

ميدهند که روابط اجتماعي در جامعه انساني عبارت از روابط ميان مردم است وهيچ پيشرفت 
وده اي عظيم مردم صورت نخواهد گرفت بدين عمده اي درتاريخ بشري بدون شرکت ت
ديالکتيک چيزي نيست مگر علم قوانين حرکات . ترتيب حقانيت ديالکتيک اثبات ميشود 

وتکامل عمومي طبيعت ، تاريخ انساني وتفکر بشري، واين ديالکتيک است که اثبات ميکند 
جز درحال حرکت ،  که تمام اشياء وپديده ها درحال تغيير وتکامل اند وماده چيزي نيست

رابط " ارزشهاي بنيادي تغيير ناپذير اند " تغيير وتکامل ، بگذار که پندارگرايان داد بزنندکه 
وازمقوله هستي بکوشند . تمام پديده ها همچون رابطه کوچک وبزرگ يا پدر وفرزند بدانند

ستي ضرورت به ني" گوهرهستي کل " که ذات باري را حالت وجودي بدهند وبگويند که 
گوهر " در اين جا هدف پندار گرايان از . "را شناسايي نمايد " هستي"ندارد وانسان ميتواند 

که ضرورت به ! است که آنرا اذلي ، ابدي ولا يتغيير ميدانند" ايده مطلق " همان "  هستي کل 
لوق راازروي صفات وعالمي که مخ" ايده مطلق" يعني تغييرندارد وانسان ميتواند که " نيستي" 

از همين جا است که از علوم طبيعي واجتماعي کناره گيري ميکنند  ازتوده .بشناسد ! اوست 
بحث امروز بايد به . " روي بياورند نه به جامعه " هستي شناسي " ها ميخواهند که بايد به 

در جامعه هيچ هستي ارگانيکي نميتوان يافت که در يک " هستي اختصاص يابد نه به جامعه
خودوهم غير ازخودنباشد زيرا که مرگ وزندگي با هم پيوند ناگسستني دارند،  لحظه هم

مرگ بدون زندگي و زندگي بدون مرگ معني ومفهومي ندارد اين يکي از قوانين 
 ديالکتيک است که هر پديده متشکل از دوقطب متضاد است ، زندگي توام با مرگ ومرگ  
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کرده است که مرگ واقعه لحظه اي و يکباره نيست  فيزيولوژي  اثبات"  * توام با زندگي 

هر هستي ار گانيک در هر لحظه هم خود است  و هم غير . بلکه رويدادي است طولاني
در لحظه اي موادي را که از بيرون گرفته است مصرف نموده ومواد ديگر پس ميدهد . خود

ي يابند دير يازود مواد درلحظه اي ياخته هاي از بدنش مي ميرندوياخته هاي ديگر تکوين م
  . اين بدن کاملا تجديد حيات کرده و هسته هاي جديد جاي هسته هاي معدوم راميگيرند 

آنچه که براي ) " 36" (بدين طريق هر هستي زنده همواره  هم خود است و هم غيرازخود
  ازلحظه اي که براي پروتئين شرط اصلي حيات است  اجسام غير زنده علت نابودي است، 

بديل لا ينقطع در جسم پروتئيني يعني گزار تغذيه و دفع خاتمه يابد، ازين لحظه به بعد ماده ت
پروتئيني به پايانش ميرسد ، تجزيه ميشود ، يعني مي ميرد، بطور کلي زندگي يعني چگونگي 
يک ماده پروتئيني در آنست  که در آن واحد هم خودش و هم در عين حال غير خود است 

در اثر روندي که از  خارج به اين جسم تحميل ميشود وآن طور که درمورد و اين هم نه 
فيزيولوژي اين را به اثباترسانده که يک جسم زنده در )  37" .(يک جسم مرده صادق است 

عين حال که خودش است در همان لحظه غير خود است از لحاظ قانون جذب ودفع ، تغيير 
، تغيير و تخريب وجود نميداشت نه مرگ مفهومي  و تخريب سلولها، اگر قانون جذب ودفع

نفي حيات که ذاتا در خود حيات " حيات نطفه مرگ را در خوددارد" داشت ونه هم زندگي 
عني مرگ که چون نطفه اي درون يجه يات در رابطه با نتيشه ازحيه هميکبطور" شاملست 

ن نکته يه ايکبراي کس. ستات ايح يکالکتيان مفهوم اساسي دين بيا" شوديشه ميآنست ، اند
شوند ير است بي معني مينست که روح فنا ناپذيرا درک نموده است تمام صحبت ها درباره ا

توان علمي  چ فلسفه اي را نميياقع هودر:   " ان نموده استين بيهگل مرگ وزندگي را چن
ت قايوانگلس ازروي تحق" ات تصور نمود ينکه مرگ را عنصر ذاتي از حيدانست مگر ا

جه  منجر شده اند، در ين نتيقات تا بامروز بديتمام تحق:" کند ان ميين بيات را چنيعلمي ح
 رند يه شده باشند ودرمعرض هوا قرار گيبصورت تجز يکمحلول هاي که شامل ماده ارگان

 
  اثر اپارين -براي معلومات بيشتررجوع شود به منشاء انواع اثرداروين وحيات ، طبيعت منشاء وتکامل آن    -*  
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  قات ين تحقيبعد ازهمه اي ا)  38" .(رهيشوند مانند قارچ وغ دا مييسم هاي پست تر پيارگان
ت يزي که اصلا موجوديان کنند، چيخواهند ب ز را مييون چه چيشود که آقا جه ميينت

ر دگاير بدهند وبعنوان آفرييتغيوابدي ولا يت اذليش موجوديخواهند که برا ندارد، آنها مي
في را که تاکنون نتوانسته ين تعرين آقابون بزعم خود بهتريا. ! عت آنرا پرستش کننديطب

ت کل، همان هستي درهستي يگانه واقعيهستي بمثابه " نست کهيابند ايب"  هستي" اندبراي 
زي يد چيتا بهتر بتوان! دست خدا به همراه تان" رود ان ميياست که نه بوجود آمده ونه ازم

ت يگانه واقعيهستي بمثابه  " منظور از! ديت بخشيدي ندارد آنرا موجودکه وجود ما
 ن مييخودش خودرا متب" ده مطلقيا" ان يدعاي پندارگراه ااست وبناب" ده مطلقيا" همان "کل

 ق ميين طريوبه ا! باشد  از ميياز ندارد وخودش بي نيزي  نيسازد، چون خالق جهانست به چ
 يکه به يکر است زمانييتغيشه لا يف کنند که هميتعر" ت کليعگانه واقي" خواهند که  اورا

د که آب يد ونگويزي بگويف کن ممکن درباره آب چيد که آب راتعريطفل دبستاني بگوئ
  .، آب است

" هستي درهستي است:" کنند ان مييف را براي هستي بين تعريان بهتريحالا پندارگرا     
باره خودرا ازشر تمام يکخواهند  ن کلمه ميي گفتن ا دانند با مي" ت کل يگانه واقعيواورا 

ن يف هستي هميا تعريگر قضاوت با خوانندگان است که آين ديمشکلات نجات بدهند، ا
بله ، چون " ني علمي وجامعه آزاد انسانيياد فلسفي جهان بيبن" سندگانياست ، البته از نظر نو

" ق به ينطريرا بوجود آورند تا از اخواهند با جملات کوتاه وکلمات مبهم سر درگمي  مي
جاد سردرگمي وجهالت يجز ازراه ا" ده مطلقيا" دن به يرا که رسيبرسند ، ز" ده مطلقيا

هستي نه بوجود آمده ونه " سند کهيون مي نويآقا" هستي" فيدرآخر تعر. ست يممکن ن
(  واهند نمود اد روشنفکران را آشفته خيعده زيکن گفته خود مفکوره يباا" رود ان مييازم

ف ماده يان را بجاي تعرين بيآنها ا) دسترسي ندارند  يکالکتيسم دياليالبته کساني که به ماتر
ست درقسمت هاي قبل روي فلسفه ومقوله ماده يف ماده نين تعريرفت نه ايخواهند پذ

خواهند بواسطه آن رنگ وروغن فلسفي  ان است که مييان پندارگراين بيم ايروشني انداخت
  شه يهم" ده مطلقيا" ستها معتقدندکهيدئاليبدهند براي همه واضح است که ا" ده مطلقيا"  به
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بدون ) ولديلد ولم يلم (ده يير است نه زاده شده ونه کسي را زاييتغي، ابدي ولا يهست ، ازل

ز رادرجهان يچ چيستاده هيده اين ايمطلقا جهت مقابل ا يکالکتيد!  شه باقي است ير همييتغ
ر ييداند و به ماده معتقد است که خارج ازذهن انسان درحال حرکت ، تغ دار نمييت وپاثاب

  .وتکامل ، درزمان ومکان وجوددارد
ان متمادي يشود تازگي ندارد از سال ان ما مطرح مييلي که امروز از طرف پندار گرايمسا     

. ده است يشنان بطور جدي طرح شده وجوابهاي دندان شکن يگر پندار گراياز طرف د
ن که ذهن آموخت که يهم" ن برداشتي داردين از مقوله هستي چنيسيزين متافينگ ايدور

گر ذوات ماورائي جاي وجودندارد انگلس يابد ديهستي را درهمانساني جهان شمولش در
م يان فکري اشرا ترسيم جريبخواه:" دهد که اگر ح ميين توضينگ را چنيان فکري دوريجر
!  کنم  ن به هستي فکر مييکنم ، بنابر ا من ازهستي شروع مي.هد بودن خوايم ، چنيکن
د توافق وتطابق داشته باشد ، آنها بر يشه وهستي بايپارچه است ، ولي اند يکشه هستي ياند
و طرح ) 39". (پارچه است يکت يواقع يکن هستي هم يپس بنابر ا" منطبق اند"گريديک

آن هستي خالص :" کند ان ميين بينگ چنيخود دورنگ اززبان يمسئله هستي را درانتي دور
ستي يژه  باشد، درواقع تنها معرف وجه تقابل نينات وييسان  وفاقد همه تعيکد با خود يکه با
کند  نگ طرح ميين جهان راکه آقاي دوريا" باشد ت نميسشه ايت اندينيا عيشه وياند

نگ البته با ين آقاي دورد که جهايم ديولي بزودي خواه:" دهد ح ميين توضيانگلس چن
ر ، درواقع ييز دروني وفاقد هرحرکت وتغيشود که فاقد هرگونه تما هستي شروع مي يک

ستي است که حالت متنوع ين –ن هستي يستي واقعي است، تازه ازايشه نيوجه مقابل اند
م که ينيمي ب" ، " شدن است  يکتکامل و يکابد که يز جهان فعلي انکشاف مي يومتما

 ستي ينبه عنوان  وهستي شود ،  با هستي شروع مي –نگ يمثل آقاي دور -گل هم، منطق ه
ابد، يل مي يتبد شدن  ستي بهين هستي نيکه ا –نگ يهمان طور هم نزد آقاي دور –ان ينما
درست بازهم مثل  -تر وپر محتوي ترهستييعني شکل عالين است يجه اش هستي متعيونت

  ) 40" .(رسديت ميت به کميفيت و کيفيکن به ييهستي متع –نگ يآقاي دور
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ه از اظهارات يکت گرفتند طورينگ بعاريان هستي را از آقاي دوريان افغاني بيپندارگرا  
ز دروني وفاقد يکنند که فاقد هرگونه تما داست که جهان رابا هستي شروع مييشان پيا

هستي ضرورت به :" ند آنست کهدار ان مييزي که آنها بيباشد وتنها چ ر ميييهرحرکت وتغ
شه يستي انديدانند وآنرا دروجه مقابل ن ستي مييعني هستي راجدا ازني" ستي ندارديمقابله با ن
ت يگانه واقعين ياست بنابر ا" منطبق " شه وهستي باهم يدهند ومعتقد اند که اند قرار نمي

ستي يف وجه مقابل ندرواقع تنها معر... هستي :" ديگوينگ که ميمانند دور. کلي است 
دارد درجهان  مفهوم را ارائه مي يکاست و يکين دوجمله کاملا يا" نمي باشد... شه ياند
شه يوند دارند وهميستي با هم پيافت وبرعکس هستي ونيتوان  ستي نمييچ هستي رابدون نيه

 کنند نگ زماني که ازهستي صحبت مييوردان ما ، ماننديدرمبارزه اند استدلال پندارگرا
رسد ين ميشود وبه هستي متعيل مياست که به شدن تبد) ده  مطلقيا( ستي يهدفشان همان ن
ت به يفکيت ويفکين به يهستي متع" ن هستييوا" تر وپرمحتوي ترهستي يحتي شکل عال

گانه يرسند وبعد آنرا يستي ميکنند وبه ن ان ازهستي شروع مييپندارگرا) رسديت ميکم
تواند وجودداشته  زي که اصلا نميين استدلال خود به چيهمدانند ازروي  ت کل مييواقع

فقط اگر جهان وجود مطلق فرض شود، " ديند که بايگو دهند ومي باشد شکل هستي مي
د هست انگاشته ينصورت وجود مطلق باياد خود باشد ، ولي دريتواند بن ن صورت مييدر

بوخنسکي مقدمه اي ( " م که اوهستيم فرض کنين ، درهرمورد مامجبوريبنابرا. شود
  ) 141(صفحه   -برفلسفه  

گامهاي فراختري بدنبال " ني علمي وجامعه آزاد انساني ياد فلسفي جهان بيبن"سندگان ينو     
راکه به  "  وجود مطلق" له خوديست بو خنسکي برداشته اند آنها هم در مخيدئاليلسوف ايف
نامند وباتمام سعي  مي" هستي" ت ،لايت داشته باشد درتخيتواند موجود يچ عنوان نميه

م که يم فرض کنيمامجبور" رند کهيگ جه راميين نتيکنند  بالاخره ا وکوشش که مي
قت است که آنها چقدر ازعلم فاصله گرفته ين حقيان کننده اين حرف بيا" اوهست

د زد که بناحق به پندار يده اند، بازهم  داد خواهيغوطه ورگرد ييودرمنجلاب پندارگرا
  چ يد وهينکه از همه جهات اثبات شود که شما پندارگراهستيبراي ا. ميمتهم شده ا ييراگ
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ان يب: " گرتانيم به سراغ پندار بافي ديرويگري براي خوانندگان وجود نداشته باشد ميد ديترد
 داکرده مييت وجودي پيم مقولات هستي ، درهستي، واقعيابي مفاهيهستي درهستي وشکل 

ني ياد فلسفي جهان بيبن" (ستند جز درخشش صفات گوهري هستي درهستي ين زييتواند وچ
ز يچ چيدرصورتي که عالم ازهستي پر شده باشد ه" ،  ) 2صفحه–علمي وجامعه آزادانساني 

ت وجودي نداشته باشد ، پس زمان ومکان هستي درخود يجز هستي کل درهستي کل واقع
ن صورت هستي ينات بي مفهوم است ، درييعابند وخارج ازآن هرنوع تيت مي يهستي واقع

تواند، بلکه زمان ومکان درهستي قرار دارد  ت کل درزمان ومکان بوده نمييگانه واقعيبمثابه 
د ، که هستي متذکره يان آيگانه به ميگري بجز هستي يقت دينحالت ضرورت حقيراي، درغ

  قت مطلق و کلي يگانه حقي بمثابه ن حقيقت گردد وآ نات مربوط ميييد تعيدر برابر آن درق
بات انساني ورشد ين امر براساس تجريگر نخواهد داشت ، که اينات ديياز بزمان ومکان وتعين

  ) 4( ني وجامعه ازاد انساني ياد فلسفي جهان بيبن" ( علوم ممکن نمي باشد 
تي شروع ست وازهسيان از بکار بردن هستي چيم که هدف اساسي پندارگرايان نموديقبلا ب        

ن ينک دريوا. ت داشته باشديتواند موجود زي اثبات کنند که نمييخواهند چ کنند ومي مي
ست  يگري نيز ديچ" ده مطلقيا" ان ير خود کاملا واضح نمودند که هدف شان جز بيگفتار اخ
" ن نکته که يا يانب. ند يت زمان ومکان کاملا انکار مي نمايستها ازواقعيدئاليگر ايهمچون د

زمان ومکان هستي " تواند موجود باشد،  نمي" ز جز هستي کل ودرهستي کل يچ چيه
، وبالاخره " نات بي مفهوم است ييوخارج از آن هرنوع تع" ، " ابديت مي يدرخود هستي واقع

 ت کل درزمان ومکان بوده نمييگانه واقعيهستي بمثابه " کنند که ان ميين بيجه راچنينت
انه شان يح پندارگراين جا کاملا چهره کريدر" درهستي قرار دارند تواند ، بلکه زمان ومکان

عني يد ين شکلي در مي آيم  به چنيان کنين مسئله راواضح تر بيگردد، اگر ا ان ميينما
عني يباشد ، " هستي کل" نکه تبلوري ازيتواند موجود باشد مگر ا زي نمييچ چيدرجهان ه

  است نه جوهر است نه عرض " ده مطلقيا" مانکه ه"  هستي کل" وخود! مخلوق ذات باري 
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بلکه . ره نمي باشديچ گونه رنگ ، ابعاد ، حجم وغينه درمکان است ونه درزمان، داراي ه
  عت ينکه همه طبيبه خاطر ا! باشد ن ها ميين ها دراوست واوست که خالق همه ايتمام ا

دراو قراردارد واو " ه زمان ومکان تواند درزمان ومکان باشد، بلک نمي" مخلوق اوست  لذا او 
رد به معني يناتي را بپذيياست واگر کسي خارج ازاو هرنوع تع" ناتييتع" ذات مافوق همه اي

تواند  ست نمييوحرکت زمان ومکان تصورات ذهن. ومفهوم ذات باري پي نبرده است 
  .ونيده وپندار آقاين بود تمام ايا! ت داشته باشديواقع

 آوردکه از صوت وتلفن سخن مييرا بخاطر ما م يکزين فيون ، قوانيفته آقان جا گيدر       
ست  که گوش وعصب ما يسلسله ارتعاشاتيکآموزد که صوت عبارت  از يم يکزيد، فيگو

ن ارتعاشات رااز يست که ايکند وتلفن آلت د مييدن توليشود ودرما احساس شن ازان متاثر مي
موضوعات درعلم امروز باثبات  نيرساند که تمام ايم ني بگوش مايل معيمصافات دور با وسا

 تواند بدون حرکت باشد؟  ابدا، بلکه ارتعاشات مستلزم ن ارتعاشات مييا. ده است يرس
نفک وجود واقعي زمان ومکان ، اگر حرکت ، زمان ومکان يحرکت است وحرکت جز لا

اسباب ما درک  نيوجود ندارد چگونه با ا" هستي کل" تصور ذهن ماست ودرخارج از 
عني زمان يعت يت طبير است وموجودييعت ابدي متغيم که طبيما اعتقاد دار. م يکن صوت مي

ه لست مسئينين مفهوم که زمان ومکان عيا. ت دارد يومکان وماده بطور کلي براي ما واقع
ستي معتقد است که زمان ومکان اشکال يستي است فلسفه مارکسيدرک فلسفه مارکس ياساس

گر بطور يسو وماده وحرکت از سوي ديکاده متحرک است ، زمان ومکان از وجود م
قت واقعي که ماده متحرک ين حقين فلسفه ازيوسته اند ، ايگر پيديکري به يناپذ کيکتف
خارج :" نيا بقول لني.   کند ، رهسپاراست  شه فقط درزمان ومکان واقعي حرکت مييهم

درست همان طور که ماده بدون " ازمکان بودناززمان بودن همانقدر باطل است که خارج 
تواند جدا از ماده متحرک  تواند وجودداشته باشد ، مکان وزمان هم نمي زمان ومکان نمي

مقصود " ،"ت مادي داشته باشديتواند  موجود ز خار ج اززمان ومکان نمييچ چيباشد و ه
  ر ييتغ" زمان " ضابانست که نشان بدهد چگونه اجسام جاي خود رادرفيا يکازدانش مکان
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م جسم چگونه وضع يد مشخص کنيم، بايش بدهينکه حرکت را کاملا نمايبراي ا" ، " دهديم
شود يرش واقع ميازنقاط س يکعني جسم درکدام لحظه ها درهريدهد ير مييخودرا با زمان تغ

) "41(  
ن آنها بماده يگر وبيديک ن مکان وزمان را باير بيناپذ ييم وجدايت رابطه مستقيتئوري نسب        

اء را نسبت به يت خاص وابستگي خاص زماني ومکاني اشيونسب. کند متحرک ثابت مي
دهد که خواص زمان ومکان يت عمومي نشان ميدهد ونسب سرعت حرکت آنها نشان مي

  . باشد  ت اجرام مادي مييوابسته بموجود
عني حرکت زمان يه واشکال هستي آن د که مادينما نست و ثابت ميياساس تئوري نسبت ا        

 گر نمييديککند که زمان ومکان جدا ومستقل از  گر اند وثابت مييديکشه با يومکان هم
امرواحد  يکتوان  گروابسته اند وهردورا مييديکر کند بلکه کاملا ومتقابلا با ييتواند تغ
. ني بشمار آوردر دانست وزمان را بعنوان بعد چهارم درکنار سه بعد مکايناپذ ييوجدا

  روي فضا يق بر نين طريکند بهم اء درحال حرکت اثر مييم برحجم اشيحرکت رابطه مستق
ن نکته است که از يوا. دهد ر ميييده هارا تغيه ها وهمزماني پدياثر دارد لذا حرکت اندازه ثان

 بين ترتيبه ا. کند ارتباط ناگسستني اشکال مختلف ماده رااثبات مي يکزينقطه نظر ف
ن سخنان يشود وا م ميکيسم علمي درکشف رابطه ماده وزمان ومکان تحياليتئوري ماتر

زي جز ماده درحال حرکت يرسد که زمان ومکان اشکال هستي ماده اند وعلم چيباثبات م
ازات فوق يگر از امتيد يکي. تواند حرکت داشته باشد  ست وماده جز درزمان ومکان نميين

ن زمان ومکان وامواج يق بينست که ارتباط عميت ايه نسبيالعاده مهم بخش نخست فرض
ع جهات امواج الکترو يازجم يکيزيس ازجمله نور بوجود آورد وازنظر قانون فيالکترومغناط

شود ، چون سرعت عبارت از راه طي شده  ن پخش مييسي است که باسرعت معيمغناط
سو بازمان رابطه يکسي از يطتوسط شعاع با جسم واحد زمان است چون نوسانات الکترو مغنا

  " مکان -زمان "نروست که زمان ومکان دروحدت يگر با مکان ازيکند وازسوي د دامييپ
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" مکان  –زمان " را وحدت  يکزير بناي فير اند وزيناپذ کيکگر تفيديکروند وازيفروم
  .دهد يل مکيتش

از يقت مطلق وکلي نيحق" که  کنند تمام ادعا مي ييان ما باپررويبا آنهم پندار گرا        
نات بي مفهوم ييخارج از آن هرنوع تع" و " نات نخواهد داشت ييگر تعيبزمان ومکان ود

نات است ييفاقد همه تع"  ده مطلقيا: "  ديگو ن همان گفته بوخنسکي است که مييا"  است
 حساب ميهمه جهان ب ردگايرا آفر" ده مطلقيا" ت زمان ومکان انکار نموده و يوازموجود

رسند ،  مي  -ستيين -"  ده مطلقيا" کنند وبه  ان ما از هستي شروع مييآورد ، اما پندار گرا
با کلام واضح )  بوخنسکي" (هستي شناس" لسوف ين شهامت را ندارند مانند فياما آنها ا

، " هستي درهستي" ليوبنام خدا کار خود راشروع کنند ، بلکه با جملات وکلمات قصار از قب
) بوخنسکي( اد شدهيلسوف يکنند ف مي يکنزد" ده مطلقيا" ره خودرا به يوغ" ت کليواقع "

ها ي دور ودراز ي پس از سر گذشتگ ندين رسيلسوف به خدا برسد ، اياگر ف: " سدينو مي
نه وجود ين زميار خاص که دراياشکال بس يکوي خواهد بود يدرقلمرو هستي محدود دن

دن به خدا دوراه وجوددارد راه مذهب وراه يکه براي رس قت استين حقيدارد ناشي ازا
 تيوکمي بعد تر اهم) 135صفحه    -مقدمه اي بر فلسفه –بو خنسکي  –م . ي " ( فلسفه

خدا موضوع عشق واحترام ) لسوفيف( براي او  " کنند  ن بررسي مييلسوف چنيخدا رابراي ف
د سعي کند تاوجود خدا يباکند و لسوف سعي مييف. ست ، بلکه موضوع تفکر است ين

خدا به ضرورت :" کند ابي ميين ارزيت خدا ، زمان ومکان را چنيز وضعيون" رادرک  کند
ز ينروست که ابدي وماوراء زمان ومکان نيده آلي داشته باشد وازيد هستي ايت خود، بايماه

" مطلق دهيا" ان افغاني هم بخاطر درک وجوديحال پندار گرا) 143همانجا صفحه " ( هست 
ت کل يگانه واقعيهستي بمثابه " نديگو ن سبب است که مييدانند وبد دآلي ميياوراهستي ا

" و" هستي" دانند ، از کلمات  اورا ماوراء زمان ومکان مي" تواند درزمان ومکان بوده نمي
ده يا" کنند وهدف اساسي شان همان گفته هاي بوخنسکي است که  شروع مي" ت کليواقع

  جاد سردرگمي يان ايق است که پندار گراين طريداند ، از وراء زمان ومکان ميرا ما" مطلق
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ن يآموزند که فلسفه را فقط براي ا همه کساني که علاقه بر فلسفه دارند ميبه ند وينما مي
دا يرا که خارج اززمان ومکان است پ" ده مطلقيا" دن به يق فلسفه راه رسياموزند که ازطريب

عي واجتماعي ندارد وفقط وفقط قلمرو فلسفه يچ ربطي به علوم طبيشان فلسفه هيبنظر ا!  کنند
ني علمي وجامعه آزاد ياد فلسفي جهان بيبن" سندگان يممکن نو. ماوراء معقولات است

ن يين تعيف فلسفه را همچنيم وتکلينبرده ا" ده مطلقيا" چگاه نامي ازيند که ماهيبگو" انساني
ستي يضرورت به ن" گوهرهستي کل" ن اظهارات شما که يدف اون هياما آقا. م ينکرده ا

ت کل درزمان ومکان بوده يگانه واقعيهستي بمثابه " راست وييتغيعني ثابت ، ازلي ولايندارد 
نست که يفه انسان ايد که وظييگو ومي" تواند، بلکه زمان ومکان درهستي قرار دارند نمي

ان ين گفتار شما جز درراه بيست ؟ تمام ايچ !کند ييرا شناسا" هستي" درروند حرکي خود 
ز يچ" ده مطلقيا" عني ي" هستي" فه فلسفه براي شناخت ين وظييوتع" ده مطلقيا" نمودن 

خدا به " ل طرح شده شما چه فرقي با گفته آقاي بوخنسکي دارد    ين مسايوا. ستيگري نيد
وست که ابدي وماوراء زمان ن ريده آلي داشته باشد وازايد هستي ايت خود، بايضرورت ماه

" ده مطلقيا" دن شما بهين راه رسيم که ايان نموديکه قبلا هم ب طوري" ز هست يومکان ن
خ طولاني دارد چنانچه مقوله هستي را از يتازگي ندارد ، بلکه تار" هستي شناسي" درقالب 
نک يم ايه انگلس را هم دران رابطه اظهار داشتيم ونظريح دادينگ بشما توضيزبان دور
ز ينجا نيد درايل مي نمايه وتحليکند وانگلس آنرا تجز ان ميينگ بيگري که دوريمسئله د
زي ياش چ يياست ، درخود کفا يکيع يهستي جامع الجم:" سدينو نگ مييم دوريمي آور

هستي جامع " موضوع ) 41نگ صفحه ينقل از انتي دور.... " ( ش ندارديدرکنار ومافوق خو
مضحک تر از همه :" ل نموده  است يه وتحلين گونه تجزيرا انگلس بدنگ يدور" عيالجم

نکه از مقوله هستي ، عدم وجود خدا را ثابت کند به برهان ينگ براي اينست که آقاي دوريا
م يشه مي آوريوقتي ماخدارا به اند: ن استين استدلال چنيوا. شود  وجودي خدا متوسل مي
را يع کمالات تعلق دارد، زيز به جميم ، هستي نيدان ع کمالات ميياورا بصورت جامع الجم

  د وجود اورا جزء کمالات خدا ين بايبنابر ا. ذاتي که وجود ندارد ، ضرورتا ناکامل است
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ن گونه استنتاج ينگ هم درست به هميآقاي دور. دوجود داشته باشد يپس خدا با. م يبدان
ت الاعت را مخلوق وجزءکميدارند ، طبن کاري نيان هم جز ايحالا پندار گرا ." کند مي

 آورند ومي کنند وآنرا ماوراء زمان ومکان بحساب مي ذاتي که وجود ندارد حساب مي
هم " ات ورشد علوم ياساس تجرب" بر") ده مطلقيا(" ن زمان ومکان براي او ييند که تعيگو

بل علوم ون از علوم فاصله گرفته وحتي درنقطه مقاين جاست که آقايدر! ستيممکن ن
عي امروز کاملا برروي ماده متحرک متکي است واشکال يرا که علوم طبيرند ، زيگ قرارمي

زي که خارج اززمان ومکان يداند وثابت نموده چ هستي ماده را حرکت ، زمان ومکان مي
م که تمام يان نموديت داشته باشد قبلا قانون دوگانگي حرکت را بيباشد نمي تواند موجود

وجود  يکحي افتاده بودند که چرا حرکت دوگانه درمکانين سر گيبه ا – يکزيعلماء ف
علوم مي . ان برداشت يازم يکالکتيداردانگلس بود که دوگانگي حرکت را با کمک د

امفهوم حرکت يازحالات حرکت بر حسب خواص اجسام  يکيح دادن يبراي ترج" آموزند 
دان يم)  بدون دخالت خارجي( ل صفت مستقد يل خاصي وجود ندارد ، بلکه آنرا بايدل

دان يم" کند که به مخصوصا قانون کلي جبر مارامجبور مي. ميبدان " زمان ومکان" متوالي 
وتن قانون جاذبه يه نيکزمان. " م يقي نسبت دهيمختصات مستقل وحق" مکان  –متوالي زمان 
وبه نسبت معکوس  مرم جيز ها به نسبت مستقيتمام چ" ان نمود که يب بين ترتيعمومي را بد

   ن شکل مييفرمول عمومي جاذبه را بد" کشند گر رابسوي خود مييديکمجذور فاصله شان 
ب ثابت يضر  Kو  r=   فاصله    M1M2 = ن جا جرم يدر( F=K.M1M2 /r )( سد ينو

  ) .جاذبه است
از دو جسمي که  يکينست که هرقدر جرم يست ؟ معني اش ايوتن چيمعني قانون ن       
شود مثلا اگر يروي جاذبه به همان اندازه بزرگ ميگذارند بزرگ شود ن ر مييگر تاثيديکبر

که آنها را از ي شود ، وهرگاه فاصله ايروي جاذبه دوبرابر مياز اجرام دوبرابر شود ن يکي
شود  ا کم ميياد يروي جاذبه ، به تناسب مربعش زياکم شود نياد يکند ز گر دور مييديک
  ابد واگر فاصله سه برابر يش مي يروي جاذبه نه برابر افزايابد نيسه بار کاهش عني اگر فاصله ي
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توان فاصله را بدون حرکت  ابد، اما مييروي جاذبه نه برابر کاهش مي يابد نيش يافزا
 وتن نمييبود قانون ن ن ميير ابدا ، اگرچنيوحرکت را بدون سرعت درنظر گرفت؟  خ

 ني حرکت مييفاصله مع يکسم مادي درزمان ومکان با داکند، هرجيتوانست مفهومي پ
 ر مييني باهم تاثيکند که کتله دوجسم درزمان ومکان مع وتن هم ثابت مييکند وقانون ن
ت ياست اما تئوري نسب" زمان ومکان مطلق" وتن اعلام نمود که ين لحاظ نيگذارند وبد

است " زمان ومکان مطلق" د يگو وتن مييکه ن را وقتييوتن را برهم زد زياستنباط تئوري ن
ن است و تئوري يت مي بخشد و اشتباه تئوري اش هم همينجا او بزمان ومکان جنبه مطلقيدرا
زمان ومکان را با حرکت اجسام مادي نشان داد ونشان داد که طول  يکت رابطه نزدينسب

ان ين بيضي چناين رابطه بااصطلاحات ريا     .ودوام نه مطلق ونه مستقل از حرکت ماده است
دهد عبارت از ثبت اندازه هاي فاصل مکاني  زي که ناظر انجام مييشود ، همه آنچ مي

ز يت آميامروز کاربرد موفق. ني ومستقل از نظر وجود دارد يشه عيوادوار زماني است  که هم
کند وتمام  د مييني بودن زمان ومکان را کاملا تائير آن درعمل ، عيات چشم گيوکشف

باشد که درزمان ومکان صورت  ني مييهاي علوم وتکنالوژي مبتني برروند هاي عدستآورد 
ح است وکاربر د آن قابل يدگاه درعمل صحين ديفقط ا. ده است يت گرديرد تثبيگ مي

  .باشد استعمال مي
نواخت يکچ قوه خارجي اثر نکند ينقطه مادي که براي ه يکحرکت  يکزياز نظر ف       

ت يمکان طبق تئوري نسب –دان متوالي چهار مختص زمان يرمم الخط است ديومستق
م است انکار واقعي زمان ومکان وادعاي يخط مستق يکن حرکت ير ايخصوصي مس

ده يان ناسنجيرات غلطي است که پندار گرايمحدود بودن جهان وامثال آنها ، تمام تعب
ان از ابتداوبه معني ت مکيجاوداني زمان ونامحدو: " سد ينو انگلس مي. شوند  مرتکب مي

ان ندارد، نه از طرف جلو وعقب ، نه از طرف يچ سمتي پاينست ، از هيتحت الفظي کلام ا
ت تضاد است ، پروسه ين علت چون بي نهايبه هم" ، " ن ونه از طرف چپ وراست يبالا وپائ

  ) 43" .(ت استين تضاد بمثابه خاتمه بي نهايجاري ونامحدود درزمان ومکان، رفع ا
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که قبلا  م ، طورييشرفت علوم هستيون بازهم مدعي شوند که ما معتقد به پيممکن که آقا      
ه جهان يما بعلوم پا" ن گفته که يبه ا اند ون ، متکييم که آقايدار ان مييم مکررا بيان نموديب
" د يرا که شما اعتقاد داريدهد ز نجات نمي ييشما رااز پنجه پندار گرا" م يني باورمنديب

ده هاي يانگر اين خود بيا" هستي درزمان ومکان نبوده، بلکه زمان ومکان درهستي است
انگر يت خاص بيه نسبيج اساسي فرضياز نتا يکيرا ياست ومنکر شدن علوم ، ز ييپندارگرا

نکه زمان ومکان با هم درارتباط اند، يارتباط زمان ومکان است واثبات نموده است علاوه بر ا
تواند درزمان ومکان حرکت نموده  ال هستي ماده اند وماده متحرک فقط ميازجمله اشک

د که هرجسم درحال حرکت داراي يگو ن مييشتيکه ان وداراي معني ومفهوم باشد ، زماني
همان جسم درحال ) جرم( ن جسمي بزرگتر از کتله يکتله چن  باشد مي *يک تينيانرژي س

ن يا ايآ.وان آب سر د استيل يکبزرگتر ازکتله  وان آب گرميل يکمثلا کتله . سکون است 
  تواند خارج اززمان ومکان بررسي گردد؟يحرکت جسم وبوجود آوردن انرژي م

جسمي درزمان ومکان نباشد  اهن هرگيشتيت انيه نسبيوتن وفرضيطبق اثبات قانون جاذبه ن  
رحرکت است  ت داشته باشد لذا هرشي که موجود است درزمان ومکان ديتواند موجود نمي

فضا  نست که يمسئله اصلي ا. ست که درآن وجود ماده محقق نباشد يچ نقطه ازعالم نيه" 
فضا جز درارتباط با ماده وجود ندارد ، بدون ماده فضا کلمه بي . خود شکلي ازماده است

چگونه يست بلکه هياگر ماده بدون زمان باشد نه تنها فرمول فوق صادق ن" معني است 
توپ آتش بار بفاصله دوري قرار مي  يکست ، زماني که ما از يوم ممکن نتجارب درعل

م بعد ازمدتي يکن کند ما اول نور آتشبار رامشاهده مي ر مييم وتوپ آتشبار گلوله را فيريگ
  چ عنوانين ارتعاشات درزمان ومکان حرکت نکند به هياگر ا. رسد ير بگوش ما ميصداي ف

  
قدر است  ،  Ec = Mo v 2 / 2ان انرژي حرکي جسم ميباشد و قدر مطلق آن  انرژي سينيتک هم        -*  

عبارت از انرژي   E = mc 2انرژي پتانسيل يا انرژي ساکن جسم ميباشد وقدر مطلق      E o – m c2مطلق 
  کلي جسم درحال حرکت است
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 توان سرعت نکه ميينکه سرعتش را محاسبه نمود ، علت ايا ايد ويرا شن ييتوان صدا نمي

. نست که ارتعاشات اصوات درزمان ومکان درحرکت است يصوت را درهوااندازه گرفت ا
ري يباشد اندازه گ ه مييصد متر درثانين سيسطح زم يکلذا سرعت صوت درهواي جو نزد

بخارج .انگر آنست که تمام اجسام مادي درزمان ومکان درحرکت اند يسرعت صوت خودب
شه يشود که هميده ميح فوق ديطبق تشر. وبي معني خواهد بود نات پوچييازآن هرنوع تع

ر يشود ودرغ ده مييروي جاذبه برحسب متر وسانتي متر في واحد زمان سنجيانيسرعت 
  .روي جاذبه نموديانيتوان صحبت از سرعت صوت  چگاه نميينصورت هيا

شه متحرک يده وهمدهد که ماده درزمان ومکان بو لي بدست ما ميين علوم دليبنابر ا       
عي بطور يعلوم طب:" سدينو ن مييلن. عني زمان مکان وحرکت اشکال هستي ماده اند ياست 

چ نوع موجود يست که نه انسان درآن بوده ونه هين درحالاتي زيق دارد که زميمثبت تصد
 اريست که بعد ها طي تکامل بسيده ايماده آلي پد. توانسته درآن نشو ونما کند  زنده اي مي
 تات کانيشتر رجوع شود به نظريبراي معلومات ب)  44" . (دار شده استيطولاني پد

ه ها ين فرضين که بعد ها توسط علوم مثبته ايش زميدايولاپلاس درباره منظومه شمسي وپ
م همان قدري که ماده بدون حرکت يابيد بارجوع بـــــــــه مطالعه علوم درمي يت گرديتثب

شه يلذا ماده هم. هم ماده بدون زمان ومکان بي مفهوم است  بي مفهوم است همانقدر
ا ينست که دنيستها اياعتقاد مارکس. کند ني رااشغال ميين جاي معيمتحرک بوده وزمان مع

حرکت بطئي ومداوم  يکجه يعني نتيدسته تکامل کلي است يکدرحالت کنوني حاصل 
ز يجهان جز ماده متحرک چ"  م کهيح کنيد تشرينکه پس ازاثبات وجود ماده باياست ، ا

زي که يچ"  کندتواند جز درزمان ومکان حرکت  ن ماده متحرک نمييگري نبوده ايد
تواند وجود داشته باشد درصورت قبول خالقي خارج اززمان  خارج اززمان ومکان باشد نمي

  صورت هرنوع بررسي علمي را  نيسم عرفاني است دريدئاليبه ا نومکان به ناچار متوسل شد
زي يچ. د کنار گذاشت ، تابتوان بوجود ذات باري که خارج اززمان ومکان باشد قائل شد يبا

چ جا يلحظه وجود نداشته باشد وخارج ازمکان هم باشد بدان مفهومست که دره يککه در
  ت را مطرح نمود نوشتين تئوري نسبيشتيکه ان زماني. تواند وجود داشته باشد ست ونميين
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بعدا " شوديعني وزن ظاهرميروي جاذبه يکند ون مکان را ضم مي –مان اجرام ز" که 
ن يشتين بخش از تئوري انيبهتر است به ا" ن نکته شدند گفتند که يدان ها که متوجه ايکزيف

ن هم يم اشاره به ايمکان بنام –ا تئوري زمان يه جاذبه يم بلکه آنرا فرضيم ندهيت عمينام نسب
ست مطلق وازهرنقطه يقتيهم حق" نوع وجودي ماده" به معني " مکان –زمان " ست که يضرور
 جه ميين نتيم به ايت عميباشد باتوجه باسلوب اساسي نسب مدرن همآهنگ مي يکزينظر با ف

ز يتوان پرده حاجبي دربرابرهر چ ست محال ، مييامر" رادع جاذبه" ر دستگاه يم که تعبيرس
  ) 45"(باشد ممتنعات ميمکان از  –ه سپري برضد زمان يساخت ولي ته

ن حوزه يرساند که ا جه ميين نتيگري مارا به ايز ديل شدن حوزه جاذبه به چيت تبديقابل       
گر با ماده متداول يق دارد واز سوي ديوزمان ومکان ارتباط عم  *" مکان –زمان " سو با يکاز

وکاملتري راجع به  ق تريه دقيکند که نظر اري مييمارا  يکيزيات فيتجرب. شود مربوط مي
ان اند که به علم پشت کرده اند، وبه ين پندارگرايم وايزمان ومکان ماده متحرک داشته باش

توانند درباره ماده متحرک  زمان ومکان درست برداشت  ن علت هم هست که نمييهم
باره يکعت يخواهند با دست انداختن بقلمرو ماوراءالطب کنند دوچار سردرگمي شده ومي

" که  ن نکته را بخوبي درک کرده انديان ايبرهانند وپندار گرا ازهمه مشکلات خود را
ق بدان را خالي کرده لفاظي فلسفه را بزودي درمقابل متود هاي دقيد ميبا"  يکفلسفه کلاس

سم بان گزاران مارکسبم که بنبنيم مي بيق شده باشبعلمي دفن کند اگر به مسائل فوق دق
ودند که ماده بدون حرکت همانقدر بي مفهوم است ، که ماده بدون  ن بار اعلام نمببراي اول

ه ين نظريا يکزين تئوري بودند اما سالهاي بعد توسط فيزمان ومکان وبتمام معني معتقد به ا
ان زمان ومکان وحرکت نشان داده شد يق ميد رابطه عميجد يکزيد وتوسط فيبه اثبات رس
ار مهم يت درزمان ومکان است مفهوم بسيوبي نهان مفهوم که ماده جاودانه يوسرانجام ا

  ل داده استکيرا تش يکزير بناي فيد وسنگ زيگر فلسفه علمي گرديد
  " به معني وحدت زمان و مکان است " مکان  –زمان.  
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 ت اجتماعي زنيجامعه طبقاتي وموقع

ماعي زنان ت اجتيه هاي گوناگون درباره اساس موقعيدئولوگهاي بورژوازي نظريا        
نسبت به مردان  وجامعه طرح کردند وهرروز با بوق وکرنا از آزادي ، برابري ، مساوات، 

 ل را بورژوازي طرح مييکه امروز مسا ا طورييآ. کنند  خاصتا آزادي زنان صحبت مي
  ده اند وازبابت حقوق اجتماعي با مردان برابراند؟يکند زنان به آزادي رس

م ياندازيم مختصرا نظري به گذشته ميري کنيگيم پيظر علمي بتواننکه موضوع را ازنيبراي ا
م نابرابري زن ومرد را درتمام ادوار جوامع طبقاتي وخاصتا يتوان ق است که ميين طريواز

ح وعلمي دست رسي يج صحيتوان به نتا نصورت نميير ايم ودرغيداري بر ملا سازيسرما
  .دا کرديپ

دي بشکل گروهي بود وغذا همه روزه يه ازمنابع توله جامعه استفاديدرمراحل اول     
د گروهي اززن ومردوفرزند متشکل بود نه يگرد م مييشد وروزانه هم تقس جمعآوري مي

. نزمان نداشتنديتي هم دراکيدي بود ونه هم واحدي جهت انجام کارخانگي، ماليواحد تول
  .ده بزرگ جدا نگشته بودنزمان خانواده اي هم وجود نداشت وخانواده کوچک ازخانوايدرا
گرفت  ن زندگي درآنزمان بشکل زندگي اشتراکي بود وکار براي کل جامعه انجام مييا    

ادآوري است که انگلس ينجا قابل يدرا. نامد ره ميين گروه را انگلس تينه براي فرد منفرد، ا
ورد نموده د گاه مادي درباره روابط زن ومرد درجامعه برخين کسي بود که ازديتنها اول

ت زنان درجوامع واعصار مختلف بسته بروابط اقتصادي ياست واومعتقد است که موقع
ت اجتماعي زنان ين برداشت ازموقعين جوامع متفاوت است وتاکنون اياسي حاکم بر ايس

  .درجامعه صادق است
ت يدي مرد وکارخانگي زن ازاهمينکه کارتوليه زندگي اشتراکي علت ايدرمراحل اول

ن دوره يت خصوصي نهفته بود، درکيجه اش درفقدان مالينت. ي مساوي برخورداربوداجتماع
د براي يتول.. نوع بود  يکد از ين تولينمودند وتمام ا د مييشت توليمردان وزنان براي مع

  .مصرف
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عي وخانوادگي باشند يل که دستجات طبيگري وشروع دوره تمدن قبا مه وحشييدردوره ن 

چکدام مقهور يردست وجودندارد ، زن ومرد هيزمان طبقه بعنوان طبقه ز نيوجود ندارد در
. شود  ر نميين زمان جنگ وجوددارد اما کسي اسيگرچه ازا. ستند يگر نيديکمادي 
گر يله ديا باجگزار قبير ويان بروداما بطور دائمي اسيله ممکن ازميقب يکان جنگ يدرجر
وانات يل گله هاي حکيت مواشي وتشي، تربت کم است ين دوره همه جا جمعيدر. شد  نمي

از بکار بدني يوانات شروع شد درآنزمان نيحن که اهلي کرد شود ، زمانيياهلي شروع م
ت ير دست آوردن طبقه اي اهمير وبه زيداکرد آنگاه بود که گرفتن اسيت فراواني پياهم

شوند وبه عنوان  مي لير دست تبدين مرحله بود که زنان به همسران زيداکرد، درهميفراوان پ
 ت زنان ازاعضاء برابر جامعه بهيل موقعيه مادي تبديپا" گردد اموال خصوصي قلمداد مي

دي باارزش بعنوان اموال خصوصي که با اهلي کردن يردست درتوسعه منابع توليمسران زه
  ".وانات آغاز شد نهفته استيح

در سالاري شروع شد، با شروع د ودوره پيان خود رسينکه دوره مادرسالاري به پايبعد ازا
شي  يکگر زن را به عنوان يل شد به ملک مطلق مرد، مرد ديدوران پدر سالاري زن تبد

ت خود رابرزن بطور مستمر کيد وتابامروز هم ماليکش کرد ازاوکار مي جنسي قلمداد مي
زن متمدن بمراتب هم مقامش کمتر  يکشود با آنهم  قدرت زن سلب مي. نگهداشته است 

دا شد، تمام حقوق اجتماعي يکه دوره چوپاني پ مه وحشي است، زمانييزن دوره ن يکزا
گردد  رود، زن فقط حافظ اموال خصوصي مرد درخانه قلمداد مي ن مييج ازبيزن بتدر

ن يد بچه وکار خانگي است ازآنزمان تابحال زن نتوانسته که خودرا ازايفه اش توليووظ
 . اسارت خلاص کند

فقط شکل  احترامات ن ياما ا. حترامات زن است صحبت از ا" متمدن" هاي امروز درکشور
ن ممالک مردوزن ازحقوق اجتماعي برابر برخوردار يتر" متمدن" در. ظاهري را دارا است

ت خصوصي رشد کيکه مال زماني. زند  ن احترامات ظاهري ميير ايسم رسما زيستند، فاشين
ن ببعد اموال بتملک خصوصي يزد ازايدرهم مي رره را ياسي تيابد اساس اقتصاد سي  مي

  . دامي کنديت پيل خانواده اهمکيره تشيختن مناسبات اقتصادي تيبا درهم ر: مردان درآمد 
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ن زن يت خصوصي آغاز شد همانطور که روابط اقتصادي رابرهم زد روابط بکيکه مال زماني
ن تناقضات موجوداست وخود باز يم کار که درآن همه اي ايبا تقس. " ر دادييومردرا تغ

گر يديکم جامعه به خانواده هاي جداگانه متضاد بايم کار خود رو درخانواده وتقسيبرتقس
کمي  وچه  ، چهع نابرابر کار وفرآورده هاي آنيع ، آنهم توزين حال توزياستوار است، درع

زن  هيکن شکلش درخانواده جايکه نطفه نخست بوجود مي آيد ت کيفي ، پس مالکي
ار نارس ونهفته يبرد ه داري درخانواده که مسلما هنوز بس.باشد  وفرزندان بردگان مردند ،مي

د مبادله اي قرار ير توليد مصرف تحت تاثيه توليکزمان) 46." (ت استکين مالياست ، نخست
 کنند ونه براي کل جامعه زماني گر براي شوهران شان کارمييرد ، درآنزمان زنان ديگ مي

د وزن يدرخانه حاکم گرديشدت خصوصي بروز کرد ، مردکه مالک محسوب مکيکه مال
ادي  روسا مراقبت کنند ياموال زاز ت بودند موظف شدند تاکيکه فاقد مال گر کسانييد

 يکن زمان کارزن ضروري بود اما ازنظر کار اجتماعي شکل پست تر راداشت وزن به يدرا
ن يره معيکند، هرکس دا م شدن مييه تقسن که کار آغاز بيهم" ديل گرديپرستار تبد

  )47" . (رون نهديتواند از آن پا ب شود واو مي ل مييت دارد که باو تحميمحدودي از فعال
کند ، آنگاه مردان بجاي ترک زنان  که دوره کشاورزي ودامداري ترقي مي زماني    

زد زنان هم بودند بجستجوي شکار ، به کشت وکار دامپروري پرداختند ودرآنزمان درخانه ن
دند يل کردند ومحور اساسي زندگي اجتماعي گرديجا سلطه خود رابر زنان تحميوتدر

گر درخانه زن زندگي نمي کند بلکه بر عکس يشوهر د. کند  ر ميييشکل خانواده بکلي تغ
که کار کشاورزي  د وزمانييآيکند ووابسته خانوار مرد بشمار م زن درخانه شوهرزندگي مي

ر يطرف اسيکازميشود   اد يروي انساني زيکند ضرورت به ن دامييگسترش پ ودامداري
له يسو وسيکجه خانواده از يدرنت. گر وسعت گرفتن خانواده لازم آمديگرفتن وازطرف د

د يد درخانه مي بود کارش آشپزي ، توليگر باينگهداري فرزندان  بالغ خود ، وازسوي د
ل به اجتماعي کردن کار مردان وخانگي يبقاتي متمادرآنزمان جامعه ط. ه اطفال بود يوترب

  .د وبه طبقات حاکمه امکان داد تازنانرا پرستارمردان بشمار آورنديکردن کارزنان گرد
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ن شدند تاسازماني رابوجود آورند که حامي يکه طبقات درجوامع پا گرفت به فکر ا زماني
رد، يگ طبقه حاکمه باشد شکل مي ب دولت هاي که حامي منافعين ترتيمنافع شان باشد بد

روي کند ومنافع طبقات يرستم بناچار ازآن پيني طرح نمودند که طبقات زين دولتها قوانيا
رستم ين قانون اسارت باري که بالاي کل طبقات زيد، با طرح نمودن ايگرد تيحاکمه تثب

  .دير عادلانه تري طرح گردين ومقررات غيطرح شد دررابطه با زنان جامعه قوان
" ني علمي وجامعه آزاد انسانيياد فلسفي جهان بيبن" سندگان ينجا روي نوشته نويدرا    

ن دوجهت شکل متفاوت و ذاتا همآهنگ ، يبر محور ا:" ميکن دررابطه با زنان مکث مي
د يزپديسلسله اختلافات وناهمآهنگي هاي اجتماعي ن يکدرطول زندگي اجتماعي انسان، 

تطابقي زن ومرد درکار زندگي دوگانه ،  ييم درنارسايتوان آنرا ميآمده، که ماعلل اصلي 
گر بروز يم، بعبارت ديکمي تجارب وآگاهي انسان وقرار دادهاي موضوعه آن جستجو کن

اد ذاتي نبوده يهاي اجتماعي دررابطه با زن ومرد داراي بن ييسلسله اختلافات ونارسايک 
عي يان آمده است وبجاي همآهنگي طبيمشي انسان بيبلکه دراثر عدم درک وساده اند

ن زن ومرد ، نوعي همآهنگي وتعادل مصنوعي که درواقع استبداد مردبرزن يوتعادل واقعي ب
ن نظم يعي ترين وطبيبراي برقراري مناسب تر... باشد نشسته است  ازن برمرد مييو 

رابطه همگون ن يبهتر. ن زن ومرد اصلاح گردديوهمآهنگي دراجتماع لازم است، تارابطه ب
ن روابط همگون درعرصه هاي اساسي اجتماعي انسان يوقرارداد هاي سالم جهت حفظ ا

  )  30 – 29صفحات  –" ني علمي وجامعه آزاد انسانيياد فلسفي جهان بيبن" ( برقرار شود
م که ستم مرد برزن منشاء طبقاتي ومادي دارد وزنان يابي نموديشه يکه قبلا ر طوري     

گر کاري ندارد ، اما يه اطفال دياه اقتصادي وابسته بمردان بود وجز کارخانه وتربکاملا ازنگ
سلسله اختلافا ت يک ن ستم طبقاتي را تاسرحد يا... " اد فلسفي جهان يبن" سندگان ينو

ه يدن انسان بوجود آمده وپايشين ستم بخاطر ساده انديآورد ومعتقد اند که اين ميونزاعها پائ
آنها . ان برداشت يق اصلاح قانون خانوادگي ازميرا ازطر يين نارسايتوان ا يادي ندارد، ميبن

  ز يسلسله اختلافات ناهمگوني هاي اجتماعي ن يکدرطول زندگي اجتماعي " معتقد اند که 
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تطابقي زن ومرد درکانون خانوادگي  يهاييتوان درنارسا د آمده که عامل اصلي آنرا مييپد
را يد ، زيکن ن طرح خود پاداشي از بورژوازي کسب مييون واقعا با ايبلي آقا" م يجستجو کن

ن يستند شما با اياسي برخوردار نين آگاهي سيزناني که هنوز درجامعه افغانستان ازکوچکتر
ق مبارزات ين طرير بارستم قرارداده وبديدي زيآنها را قانع ساخته ومدت مديدتوان طرح مي

ن زن ين نابرابري بيد که اييگو ن که مييوا. د يد عقب زنطبقاتي را مدتي بنفع اربابان خو
ن زن يد که نابرابري بيخواه ومي" ان آمدهيشي انسان بميدراثرعدم درک وساده اند" ومرد 

ن نظم وهمآهنگي يعي ترين وطبيبراي برقراري مناسبتر" ق موعظه يومرد را درجامعه از طر
ن روابط يبهتر" ق ين طريوازا"  ح گرددن زن ومرد اصلايدراجتماع لازم است تارابطه ب
ن برهان تان ازچاچوب يون ايآقا. د يبرقرار کن" ن زن ومرد يهمگون وقراردادهاي سالم ب

نظمي ها ونابساماني هاي يمن هم بوضوح ب: " ديگو که مييرودون فراتر نمياستدلال مذهب
نه بوجود ين زميدرا د اصلاحات اساسييکنم ومعتقد م که با درروابط خانوادگي مشاهده مي

ل راا از آقاي مطهري وام گرفته ين مسايشود که شما اينجابوضوح معلوم ميدرا) 48" (د يآ
د مطهري هم مانند شما معتقد است که نابرابري يکن ست که شما ارائه مييز تازه اي نيد ، چيا

ي رابه برابري ن نابرابريحت ايق موعظه ونصيد ازطريشود ، اما بايدرکانون خانواده مشاهده م
ق ين طريبه ا) 49" (عي وقرارداديياجتماع خانوادگي اجتماعي است طب" ل نمود چونکهيتبد

ن يکند ومعتقد است که دراثر ا عي قلمداد مييهاي طب داداجتماع خانوادگي را مطهري قرار
وشما هم . شود آنرا اصلاح نموديها بوجود آمده که م ييعني نزاعها و نارسايعي يروند طب

ادي ندارد ، بلکه ين نابرابري منشاء بنيد که ايد واعتقاد داريکن گفتار مطهري را موعظه مي
. شود آنرا اصلاح کرد  ن اختلافات ونزاعها بوجود آمده است که مييشي ايدراثر ساده اند

ان يکه فعلا درجامعه وخاصتا م !"قراردادي "نيد که ايد طوري وانمود کنيخواه نجا مييدرا
ن قرار داد يش ازيعي بوده منتها بعضي مردم ساده انديحکمفرماست قراردادي طبزن ومرد 

 حت مييق نصيچي نموده ونابرابري رادراجتماع خانوادگي بوجود آورده وفقط ازطريسرپ
  د که درجامعه طبقاتي ين نکته را درک نکرديون ايآقا! شود قانون خانوادگي رابرابر ساخت 
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ق موعظه همچون سقراط بوجود يشود که برابري را از طر نمي. ست برابري همان نابرابري ا
 .آورد

داد گري طبقات با ستم ين بين قرباني استعمار است ونخستيل ها معتقد اند که زن اول –م    
نکه سطح آگاهي يسر است ، آن ايراه براي آزادي زنان م يکمردبر زن همزمانست وفقط 

دي اجتماعي شرکت نموده ومبارزه يان درکار تولاسي زنان بالا رود ودوشادوش مرديس
ه طبقات حاکمه برخاسته وتحت يش بدانند وبمبارزه عليگانه راه نجات خويطبقاتي را 

ند وتاجاي تحت رهبري ين آن جامعه کهن را سرنگون نمايا وحزب آهنيرهبري پرولتار
ه آزادي زنان را اسي مبارزه دررايچ شکل سيولي ه. ان دهنديش روند که بتمام ستم پايپ

د روابط درون جامعه باشد ، يوه توليادي درشير بنيين نخواهد کرد مگر آنکه خواهان تغيتضم
ز جزئي يمار گرکه زن رانثه داران استيسرماو نکياسي واقتصادي را ازدست ماليو قدرت س

 ت زحمتکشان جامعهيري که اکثريدانند ، گرفته واز طبقه تحت ستم وزنجيازتملکات خود م
ست که هرزن ياست به مقوله ايل سيفه ما تبديوظ" د ، بنا يندگي نمايدهد نمايل مکيراتش

ادي ير بنيينکه صحبتي از تغيون بدون ايآقا" زحمتکش بتواند درآن سهمي داشته باشد
ن يند که نابرابري بيگو رند ومييگيده ميادي را نادير بنييدرجامعه داشته باشند ، عمدا وعلنا تغ

شان يخواهند که زنان را متوجه برابري ظاهري کنند، بنظر ايادي ندارد ومينشاء بنزن ومرد م
ن نکته اصلا پي نبرده اند که هرگاه طبقات يعني عدالت اجتماعي ، به ايبرابري ظاهري 

تحت ستم وخاصتا زنان درجامعه از استقلال بهره مند شوند درراه بدست آوردن گام 
ئولوگهاي بورژوازي براي سالم سازي اجتماع فقط وفقط دينجااست که ايدرا. دارنديبرم

کنند ومعتقد اند که هرگاه اگر بتوانند اجتماع  سالم ساختن نظم خانوادگي را موعظه مي
درجامعه که اساسش بر ستم طبقاتي استوار ( نکه زن ومرديخانوادگي را سالم بسازند تاا

ن يتوان جامعه را اصلاح کرد ، وا ق ميين طرياز! ت بشناسند يگر رابرسميديکحقوق ) است
گر يحال د. خواهند اذهان زحمتکشان را ازمبارزه طبقاتي منحرف سازنديترفندي است که م

  تضاد : خ اختلافات يتار:  " آنها معتقد اند که . ميرابررسي کن! ان افغاني يات پندارگرايچرند
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ر يله وسايفه ها، قبيقوم ها ، طان هسته هاي اساسي ين وکشنده اي بيها وبرخورد هاي خون

را انسان نتوانسته بود باهمان شناختهاي سطحي يشکل بندي هاي اجتماعي بوده است، ز
ن هسته هاي ين هسته هاي اساسي درخاص بين دوجهت اصلي ايلش دربيوابتدائي تجارب قل

اجتماعي وهمآهنگي واقعي ومطلوب  يکوند ارگانيت ساحات جامعه پيمتذکره در کل
  .نديقرار نمابر

ل کين زن ومرد ، که دوجهت اصلي واساسي کانون خانواده را تشيهمآهنگي واقعي درب     
عي يتواند ، که درآن کانون طب عي ومناسب بوجود آمده مييدهد هنگامي بصورت طبيم

د وزندگي ين بوجود آيخي اجتماعي جانبيت تاريآزادي ممکن وواقعي برمبناي شخص
م هردوعنصر يري فعال ، مشورت هاي لازم ومشارکت مستقيسهم گ عي وواقعي براساسيطب

ن آزادي واقعي وهمآهنگي سالم زماني ممکنست ، يدا کند، ايان پياجتماعي جر يکدرپرات
براي سالم سازي .... ت متذکره قدرت توانمندي استقرار حفظ آنرا داشته باشنديکه دوشخص
ق يق سالم ساختن خانواده درخاص وازطريد ازدوجهت اساسي اقدام گردد ازطرياجتماعي با

ط محدود اجتماع کوچک خانواده اصلاح يد محيعني هم بايسالم سازي اجتماع درعام ، 
ع اجتماع بزرگ داراي روابط وقانونمندي هاي گسترده يط وسيومنطقي شود وهم مح

، تواند داکرده نمييمصنوعي وشتاب زده تحقق پ يکين عمل بصورت مکانياصلاح گردد، ا
عي وواقعي دراجتماع بانقش فعال، مثبت وآگاهانه آن انجام پذبر  يبلکه درپروسه زندگي طب

گردد  ا اصلاح واقعي مييتواند و کانون گرم خانواده وقتي سالم سازي شده مي. باشد مي
عني زن ومرد توازن ، برابري وهمآهنگي ممکن ين دوجهت اصلي واساسي آن يکه درب

ن برابري وهمآهنگي واقعي يد ، ايد آيلف زندگي اجتماعي پدولازمه درعرصه هاي مخت
ر ياز مبرم بوقت کافي ، کارخستگي ناپذيتواند، بلکه ن جهشي بوجود آمده نمي... بطوري

ق ، عشق وعلاقه فراوان درتمام ياد وعميد باتلاش وکوشش زيوآگاهي لازم دارد، زن با
دي يعي کار توليزندگي طب د ودربستر واقعييعرصه هاي زندگي اجتماعي شرکت جو

 عي ين حق طبيد ايخي خود راجبران کند ومرد هم بايتهاي فکري متنوع وعقب ماني تاريوفعال
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ت ياجتماعي مختلف برسم  -خي  يت هاي تاريط وموقعيوسالم زن را بادرنظرداشت شرا

  ) 32- 30ني علمي وجامعه آزاد انساني صفحات ياد فلسفي جهان بيبن" ( بشناسد
ون يآقا. ن زن ومرد دراجتماعيان دررابطه بين بود تمام اهداف ونظرات پندار گرايا     
ن دوجهت يلش دربيانسان نتوانسته بود باهمان شناخت سطحي وابتدائي وتجارب قل" نديگويم

روابط درست اجتماعي " ت ين هسته هاي متذکره درکلين هسته ها درخاص و دربياصلي ا
عي وقرار ين زن ومرد طبيد که روابط بيآ جه بدست ميين نتيان آنان اين بيد ازايبرقرار نما

درابتدا که ، )  خانواده از ابتدا وجود داشت وتاانتها هم وجود خواهد داشت( دادي است 
توان آنرا دوباره   ط تمدن است مييحال که شرا. ن روابط را برهم زديانسان جاهل بود ا

 ت  يکلو خاص ون از کلمه يهدف آقا! ادي ندارد ينابي بيشه ياصلاح کرد وضرورت به ر
ق اصلاح خانواده جامعه را يتوان از طر شان مييهمانا اجتماع خانواده وجامعه است ، بنظر ا

اجتماعي   -خي  يت هاي تاريط وموقعيآنهم مطابق به هرکدام ازشرا.!  اصلاح نمود 
  .مختلف

د که نابرابري خانوادگي نابرابري يآ مي جه بدستين نتيون اياز تمام بررسي هاي آقا     
ط خانوادگي رااصلاح کنند ياجتماعي را بوجود آورده است ، هرگاه بتوانند مح –اقتصادي 
ت بشناسد آنگاه نابرابري ازجامعه رخت بر يتوانند قانع سازند تاحقوق زن را برسمبومرد را

مطلب است که تمام ن يروي هم! گردد مي بندد وآزادي واقعي درجامعه حکمفرما مي
ستند که يآورند وحتي حاضر ن ن مييتضادها ونبردهاي طبقاتي را بسرحد اختلاف ونزاعها پائ

ن جاست که يهم. ند ينکه بگويکلمه راجع بطبقات ومبارزه طبقاتي بشنوند چه رسد به ا يک
ت کيماله درجامعه يکتوانند بدانند، زمان خ داشته باشند ونمييد درستي ازتاريتوانند د نمي

ل به اجتماعي کردن کارمردان وخانگي کردن يخصوصي  بوجود آمد جامعه طبقاتي متما
ن امکان راداد تازنان را پرستار ين نکته مادي بود که بطبقات حاکمه ايد وهميکار زنان گرد

ل ير داد آنانرا تبديين نکته بود که معني ومفهوم زنان وفرزندان را تغيمردان سازد وهم
ر ينظ) د مثليتول( ر دست کرد ، وبراي زنان کار مجدد يا کارگران تابع زيوصي ن خصيبوارث

 زنان اکنون . " ت داد ير ماهييد محسوب شد وازکار اجتماعي بکار خصوصي تغيکارتول
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ه زن يکزمان" آورند ا مييت اجتماعي بدنيرا براي تصاحب اموال وموقع مردان ن يوارث

کند آنگاه است  دي اجتماعي براي مبادله شرکت مييتول درخانه براي مصرف ومرد درکار
گردد نظامهاي حقوقي  شتر مييکه زن ملک خصوصي مرد بشمار رفته وتسلط مرد برزن ب

ر يد درروابط زن ومرد تاثيآ که توسط طبقه حاکمه بوجود مي ييدئولوژيگر جنبه ايود
  .آورد خانگي بشمار ميمردان را افراد بالغ اجتماع وزنان را پرستار . فراوان دارد

ن ين علت است که ايشوند، بهم م تر اززنان استثمار مييچون مردان بطور جمعي ومستق    
ت زن يدهد تا دست بمقاومت زنند ، حوزه فعال ت اسفناک به آنها امکان مييوضع

شت نه يزان معيش ازميت عمده او محدود درآشپزي ونگهداري اطفال است که بيومسئول
ن جامعه طبقاتي از نظر سازماني سطحي است ، به يد کننده است ، وايار ونه تولملک ابزيما
آمدي يت پين وضعيا. توانند منشاء تحول اجتماعي گردند ن خاطر است که کمتر مييا

. با بند ن سطح نظام حاکم ومحکوم تنزل ميين ترياول زنان به پائ" آورد  چندي رابدنبال مي
روي يتوانند به عنوان ن محروم ماندن از کاراجتماعي ميدوم زنان بخاطر منزوي شدن و
ست که به اثر ارزشهاي طبقه حاکمه تنها ييرويزن ن" رنديمحافظه کار مورد استفاده قرار گ

نده يست که نسل آينگران نگهدار ي خانواده، خانه وفرزندان است وخانواده تنها نهاد
ن يد که ايست وزنان بايه حاکمه ضرورن کارزنان از نظر طبقيا. کارگران را برعهده دارد

  .چگونه پاداشي انجام دهنديکار را بدون ه
زنان را حفظ کرده ، اما از آغاز  کارخانگي ن الگوي استثمار يداري مدرن ايسرما"      

انجام . افتندير اشتغال يا مزد بگيز بطور قابل توجهي بکار عمومي يصنعتي شدن ، زنان ن
. شود ت زن محسوب مييدوش خانواده نهاده اجتماع مسئولداري بر يکاري که سرما

ه هاي مادي موانع موجود درمقابل کاراجتماعي زنان بحساب مي ياز پا يکيت خانه ، يمسئول
 ه نسبت  مردانروي کارعمومي بيدهد که درن تي قرار ميين موانع آنها را درموقعيد ، وايآ
ود که ستم طبقاتي بردوش زنان چه منشاء ش نجا کاملا مشخص مييدر." شتر استثمار شونديب

ل فوق واضحست دولتهاي که حامي منافع طبقه استثمار يه ازمسايکتي دارد طوريوماه
 د نموده ينند که ستم مرد برزن را بطور قانوني تآئيکزي مين ومقرراتي راطرح ريگراست قوان
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ن نظامهاي حقوقي يد  همگمار نده که کارگران باشد مييوزن را فقط به پرورش نسل هاي آ

د، بتفاوت هاي يشان که تفاوت زن ومرد را ازلحاظ تول يکدئولوژيدولت وجنبه هاي ا
. آورد  ر ستم مرد مييق بطورقانوني زن را زين طريکند واز ل مييارزش آنها تبد

دئولوگهاي يکنند وبه ا نرا نميير ايهم امروز غ..." نيياد فلسفي جهان بيبن" سندگانينو
عي يهنگامي بصورت طب" ده اند، که بنظر آنها کانون خانوادگي سالم يل گرديتبد ييابورژو

عي آزادي ممکن وواقعي برمبناي يتواند که درآن کانون طب ومناسب بوجود آمده مي
" ق ين برابري وآزادي ازطريآنهم  ا" . دين بوجود آيخي واجتماعي جانبيت تاريشخص
خواهند ييم نميابهتر بگوئين نکته رادرک نکردند يآنهاا! " ري مشورت هاي لازميسهمگ

زنان را حفظ نموده است  کار خانگيداري الگوي استثمار است ويدرک کنند که سرما
ن يتوان نابرابري ب چ عنون نمييداري درجامعه حکمروائي داشته باشد به هيه سرمايکوتازمان

ت اجتماعي يان گذاشته مسئولداري بر دوش زنيرا کاري که سرمايان برد، زيزن ومرد را ازم
داري بر دوش زنان گذاشته سبب شده که يتي که سرماين مسئوليشود وا شان محسوب مي
" ن را مدلل ساخته است که چگونه يمارکس ا. ردياد ترمورد استثمار قرارگيزن نسبت بمرد ز

ار ن کننده که براي زنان وافراد جوان وکودکان درخارج از چهييع بزرگ بانقش تعيصنا
د را براي شکل يه اقتصادي جديشود ،  پايل ميد قايواري خانه ، درپروسه اجتماعي توليد
شتر زنان يامکان استثمار ب)  50."(آوردين زن ومرد بوجود ميتري ازخانواده وروابط بيعال
وار خانه به پروسه يداري که زنان را ازچهار دير درجامعه سرمايروي کار مزد بگيدرن

ن منظوراست که زنان درگذشته ازکار اجتماعي کنار زده شده يند به اکشا اجتماعي مي
ن خانوادگي يشوند، اما درپهلوي آن قوان روي کار ارزان محسوب ميين ينبودند وحالا بهتر

د، چون درگذشته زنان بکار هاي خانواده و ينما که مرد نقش حاکم رادارد حفظ مي
ط خانه اختصاص داده يت زن درجامعه بمحيپرورش اطفال گمارده شده بودند وحوزه فعال

له اي شد که زنان دردستگاه ين وسيد کننده ، ايشده ، زنان نه مالک ابزار اند ونه هم تول
نکه منزوي از کار يز زنان بخاطر اين تر نسبت بمردان تنزل کنند ونيحاکمه به سطح پائ

 چون . رنديگ ه قرار ميروي محافظه کار مورد استفاده طبقه حاکمياجتماعي شده بعنوان ن
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ن کار از نظر يد وپرورش دادن آن، ايعني تولينده کارگران يفه زن پرورش نسل آيفقط وظ

  .شود ت فراوان دارد وکاري ضروري محسوب مييطبقه حاکمه  اهم
د جامعه يوه توليستم طبقاتي شيشه درسياستثمارتنها منشاء جنسي ونژادي نداشته بلکه ر     

شرفت با مانع يده باشد، پيده بصورت درست وعلمي حل نگردين پديه ايکتدارد ، تاوق
دي ، يست، وباوارد شدن زنان درصحنه کار توليسر نيبرخواهد خورد وآزادي زن هم م

مي از افراد جامعه يه نيکرا ماداميگردد ، ز شتر ضمانت مييآنها وترقي جامعه هرچه ب ييرها
ش برود يشته شوند ممکن نخواهد بود ملتي به پنوع زندان مخفي وتحت ظلم نگهدا يکدر

نست يباشد ا ن  ، کارگاهها وکارخانه ها مييت خصوصي برزمکيقدم اساسي برانداختن مال
م ، براي يد ما اعتقاد دارين است که را ه آزادي کامل وواقعي زن راباز مي نمايوتنها هم

اقتصاد همگاني شود زنان  د کهينکه زن آزادي خودرابدست آورد وبرابر بامرد شود بايا
ا ير نکند ييه اوضاع مادي تغيکوتازمان. دي همگاني شرکت کنند يبطور کامل درکارتول

ن اسارت بوده وخواهند بود يد ايد زنان درقيايادي درجامعه بوجود نير بنييگر تغيبعبارت د
گر يدابعبارت يرون آمدن ازخانه و يعني بيلسوفان پندارگرا فقط آزادي زن يده فيبعق

ه ستم يکه اسارت زن مربوط است به ستم طبقاتي درجامعه وتازمانيکدن چادري درحالينپوش
شه کن يتواند ازحقوق مساوي بامرد برخوردارشود ، ر شه کن نشده باشد ، زن نمييطبقاتي ر

ر وهمآهنگ نمودن مبارزات يق مبارزه طبقاتي وخستگي ناپذيکردن ستم طبقاتي فقط ازطر
را يراست ، زيا امکان پذيشآهنگ پرولتارينان جامعه درتحت رهبري حزب پاسي مردان وزيس

د واز آغاز ستم زدگي سرنوشت ير بودن را چشين موجود بشري بود که مزه اسيکه زن نخست
ان داد و حقوق يتوان به ستم زدگي پا بود وفقط ازراه مبارزه طبقاتي مي يکيزن وکارگران 

روابط زن ومرد درجامعه کاملا منوط ومربوط به . مود برابر زن ومرد رادرجامعه مستقر ن
ن زن ومرد را شناخت يتوان روابط ب دي مييدي است ، ازروي روابط توليروابط تول
باشد ، شاهد انحطاط بي حد براي مرد  ييچه کامجويزن قرباني باز" ه يکتاوقت. وبرعکس 

 رو س وحتي بزنان خوشل صاحب خود مبدل به تمام اجنايکه پول به م اززماني" ميهست
 که  د، زمانييتوان آنرا خر عني ميين به بعد زن وغلام مالي است يل شود ازيوغلامان تبد
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براي مرد مطرح است ودرتمام جوامع طبقاتي مرد بعنوان مشتري " زن گرفتن" ازدواج بمعني 

ار اصول  يکي نيا( گردد وزن دربرابر او نوعي کالا وانمود شده است  داري تلقي مييا خري
گذارد،  اد روي زن ومرد مييار زيرات رواني بسين مسائل تاثيا) اساسي جامعه طبقاتي است
سازد و خاصتا يکند وزن را به فرمانبردار وبنده مرد مبدل م ل مييمرد را بآقا ومالک زن تبد

وخاصتا دختران که . کند  ن ميييدرجامعه افغانستان که سرنوشت پسر ودختر را پدر تع
" ر ومصلحت يخ"  شه يچگونه حق دخالت درزندگي راندارند، پدر مالک وآقا است ، هميه

ر را به مرد صد ساله به مبلغ هنگفتي ينکه بتواند دختر صغيتاا! خواهد  فرزندان خود رامي
. کند  دامييزي مخفي پيحالت اسارت مانند کن يکن جوامع بطور دائم يزن ا. بفروشد 
داري اوج فحشا يرسد، سرمايداري به اوج خود ميد وسرماينما که صنعت رشد مي زماني

که  مه متمدن بود زمانييگري آزاد تراززن ن مه وحشييرا که زن دردوره هاي نياست ز
کند ، ورشد جامعه  دامييپ ييد ومرد ژست آقايآ د مييپد ييت خصوصي درزناشوکيمال

نجا است که يتواند دريد ه نمازمندي طبقات مختلف رابرآوريرسد که ن هم بمرحله اي مي
صنف " متمدن" تاآنکه درشهرهاي بزرگ " شود، يعني فحشا ظاهر مي يينقطه مقابل زناشو

ل ازآنها  سلب کرده است به عنوان يکمهمي اززنها که جامعه تمام خواص انساني را جز ه
  .شود يده ميصنف فاحشه د

طرف بواسطه فقر يکاست که ازجاد فحشا ين جوامع سبب ايط موجود دراين شرايبنابر ا 
کند که  گر بواسطه حالت مخصوص مونوگامي عده اززنها رامجبور مييمادي وازطرف د

ن ياصلاح ا. کنند زني خود را فقط درمقابل پول اعاشه مي" بلاشرط" ت دادن کاملا يباعموم
شه واساس درجامعه صورت خواهد گرفت ير اصلاحات که ازريد باسايمرض اجتماعي با

انت بزنا يخ. ست يقت هنوز مونوگامي نيولي فقط براي زن امروز هم درحق.... م باشد توآ
د است ولي براي ياگر ازطرف زن باشد کاملا مخالف با اخلاق ومستحق مجازات شد ييشو

درقرون وسطي مونوگامي "  ! " اگر جز افتخارات شمرده نشود . " ست يراد مهمي نيمرد ا
درقرون معاصر ... دا شده بودياست هاي خانوادگي پيجه سيرنتهاي اجباري که د جباازدوا

 قت ياست خانوادگي قرون وسطي درحقيات مانند سيظاهرا معاشقه درکاراست ولي اقتصاد

 



63 
را يشود زين فشار واجبار مخصوصا بزن وارد ميل نموده است ايز باجبار تبديار را نين اختيا

 ييهم براي مرد ومخصوصا براي زن ، زناشو ن دوره هايزن تحت سلطه مادي مرد است در
" د شوديد تولياجباري با ييست ، بلکه محبتي است که درضمن زناشويمحصول محبت ن

سلسله اختلافات  يکون پندار گرا معتقدند که نابرابري خانوادگي عبارت از يآقا)  51(
" م يرد جستجو کنهاي تطابقي زن ومييم درنارسايتوان علل اصلي آنرا مي" ونزاعها است که

. تواند داشته باشد  کند چه فرقي مي ان مييده هاي که آقاي مطهري بيده آنان با عقين عقيا
قت ، جامعه ياززن ومرد که درحق يکشرط اصلي سعادت هر:  " سد ينو آقاي مطهري مي

آزادي . ش بحرکت خود ادامه دهد يدرمدار خو يکنست که دوجنس هريبشري ، ا
  ) 52" . (بخشد ود ميوبرابري آنگاه س

ان افغاني معتقدند که ين روابط نابرابر که منشاء مادي وطبقاتي دارد ، پندار گرايجه ايدرنت     
ت متذکره قدرت ين همآهنگي سالم زماني ممکن است که دوشخصين آزادي واقعي وايا: " 

ن ينابرابري را ب ون علل تماميم که آقاينيمي ب" وتوانمندي استقرار وحفظ آنرا داشته باشند 
     ف خود رانشناخته ودرمداريدانند که هردوي شان وظا هاي آنها ميييزن ومرد فقط نارسا

هاي مرد وزن نهفته است ، ورنه يين نابرابري درنارسايخود قرار نگرفته اند ، علل ا) موقف( 
د آنها ن خويرا براي آنها عطا نموده است ، ا) مردوزن( طبقه حاکمه آزادي هردوي شان 

ت خود يشان اگر هرکدام موقف  و مسئوليبنظر ا! هستند که قدرت حفظ آنرا ندارند 
بتمام معني نکوشد که ازنظر ،ع وفرمانبردار مرديرابشناسند، زن موظف بکار خانگي باشد ومط

 جاب مييد نسل ايعي زن درتوليف طبين جهت وظايا" ر بار مرد برهاندياقتصادي خودرا ز
ست که قابل انکار يداشته باشد مطلبي ن ييطه نظر مالي واقتصادي نقطه اتکاکند که زن ازنق

دي اشتراک کند وژست ينرا زن مراعات کند مرد هم درکارهاي تولياگر ا)  53" (باشد
نه تنها درخانواده بلکه " آزادي واقعي" آقايي خودرابرزن حفظ کند آنزمان است که 

نند که ين مي بيه بدبختي اجتماعي را درهمآنها علل هم! درجامعه بوجود خواهد آمد
عت زن را فرمانبردار مرد يعني طبيعي است ، يزي که طبيستند چيچکدام درموقف خود نيه

 تواند آزادي را حفظ کند ورنه آزادي براي  ده است، بنظر آنها زن ومرد درخانواده نمييآفر
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د يمعه ، درجوامع طبقاتي به شده دوگانه خانواده وجايکه تجز آنها وجود دارد ، درحالي

د يت ارزش مصرفي خصوصي را بعهده زنان وتوليکند ومسئول داد ميين وجهي بيتر
نزمان که زنان براي مصرف ومردان يارزشهاي مبادله اي را برعهده مردان گذاشته است در

که هم ني را متوجه زنان ساخته يت سنگيد مسئولين تفاوت توليکنند ا د مييتول مبادله  براي
نده کارگران را پرورش دهد ، يد ازاموال خصوصي مرد مراقبت کند وهم  نسل آيبا

بار اضافي بردوش زنان است ، کشاندن  زنان به کار )  کار اجتماعي( ر ينزمان کارمزد بگيدرا
خانگي آنها نمي  ت کارهاي اجتماعييچ وجه ازمسئوليداري به هياجتماعي درجامعه سرما

 ن زن ومرد درجامعه حکمروا مييرود وبرابري بين ميد ازبين تفاوت تولياکه  زماني. کاهد 
نوع باشد وآن کار عبارت از ارزش مصرف اجتماعي يکگردد که کار زنان وکار مردان از 

ق است که خانواده وجامعه دردوقلمرو اقتصادي مجزا ين طريواز. است نه براي فرد منفرد 
ل بکار عمومي شود تازنان يد تبديوصي خانگي است باآنچه امروز کارخص" باقي نمي مانند 

ده هاي يان ايز مينجا است که تمايدر" بتوانند بطور کامل به بلوغ اجتماعي برسند
ان يکه قبلا ب طوري. گردد بوضوح آشکار مي) ستي يمارکس( ده هاي علمي يانه وايپندارگرا

ودداشته باشد وهرکدام درمدار خواهند دونوع قلمرو اقتصادي وجيان ميم که پندارگراينمود
ست هاي ياما مارکس. ن بروديق ازبين طريخود قرار گرفته، تا اختلافات ونزاع ها ازهم

دي يشود که زن ومرد درکار هاي توليل ميمعتقدند که نابرابري زماني به برابري زن ومرد تبد
نکه ينه ا. د شرکت نموده البته کار اجتماعي که ارزش مصرفي براي کل جامعه داشته باش

قلمرو اقتصادي کار  يکعني هم خانواده وهم جامعه در ي. فرد باشد يکن ارزش براي يا
توانند  نصورت است که زنان مييدر. گر نمانديديککنند ، قلمرو اقتصادي شان مجزا از 

  .ازحقوق مساوي با مردان برخوردار باشند 
ع يآمدن ازخانه واشتراک درکار توزرون يون معتقدند که آزادي زن صرفا بابياگر آقا     
شوند  شان مرتکب ميين اشتباه بزرگ است که ايا) دارييدرجامعه سرما( د يتواند بدست آيم

  داري کشانده مييدي درجامعه سرمايوار خانه بکار هاي توليکه زنان ازچار د را زمانيي، ز
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ت کارخانگي زنان را کم يچ وجه مسئولين بهيگزارد ا بار اضافي بردوش زنان مي. شوند 

  .نديکنم
براي سالم : " کنند يان مينگونه بيان براي اصلاح خانواده وجامعه طرح خودرا بديپندار گرا

ط محدود اجتماع يد محيعني هم باي.... د ازدوجهت اساسي اقدام گردديسازي اجتماع با
وقانونمندي ع اجتماع بزرگ ، داراي روابط يط وسيخانواده اصلاح منطقي شود وهم مح

مصنوعي وشتاب زده  تحقق  يکين عمل بصورت مکانيا" . " هاي گسترده اصلاح گردد 
گردد که  کانون گرم خانواده وقتي سالم سازي باصلاح  واقعي مي" ، " تواند يدا کرده نميپ

ن زن ومرد توازن ، برابري وهمآهنگي ممکن ولازمي درعرصه يعني بين دوجهت آن يدرب
ط يمح" ون سالم سازي اجتماع را ازينکه آقاياول ا" د يد آيي اجتماعي پدهاي مختلف زندگ
ه کرده که کين نقطه تيست که روي اين مرتبه ايکنند ، چند شروع مي" کوچک خانواده

ط خانواده اصلاح گردد وزن ومرد بتوانند آزادي را حفظ کنند آزادي جامعه يهرگاه مح
 ن اندرز را ميينکه براي زنان ايدوم ا! گردد  مي ر است وجامعه بتمام معني سالميامکان پذ

را که با صبر وحوصله يد صبور بود ، زيدهند مبادا تلاش وعجله کنند براي آزادي با
ت بشناسند ، يتوان مرد رامتقاعد نمود که آزادي شانرا برسم ق مشورت ها بالاخره مييوازطر

خواهند که  ان مييپندار گراچون . اسي روي آورده شوديچگونه مبارزات سيد به هينبا
ق موعظه اصلاح کنند ، بنظر آنها با مبارزه طبقاتي ، عجله يجامعه وخانواده را ازطر

عني بمبارزه طبقاتي روي يدهند که عجله نکنند  ن سبب اندرز ميياست ، وبه ا يکيومکان
" ق ين طريند وازق موعظه بتوانند خانواده را اصلاح کنيد صبر کنند تا از طرياورند ، بلکه باين

  !مستقر شود " جامعه انساني
 خواهند تا که زنان را ازمبارزه طبقاتي روي ز با استدلال خود مييون همنوعان تان نيآقا     

زن از آن جهت که انسان است مانند هر انسان " دهند که  گردان کنند وبراي شان اندرز مي
ست ، ولي زن انساني است با چگونگي ده شده و ازحقوق مساوي بهره مند ايگر آزاد آفريد

ولي " برابر اند" ت يگر، زن ومرد درانسانيهاي خاص ومرد انساني است با چگونگي هاي د
 ازنظر اسلام زن ومرد هردوانسان "  کنند که يان ميکمي بعد ترب)  54" (دوگونه انسان اند 
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نست که زن يلام مطرح است اآنچه از نظر اس" ، " اندوازحقوق انساني مساوي بهره مند اند

ستند ، يگر نيديکادي مشابه يگري مرد در جهات زيزن است ود يکينکه يل ايومرد بدل
ن ينواخت نخواسته است و هميکعت آنهارا يست ، خلقت وطبيجور ن يکجهان براي آنها 

ف ومجازات ها وضع مشابه نداشته يار ازحقوق وتکاليکند که از لحاظ بس جاب مييجهت ا
دگاه اسلام وضع زنان را کاملا مشخص نموده ينجا هم آقاي مطهري ازديدر) 55"(د باشن

ل اجتماعي ازحقوق يتوانند از بابت مسا ن جهت نمييده وبديافرين يکيعت يکه آنها راطب
د اطفال يفه زن درآشپزخانه وتوليش زن وظيدايمساوي برخوردار شوند واز ابتداي پ

دي يعني کارتوليرون يد درکار هاي بيده کارگران ومرد بانيت نسل ايوپرورش آنها براي ترب
تواند زن ومرد باهم مساوي باشد چنانچه ازنظر  چگاه نمييم گردد وازبابت حقوقي هيسه

ن يت باهم برابر اند اينکه انسان اند ازنگاه انسانيمرد است وفقط ا يکاسلام دوزن مساوي به 
ز را ثابت کنند ودرجامعه شکل يچ يککه  خواهند مي ت  يانسان وانسانون ازکلمه يآقا

 نها مييکه درجامعه طبقاتي کاملا نابرابري است ا" تساوي" قانوني بدهند آن عبارت از 
ات مشترک انسان بودن طبقات حاکم وستمگر را برائت دهند مسلما يخواهند که ازخصوص

ن اشتراک يدي که از مشترکي هستند وتاحين تصور که همه انسانها بعنوان انسان داراي چيا
ن خود با ادعاي مدرن يولي ا. س است يار قديوجود دارد مساوي هستند ، خود تصور بس

ات مشترک انسان بودن ، از ينست که ازخصوصين ادعا درايمساوات کاملا متفاوت است ، ا
يک ا لااقل تساوي شهرمندان ياسي اجتماعي همه انسانها را  يتساوي انسان تساوي ارزش س

ه ، استنتاج تساوي ينکه ازتساوي نسبي اوليبراي ا. جامعه استنتاج کنند يکا اعضاء يودولت 
عي ينکه بتواند استنتاج بعنوان امر طبيد وحتي براي ايحقوق ، درمقابل دولت وجامعه بعمل آ

شد وهزاران سال هم سپري گشته  ستي هزاران سال سپري مييبا وواضح جلوه کند ، مي
دانستند وبه  عي وخدادادي مييدرزمان بردگي بردگي را امر طب که طوري)  56" (است 

د درآنزمان ين حالت را داشته باشيکردند که خدا خواسته تا شما ا بردگان موعظه مي
چ مسئله دررابطه به تساوي شان يآمدند خاصتا زنان که هيبردگان ملک خصوصي بحساب م

 روي ، يوقتي نزد زن م" کرد مي ييواحکمر) چهين( ست يدئاليلسوف اين حکم فيمطرح نبود ا
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ودرزمان ظهور اسلام هم وضع زنان بهتر از گذشته نشد چنانچه "  انه را فراموش نکنيتاز

ت انبوهي نطقي ير سفر حج خود که به حجه الوداع معروفست درمقابل جمعيمحمد در اخ
بزن هاي شما صحبت نک من راجع ياي مردم، ا:" ن گفته استيراد نموده ودرمورد زنان چنيا

نست يفه آنها ايوظ. ديش حق داريکنم زنهاي شما بر شما حق دارند ، شما هم بزنهاي خو مي
ستند يکه نگزارند شخصي وارد بستر شما شود بجز خودشما ، وکساني که مورد محبت شما ن

ف خود عمل نکردند خداوند بشما اجازه داده است که ياگر آنها بوظا. بخانه راه ندهند
ن که از شما يد ولي نه به شدت وهميد و آنها را کتک بزنيبستر جداگانه استراحت کندر

د ولباس يدند ، به آنها غذاي مناسب بخورانيفه خود را بانجام رسانياطاعت کردند ، وظ
د، چون آنها درخانه ين طرز رفتار کنيد با زنهاي خود به بهتريد ، شما بايمناسب بر آنها بپوشان

اري ندارد يمحبوس که ازخود اخت يکاري ندارند ، بايهستند واز خود اخت محبوس يکشما 
دگاه اسلام اصلا يدگاه اسلام، ازدين بود آزادي زن ازديا) 57" (د با محبت رفتار کرد يبا

 رون برود واگر بدون اجازه کاري انجام مييزن حق ندارد که ازخانه بدون اجازه شوهر ب
که ازدستورات مرد کاملا  کاري سرزنش شود ، زماني د تاسرحد کتکيد که تهديدهد با

شود که يروي کرد، درآنزمانست که مورد الطاف مرد قرار گرفته و مستحق غذا ولباس ميپ
وار خانه يد درچهارديزي بزن ندهد ، زن فقط بايچ چينصورت هير ايش بدهد درغيمرد برا

  .محبوس باشد
ده هاي حقوقي ، فلسفي، ياساس آن تمام ا کند بر د ي رشد مييهرقدر که روابط تول     

د يوه توليدهد مطابق با ش ر چهره ميييابد روز بروز مذهب تغير مي ييز تغين... مذهبي
ت خصوصي درجامعه بوجودآمد وزن به ملک کيکه مال اززماني. گردد درجامعه همنوا مي

رنگها پا به يله ونيد، ازان ببعد براي حفظ منافع طبقه حاکمه حيخصوصي مرد بدل گرد
ن حربه اي دردست طبقه حاکمه بخاطر حفظ يعرصه وجود گذاشت وخاصتا مذهب بهتر

به سود " کنند وزماني  عي وخدادادي تلقي مييزماني بردگي را امر طب. منافع شان است 
دهند  دهند وزن ومرد را دردومدار مختلف قرار مي جنبه شرعي وقانوني مي" عادلانه

  .دانند عي را حقوق مساوي دراجتماع ميوحقوق نابرابر اجتما
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ب يرنگ براي فريله ونين همه بد بختي ، نابرابري، حيت خصوصي، اکيکه با مال همانطوري  

  .نها ازجهان رخت مي بندديت خصوصي همه اکيتوده ها بوجود آمد بامحو مال
ن يدادش کرد ، همست وبعنوان شي جنسي قلمير نگريده تحقيکه مرد، زن را بد اززماني     

شه درشهر هاي يگران مخفي نگهدارد ومستبدان هميد که اورا ازچشم ديمسئله باعث گرد
کوچک وبزرگ بدنبال زنان بودند که هم از آنها کار بکشند وهم بعنوان شي جنسي از آنها 

درافغانستان تمام پادشاهان ومستبدان، حرم سراهاي شان  1919استفاده کنند تاقبل از سال 
ل وخواهش شان بود آنها را بعنوان شي جنسي مورد استفاده يکه م زنان پر بود وهرزمانياز

ش هردفعه هزاران دختر جوان وخوش رو يت خويدادند وشاهان بخاطر حفظ موقع قرار مي
ت حرمسرا ها حدود ده الي ينمودند ودراکثر ه به دربار خلفاي بغداد روان مييرا بعنوان هد

که اعراب از طرف غرب به افغانستان تاختند وزنان را  زماني. س بوددوازده هزار زن محبو
دند ، بطور يزي گرفتند ، به دربار خلفا وامراء بزرگ عرب رسيران جنگي به کنيدرجمله اس

اد بودند که يان اززنان ملل مختلفه دردربار وخانه هاي امراء آنقدر زيمثال درعصر عباس
فه بغداد از خراسان فرستاد ، يزه نوجوان را به خليوشعبداالله بن طاهر فوشنجي چهار صد د

ن زنها يفه دوهزار زن داشت وازيد خليگر هم داشت و الرشيکه او چهار هزار زن د درحالي
ومادر جعفر برمکي چهار ! ديرس نار مييون ديليم يکشان تا يمت ايبرخي چنان بودند که ق

دات مالي دربار خلافت حدود يه عايازروي اسناد رسمي احصائ. زه داشت  يزه دوشيصد کن
ن هاي مشرقي يده که درقسمت درآمد مالي سرزمين گرديم تدو 846مطابق   232

مت ششصد هزار درهم يز غزي بقيد، که ازکابل دوهزار کنيخلافت عباسي ضبط گرد
د يوار خانه محبوس گرديادتر زن درچهار ديبمرور زمان هرچه ز. بدربار خلافت فرستاد

اد ترشد از يت زن تحت عنوان حجاب زيده شد روز بروز محدوديتماعي کنار کشوازکار اج
شه ياشي همينکه مردان ثروتمند بخاطر عيام الفساد وا يکل شد به يستها زن تبديئالاد ينظر ا

ن يعامل گناه درجامعه قلمداد نمودند بد يکست يدئاليون ايبدنبال زنان بودند ، زن را اخلاق
 د درفساد غوطه ور مييرا اگر مرداورامي ديد ، زيد مرد مي دينباخاطر بود که زن را 

 نروابط اقتصادي حاکم در جامعه است که زن را فرمانبردار مرد وبه ملک يا. ديگرد
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ل نموده است وقانون طبقه حاکمه درجوامع طبقاتي بر ضرر زنان است يخصوصي مرد تبد

ن خود ناشي از بردگي يشود که ايل ميحمز وباالخاصه حجاب بزنان تيب همه چين ترتيوبد
گردد واسلام هم که متکي بدوره پدر  ل مييزن براي مرد است که بر گرده زن تحم

شتربه پشت يد گذاشته است وزنان را هرچه بين ستم مرد برزن مهر تائيباشد بر ا سالاري مي
ه است وزن از دگاه طبقات ستمگر جاي زن درخانياز د. وار هاي بلند حجاب روان نمود يد

ن حتي تجاوز بمقام انساني ير وتوهيتحق يکن خود يد متکي به مردباشد ، اينظر اقتصادي با
نکه از نظر طبقه يست اياد آورينجا قابل ينکته ا يک. باشد  کشور مي يکمي ازمردم ين

رون يگانگان بپوشند واز خانه بيد کاملا خود را از بينست که زنان بايحاکمه حجاب فقط ا
ودرکار اجتماعي ) ن باره نوشته شده استيسوره نساء درقران هم درا 31ه يآ( ند ياين

را درهم شکست  وبکار اجتماعي پرداخت علت "حجاب " ن يرا اگر زن ايشرکت نکند ز
آورد درآنزمان است که منافع طبقه يهمه بدبختي خودرا درک کرده وبه مبارزه روي م

  .شوديده ميحظه به سمت نابودي کشر ضربه قرار گرفته هرآن وليحاکمه ز
م که ينيات اجتماعي جامعه مي بيامروز درداخل افغانستان درعرصه هاي مختلف ح     
ت زنان درافغانستان در عرصه هاي مختلف يات کاملا ازحضور زن محروم است واکثريادب
دهم  ات اجتماعي جامعه سهم قابل توجهي ندارند مردان هروقت با زنان روبرو شده انيح

ري نموده اند وطبقه يده وهم از رشد استعداد فکري اش جلوگيپوشان" اورا باشلاق  ححاب
ح داده که زن درخانه بکار هاي که به اوسپرده شده زندگي را سپري يشه ترجيحاکمه هم هم

  .کند 
نکه زنان زحمتکش بتوانند يزنان براي رشد جامعه نقش موثري داشته ودارند ، براي ا     
د که آگاهي يند بايگر زحمتکشان دفاع نمايم شوند واز حقوق حقه خود وديلاب سهدرانق

د ير است که بايکار پر تلاش وخستگي ناپذ يکن مستلزم ياسي زنان بالا برده شود وايس
ست ينقطه نظرات ارتجاعي را که مربوط بدوره بردگ"  د يمابا. دا کننديپ ييمردان بدان آشنا

شه يخ وبن ريمي ارباب وآقا را از بيد قديد ديمابا. م يشه کن سازير اسييدرتوده ها وافراد س
 ج توده زنان وبراي متحد نمودن آنها تحت نفوذ تشکل ييفه خاص تهيم وبا وظيکن ساز
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م وآنها را بمبارزه طبقاتي تحت رهبري ين زنان بکوشيدرب يکستماتيانقلابي  کار منظم وس

م که يم و متذکر شويدرنظرات خود بوضوح نشان دهد يمابا. ميحزب انقلابي جلب نمائ
ان يري ميقا مسئله وابستگي وجدا ناپذيد عميسر است وبايسم ميآزادي واقعي زن تنها با کمون

د از طرف يل توليت خصوصي وساکيطرف وماليکت زن بعنوان انسان وعضو جامعه از يموقع
مي از زنان يرکت بخش عظبدون ش" چ يليا بقول اي" ميق قرار دهيگر را مورد تحقيد

به تمام معني مشخص شده که " تواند وجود داشته باشد ستي نميياليزحمتکش انقلاب سوس
ون که حامي منافع طبقه حاکمه در افغانستان اند يطبقات حاکمه درجامعه افغانستان وروحان

وند ، ش شرفت واعاده حقوق زنان سد واقع شده وسد واقع مييان پيتاچه اندازه درمقابل جر
سم يچنانچه اکنون تمام باند هاي خائن  وخود فروخته اخوان که حامي منافع فئودال

است يچگونه حق ندارند که درسيدارند که زنان ه شرمي اعلام مييسم اند ، باکمال بياليوامپر
ن اکنون يد شدن درانتخابات را درجامعه افغانستان ازهميدخالت کنند وبراي زنان حق کاند

" ورزند ولي يشرفت وتکامل فکر ي زن مخالفت مياند ، با هرگونه پ قد غن کرده
م که هرآنچه که کارگر زن، زن کارگر ، زن دهقان وحتي زنان يخواهيستها ميماکمون

لي ين امر از خيوحتي ا" ميان برداريگزارند ازم ومردان قشر مرفه متوسط شهري درفشار مي
داري زن زحمتکش از يشود درجامعه سرما يجهات شامل زنان وابسته به طبقات مرفه هم م

گر ينکه زن است اما  زنان ديچون عضو طبقه کارگر است ودوم ا يکيبرد،  دوفشار رنج مي
مبارزه براي حل موضوع زن " ت يبرند وآنها هم به موفق طبقات هم از بي حقي رنج مي

بقاتي مرد ت خصوصي ستم طکيش ماليدايکه با پ خلاصه همانطوري"  باشد علاقمند مي
ت خصوصي تمام انواع ستم از کيد بهمان گونه با محو ماليبرزن درجامعه حکمفرما گرد

د ارزش يشده وتول يکين خانواده وجامعه يد بيجامعه رخت مي بندد وآنزمان قلمرو تول
  .مصرفي براي کل جامعه خواهد داشت 
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  ني علمييجهان ب
عت يفکري وتصورت کلي  مفهوم ها درباره طب ستم منظميس يکني عبارت از يجهان ب     

ني مشتمل است  بر برداشت هاي فلسفي ، اجتماعي ، يوجامعه است ، بطور کلي جهان ب
  .آورد رامونش بدست مييط پيره که انسان از محيبا شناسي وغياسي، حقوقي، اخلاقي ، زيس

خي ين تاريهاي مع دي ، دردورهيني سطح دانش  بشري را از روي روابط توليجهان ب     
ست ، درجوامعي که متشکل ينظام اجتماع يکشه مربوط به يني هميدهد، جهان ب ح مييتوض

ني طبقه حاکم درآنجا يست وجهان بياز دوطبقه متخاصم است داراي خصلت طبقات
ن مصالح يعت وجامعه ومبيني طبين عيانگر قوانيني علمي نمايجهان ب" کند  مي ييحکمروا

ر علمي بوده وبازدارنده يني ارتجاعي غيجهان ب" باشد  شرفت مييرشد وپبالنده وموجود 
ش حامي ير علمي هميني غيگردد، جهان ب شه باعث فساد درجامعه ميياجتماع است وهم

ن راهست که کارگران وتوده يتمام سعي وتلاشش دراگربوده  و منافع طبقات استثمار
  .بخش دور نگهدارد زحمتکش را ازنبرد آزادي

ل يبر حسب تحل بينيجهان  ددهيل مکيني را مسئله اصلي فلسفه تشيهسته اساسي جهان ب    
 يکزيز به متافيسم نياليماتر. سميدئاليسم واياليماتر: شود م مييفلسفي بدونوع تقس

ه علوم ياسلوبي است که شالوده براي کل يکالکتياسلوب د: شوديم ميتقس يکالکتيود
  .تسيينه هاي شناخت بشريدرهمه زم

اء يد درک تمام اشير وعام است وکليگيستي اسلوب علمي، پياليماتر يکالکتياسلوب د     
وه ين شيعت ، جامعه وتفکر است ، اير تمام بخشهاي سه گانه طبييده ها وراه پژوهش تغيوپد
 يکالکتيد" ديگو ن نمودند چنانچه انگلس مييست که مارکس وانگلس آنرا تدوياسلوب

عت وجامعه بشري وتفکر ، علم ارتباطات وهم يکلي حرکت وتکامل طب نيبمثابه علم قوان
ده ها وروند تکامل را ياء وپدين اسلوب همه اشيا" ده ها درجهانست يه پديوند ها ي کليپ

رد ومعتقد است که يگ ر وتکامل درنظر ميييوستگي ، درحرکت، تغير متقابل، به هم پيدرتاث
  .متحرک درزمان ومکان ز درجهان وجود ندارد مگر مادهيچ چيه
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پردازند، آنرا  مي يکالکتيستي هنگامي که بطرح دير مارکسيتمام مکاتب بورژوازي وغ     

ل يکنند ، آنها مسا انوعي از منطق معرفي مييشکل استدلال  يک" نحوه تفکر" تنها بعنوان 
ن تکامل يکه قوان درحالي. ني کاري ندارنديت عيني بررسي نموده وبواقعيات عيراجدا ازواقع

تفکر فقط  يکالکتيوخود د. دارد يکيالکتيني خود مستقل از انسان ، خصلت ديجهان ع
واقعي تيک الکيکه اگر د درصورتي. باشديني درشعور انسان ميع يکتکاليجه انعکاس دينت
 يکالکتيرا که دير ممکن بود، زيغ يکالکتين ديداشت ، کشف قوان عت وجود نمييطب

براي من اصلا " سدينو انگلس مي. باشد ذهني مي يکالکتين کننده دييعت تعيواقعي طب
عت مطرح نبوده ، بلکه کشف آن اصول يدرطب يکالکتيمسئله اي بنا نهادن اصول د

فه اي که دربرابر انگلس قرار داشت يبنا وظ" ت استيز اهميان ساختن آنها حايعت وعيدرطب
سم ياليماتر يکت وضرورت بود که يعيني طبيع يکالکتيساختن د انيعبارت بود ازع

 يکزيسم ، متا فيدئاليق هرگونه اين طريت اثبات کند وبه ايعيطب آگاه را درعلوم يکالکتيد
دگاه يشرفت علوم از ديعمده پ" جيق نتاين طريد وبديبزدا را از صحنه علوم ييولاادري گرا

ه يرا پا يکالکتيسم دياليادي ماتريان نمودن خصلت اصول بنيوع يکالکتيسم دياليماتر
سم روابط فلسفه وعلوم يخ مارکسين بار درتاريق انگلس وبراي اولين طريگزاري کند بد

متقابل آنها را مشخص نمود از دانشمندان خواست  عي را موردنظر قرار داد ووابستگــــييطب
 کيالکتياگر صحبت از د: " سدينو دکتر تقي اراني مي.را آگاهانه بکار بندند  يکالکتيتاد

عت وتکاپوي آنها بدون ير متقابل اجزا طبيعني تاثي يکيالکتيت ديعت باشد غرض واقعيدرطب
ت ير ازواقعيباشد غرض تصو يکالکتيطرز تفکر است واگر از اسلوب دبه ارتباط 

  يکالکتيد) 58"(قه استدلال مااستيت نظرات وطريواقع يکدرمغز ماست که با يکالکتيد
داراي دوخصلت  يکالکتيد. است يکالکتيکامل اسلوب دن مرحله تيتريستي عاليمارکس

  :اساسي است 
  .داند نقطع مييده ها را درحال تحول وگسترش لاياء وپديتمام اش – 1
  .دهد ر متقابل مورد مطالعه قرار مييده هارا دررابطه، تاثياء وپديتمام اش – 2
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عت ، جامعه يامل طبن رشد وحرکت تکين قوانيرا علم عام تر يکالکتيانگلس د     

" ن يسم وهمچنين آنرا روح مارکسيف کرده است ولنيوندتعرين علم ارتباطات وپيوهمچن
" ديگو ن مييچنانچه لن. ده است ينام" ن تئوري کامليق ترين وعمين وغني تريع تريوس
 يکالکتيبکاربستن د" ، " شه هاست نه برعکسياند يکالکتياء خالق دياش يکالکتيد

طبقه  يکژي وتاکتيعي وفلسفه استراتيخ علوم طبياسي ، تاريدراقتصاد سستي ياليماتر
رون آمدن توده هارا از بردگي به يبود که راه ب يکالکتيسم ديالين فلسفه ماتريکارگراست ا

ردهد علمي ييتواند جهان راتغ ا آموخت که انسان چگونه مييا نشان داد وبه پرولتاريپرولتار
  .سم را به علم مبدل ساختياليسوس نست کهين فلسفه درايبودن ا

ز ها گفته ونوشته ياري چيدئولوگهاي بورژوازي درباره دموکراسي بسيادي از ايتعداد ز     
 سندگان چنان از دموکراسي خالص بدفاع برخاستند وسخن ميين نوين ناطقيولي ا. اند 
ات ومبارزه نست که آنرا ازتکامل واقعي جامعه وطبقيند وتمام سعي وکوشش آنها ايگو

ن دموکراسي ناب وخالص وجود داشته يا امکان داردکه چنيآ. ف کنند يطبقاتي جدا تعر
  .است  يکيزيجه فکرانتزاعي متافين نتيباشد؟ ابدا ا

ز هاي مجزا يکنند وجهان رامجموعه از چ اء راازهم جدامييون ها بطور قاطع اشيسيزيمتاف     
ح ير ترجييساني رابرتغيککه سکون رابرحرکت،  نستيا يکزين خصلت متافياول.. دانند مي
ن يکند، سوم گر جدامييديکنست که تمام موجودات راازيدهد، خصلت دومش ا مي

ن يداند وچهارم ر قابل درک وازلي ميينست که موجودات رامطلق،غيا يکزيخصلت متاف
 ميدهدوقبول دارد که دوشي متضاد ن ، اضداد رادرمقابل هم قرار مي يکزيخصلت متاف
ون ها  دوضد را جلو يسيزيمتاف. " جا شده ودرزمان واحدي وجودداشته باشديکتواند باهم 
ز بحال خود نمي ماند يچ  چيشود، هيل ميدهند، ولي درواقع تضادبه هم تبد هم قرار مي

کند، نه به پروسه ها، وتمام  اء فکر مييبه اش يکزيمتاف" ديآ وبصورت ضد خود درمي
د که کل يگو فرمول عمومي ارائه دهد مثلا مي يکز ياي همه چنست که بريکوشش آن ا

ا يت وين خاصياايز ويا آن چيز وين چياهرقسمتي که ازجهان مورد مطالعه است ، ايجهان 
 ." خواند يکيزيتوان فرمول متاف ن فرمولي را مييچن) آري ، آري است ونه ، نه( ت يآن خاص
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توانستند اسلوب  مي خي  يضرورت تار ها بر اساسستي تنيني مارکسيان گزاران جهان بيبن
سم ، ياليق آن با ماتريستي آن جدا نموده وازتلفيده آليفلسفه هگل را ازپوسته ا يکيالکتيد

 .ن نمودنديراتدو يکالکتيسم دياليماتر

سم با قرار گرفتن درموضع طبقه کارگر وشرکت فعالانه يان گزاران مارکسيبن       
سم يق درفلسفه بوجود آورند ، ونشان دادند که مارکسميفي عکيهش ج يکدرمبارزاتش ، 

ستي ين است که درفلسفه مارکسيباشد چن ر دهنده هم ميييست بلکه تغيح دهند ه نيتنها توض
 مبارزه طبقاتي سربرمي يکن رفته، فلسفه مذکور که ازپراتبازب يکن تئوري وپراتيشکاف ب

ر ودگرگوني ييورهنماي عمل انقلابي براي تغ کياسلحه تئور يکآورد متقابلا به مثابه 
 )59." (شود انقلابي بکار گرفته مي

لي خوب قادر اند که تضاد هاي طبقاتي را درجامعه ين هاي بورژوازي خيسيتئور   
ص يخواهند تشخ انمييتوانند و ص داده نمييزي که آنها تشخيص دهند چيداري تشخيسرما

ن مبتني است بر تضاد هاي ذاتي درنفس يا." ي است ن تضاد طبقاتيخي ايدهند ضرورت تار
ستم يتواند با نابودي خود س نرو مبارزه تنها ميينکه از ايداري، وايستم سرمايت سيماه
ن رو ياز. ابديان يرد وپايستم اجتماعي عالي تر نو اوج بگيس يکله ين شدن آن بوسيگزيوجا

آرام کنند وطبقات مخالف را آشتي  ن دهند، آنراکيکوشند که تضاد طبقاتي را تس آنها مي
( جامعه ما" ستم رابصورت دست نخورده حفظ کنندين ببرند ومانند آن سيا آنرا ازبيدهند، 

ن جامعه که ازنگاه فرهنگي يگر جوامع طبقاتي نبوده ، ايهم مستثتني از د) افغانستان
ده يکنند تا اياد تر تپ وتلاش ميدئولوگهاي بورژوازي زيست عقب نگهداشته شده ايکشور
کوشند تا  خود را بکرسي نشانده وتضاد هاي طبقاتي را ماست مالي کنند مي يکيزيمتاف

ن حرکت ها منجر بنابودي است ، يخي ايطبقات مختلف را آشتي دهند ، ازنگاه تکامل تار
ني يکنند وازجهان ب دئولوگهاي بورژوازي در افغانستان مبارزات طبقاتي را نفي مييکه ا

ني بورژوازي را درجامعه يخواهند جهان ب ق ميين طريا چشم پوشي کرده وبديلتارعلمي پرو
انسان دراصل :" سندينو شان است که ميير علمي ايري غين موقف گيرواج دهند، بخاطر هم

 شرفت شناخت، يني علمي است که بر مبناي فلسفه واقعي واسلوب پيجهان ب يکداراي 
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رود ، که انسان به مثابه هستي تکامل  ش مييتکامل چنان پان ين جريکند وا دامييتکامل پ

تناهي هستي را کشف وپروسه انعکاس هستي درهستي را باوج ترقي ممکنه يابنده اسرار لاي
تناهي خود درهستي ، اجتماعي  استثماري را واژگون وقالب ين حرکت لايبرساند، انسان در

ان مختلفه ومذاهب گوناگون، ي، ادهاي تنگ ومکمل ، به اصطلاح مکاتب متنوع فلسفي 
قت هاي سرهم بندي شده را، که محصول اجتماعي قطبي، يسم هاي رنگارنگ وطريا

ني انسان يابنده وهمآهنگ جهان بيار گسترده تکامل يبس هناباشد ، درپ طبقاتي واستثماري مي
فردا اعمار د آل يني همه گون شده انسان جامعه آزاد ، اين جهان بيشکند وبراساس ايدرهم م
  ) ش سخن صفحه پيپ –... نيياد فلسفي جهان بيبن" ( توانديشده م

توان  ت گوهري هستي مييوواقع  يکالکتيبا استنادبه د" م يخوان ن مييبعد ترچن     
ري را نمي شناسد يير قابل تغيچ حد ومرز وچوکات غيني علمي هياظهارکرد ، که جهان ب

 ده نمييسم ها ومکاتب مختلفه گنجيب، مسالک، اان، مذاهيودرقالب هاي تنگ ساکن اد
  ) 58صفحه ... ادفلسفي جهانيبن(   " تواند

ست که درجمع بندي هاي وقالب هاي ين نيمنظور ا" کنند مي   ن اعلاميجه را چنيبعدا نت     
چ شناخت مثبت واقعي وقابل يسم ها و مکاتب مختلفه ، هيان ، مذاهب، مسالک، ايمتنوع اد
تواند بمثابه  نمي ييبتنها يکچيباشد که ه ن مييي وجود ندارد ، بلکه هدف ااستفاده ا
ر، يان روبتکامل تحول پذيت مطرح گشته و جريار براي بشريني کامل شده تمام عيجهان ب

  ) 59صفحه ... اد فلسفي جهانيبن" ( نديحرکت بي وقفه شناخت هستي را تمام شده اعلام نما
دئولوگهاي بورژوازي تضاد هاي طبقاتي را بدرستي يم ايتان داشيکه قبلا ب طوري     
ص دهند ، عبارت از ضرورت يتوانند تشخ زي که نمييتوانند اما چ ص داده مييتشخ
توانند خود را ازسردرگمي نجات دهند،  لسوفان نميين فين علت  ايبهم. خي تضاد استيتار
وتنها براي . خورند  بن بست مي توانند که رابطه علم با فلسفه را درک کنند ، لذا به نمي

بنده يات فريق به نظرين طريشوند وبد اء ودرک واقعي آن متکي مييشناخت ظاهري اش
ن جا است که يم ، دريشات بوده وهستين گونه گرايخ شاهد ايزنند ودرطول تاريدست م

 کند  گري هم قد علم مييگذارد وباشکال گوناگون د دان مييپا به م" بي طرفي" فلسفه 
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 ند وحکم مييري مشخص نمايتوانند که موقف گ رسند نمييکه بر سر ماده وروح م وزماني

 ن گونهيم بايت اساسي اش پي ببريم بماهيتوان ده وماهم نميينها تابحال حل نگرديکنند که ا
فشار ) ونيلاادر( که علم روي آنها زماني. نديگو مي) ستيم چينمي دان( لسوفان لا ادري يف

ده انکار کنند يت گرديکه بر اساس تجارب علمي تثب اييتوانند قضا کند ونمي وارد مي
" ا بقول انگلس يست وياليدين حوزه ايست اند اما خارج از اياليشان ماترين حوزه ايدر
لسوفان جرات افشاي فلسفه ين فيون متعصب، ايوحتي مذهب" ست هاي ارتدوکسياليديا

سم وارد مخمصه ياليديخواهند که با ا ندارند و نميخودرا که درحوزه علم بدست آمده اند 
ن گونه يبد." باشند  مي" نيست شرمگياليماتريک ستها بقول انگلس يالينگونه ماتريشوند ا

ستند ير نيگيکنند از آنجا که در احتجاجات خود پ ستها را تکرار ميياليدين فلسفه بازي ايا
" شود دا مييست پيدئاليد ايادري را  بتراشلا:" ديگو ن مييرسند لنيسم ميدئاليسرانجام به ا

ده يت دروني پديتوانند که ماه نند ، نمييشه شکل ظاهري اجسام را مي بين ها هميسيزيمتاف
خ علوم ين است بدون آنکه تاريهارا بشکافند ، حتي درباره علم اجتماع هم برخورد شان چن

خي تضاد هاي يه ضرورت تارخ تکامل جامعه بيخ فلسفه رابررسي کنند وازروي تاريوتار
ر ييست بلکه درحال تغير نييتغيز ثابت اذلي ولايچ چين نکته برسند که هيطبقاتي پي ببرند وبا

انسان :" سند ينو ان ميين نکته است که پندارگرايعدم درک ا" ،حرکت وتکامل است
" دکهرو ش مييان تکامل تابه مرحله پين جريوا" ني علمي است يجهان ب يکدراصل داراي 

انه يدگاه پندارگراين ديبه ا" رساند  پروسه انعکاس هستي درهستي را به اوج ترقي ممکنه مي
انه يده هاي پندارگرايا يکالکتير پوشش دياندازند تا که ز مي يکالکتيخود دست بدامن د

 ت گوهر هستي مييوواقع يکالکتيقت ديبا استناد به حق: " وانمود سازند " قت يحق" خودرا 
سم يان ، مذاهب ، مسالک وايقالب هاي تنگ ساکن اد" ني دريجهان ب يک" اظهار کردتوان 

 يکچيباشد که هين ميبلکه هدف ا" وجودندارد" چ شناخت مثبت يها ومکاتب مختلفه ، ه
ل يکه درمسا طوري ح شودت مطريبراي بشر" ني کامل شدهيتواند بمثابه جهان ب نمي ييبتنها

ست وتوسط مقوله هستي يم که چيان نموديزمقوله هستي ، بون را ايقبل هدف اساسي آقا
 زي که وجود مادي ندارد، خود را يخواهند به چ فقط به برهان وجود خدا متوسل شده مي
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ل نمود ، يستي را به هستي تبدين نيستي شروع کرد وايهگل مقوله هستي را بعنوان ن. برسانند

ن کاري يروي ازهگل به چنينگ به پيود ودورن بيهگل هم هم يکيالکتيبرهان قاطع منطق د
با  –نگ يمنطق هگل هم مثل منطق آقاي دور:" دست زد که انگلس در رابطه به هردو نوشت

نطور هم نزد آقاي يهم -شوديان مينما ستي ينبه عنوان  هستي شود و هستي شروع مي
ن است يمتع جه اش هستييابد، ونتيل مي يتبدشدن   ستي بهين –ن هستي يکه ا -نگيدور

ن به يهستي متع –نگ يدرست بازهم مثل آقاي دور –عني شکل عالي تر وپرمحتواترهستي ي
گرچه هگل به مقوله تضاد وتکامل اعتقاد داشت ، " رسد مي  تيکمکيفيت به  ت ويفکي

 –شود که از هستي  دا مييهگل هم درست درهمانجا هو يکالکتيستي ديدئالياصل پوسته ا
 هداکرديت پيفکيدسترسي به  يتر کند تابا هستي عالي را استدلال مي شدنبه    -نيستي 

  .ت بدل سازديت  را به کميفکيو
ت تضاد ، حرکت وتکامل پي نبردند چه رسد به يان ما هنوز به مفهوم ماهياما پندارگرا     
ن تنگ ينش هگل را داشته باشند، بخاطر هميون بيليبرم يکحتي  يکيالکتينش دينکه بيا

ر ين تکامل بر اثر برخورد تضاد هاي آشتي ناپذيتوانند درک کنند که ا است که نمي نظري
ن سبب است يني را درک کنند به اينکه مفهوم جهان بياست که بوجود آمده چه رسد به ا

" سم ها حتي يان ، مذاهب، مسالک، اياد" تواند که درچوکات  ني نمييند جهان بيگو مي
ني حد ومرزي کاملا فراختر وحتي مافوق طبقا ت به يجهان ببگنجد براي " مکاتب مختلفه

ست مشهور بوخنسکي روان اند، که يدئاليان ما هم بدنبال ايپندارگرا. کنند  ن ميييعلوم تع
" د بخدا برسديلسوف بايف" و" مذهب وفلسفه" ق است يدن بخدا از دوطريراه رس" د يگو مي

خواهند که  ن را مييل ندارد آنها هم همدگاه مذهب قبويدن به خدا را از دياوراه رس
ق مذهب ممکن يدگاه آنها ازطريدن ازدين رسيبخدا برسند ا" ني علمييجهان ب" ق يازطر

زي يبه چ) ست هايمارکس( کند  دگاه مادي بررسي مييخ راازدينا مکاتبي که تاريقيست وين
آنها معتقدند که ماده که خارج ازجامعه باشد نه درزمان باشد ونه درمکان اعتقاد ندارند، 

 ر ييده ها درحال حرکت ، تغياء وپديبرشعور تقدم دارد جهان قابل شناخت است ، وتمام اش
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تواند  وند متقابل اند وماده متحرک نمييگذارند وبا هم درپ گر اثر مييديکوتکامل برروي 

  .جز درزمان ومکان باشد واشکال اساسي ماده ، حرکت ، زمان ومکان است 
سم ها، يمکاتب مختلفه ، ا" د ازتمام يخواه است که مي ييگر پندار گراين ديا! ون يآقا      

د يرابساز" ني علمييجهان ب" د و يز هاي مثبت را جمعآوري کنيچ" ان ومذاهبيمسالک ، اد
ون تازگي ندارد، ينکار شما اقايمبارک ا. ان مايپندارگرا يکنست منشاء اساسي تئوريا! 

سم يدئالين ايخ برخورد بيان تاريم که درطول جرينيم مي بيندازيفلسفه نظر ب خيهرگاه بتار
سم يالير از مکتب ماتريدا شده که غيسم وجود داشته وبعدا مکاتب گوناگوني پياليوماتر

سم يدئاليل بخشي از اين تحليگرحامي منافع بورژوازي ودرآخريهمه مکاتب د يکالکتيد
ژگي اصلي اصول ياست  و) التقاطي( اي يکتب الکتازمکا يکيکه ازجمله . بوده است 

نا يقيتوانند  ز هارا بهم بچسبانند که نميير اصولي چيخواهد بطور غ آنست که مي يکالکت
ن يگزيرا جا چيزي يکالکتيسم دياليخواهند بجاي ماتر وند بخورند چنانچه مييآنها به پ

سم را درهمه جا قاطي کنند يه مارکسنکيا ايو. سم باشدياليسم وماتريدئاليکنند که مرکب از ا
ارتجاعي گوناگون "  مد"ستم هاي فلسفي يندگان سيژه خاص نماينگونه طرز فکر وي، که ا
" بودن ييسويکت ويمحدود" ان برداشتن يلسوفان امروزي بورژوازي ، مدعي ازميف. است 
 يکيهمواره  يکدگاه هاي الکتيهستند، د يکزيومتاف يکالکتيسم ، ديدئاليسم واياليماتر

د يستها ، تجديژگي خاص رفرميسم  ويسم است ، الکتيدئاليوا يکزيازگوناگوني هاي متاف
  .هاي روزگار ماست يکنظرطلبان ودگمات

تئوري هاي " ن يتازه تر" کوشند که آرمان هاي فرصت طلبانه کهنه را با  چنانچه آنها مي      
خواهند  ان ماهمه مييبله پندار گرا" زندياميداري درهم بيبورژوازي براي دفاع از سرما

زي کنند، تا بهتر يتئوري هاي بورژوازي طرح ر" ن يتازه تر" ختن تمام مکاتب فلسفي يدرآم
" ني علمييجهان ب" ختگي را بگذارند ين درهم آميند ونام ايداري دفاع نمايبتوانند ازسرما

  ! ون يغ ازذره تفکر دراستدلال آقايدر
ل  يخي درهمه جا دوخط اساسي درمسايم درتمام ادوار تاريفگنيفه نظري بخ فلسياگر بتار      

  .سم است يدئاليسم واياليفلسفي وجودداشته که همان ماتر
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ده ها ياء وپديهمانطور که گفته شد درفلسفه شق ثالثي وجودندارد، اگر دربرخورد با اش    

  .ا مخلوطي ازهردويم يسم هستيدئاليا ايم يرا مراعات نکن يکالکتيسم دياليکاملا اصول ماتر
شود که  دار مييگر، ازطرف کساني پديشناخت فلسفي مانند هرشناخت علمي د     

هاي مختلفي از يريجه گين خاطر است که نتيبرطبقات اجتماعي گوناگون مربوط اند وبه هم
جه يتن نيکه خود هم) مختلف الجهت ( هاي نا همسو يريجه گيد حتي نتيآيعت بوجود ميطب
  .آورد سم وحتي مکاتب گوناگوني رابوجود مييدئاليسم واياليري بناچار مکاتب ماتريگ

ر مامفهوم يسم مبارزه وجوددارد ، ناگذيدئاليسم وايالين ماتريم که بيرفتيکه پذ زماني     
ن يفلسفه حزبي ا. م ين فلسفه را حزبي بناميم  ايم ومي توانيرفته ايز پذيفلسفه طبقاتي را ن

ازطبقات جامعه ارتباط دارد وتمام سعي وکوشش  يکيلسوف به يند هرفيکوم را ارائه ممفه
  .او حفظ منافع همان طبقه است

که صحبت از حزبي بودن  زماني. دهد ل ميکيست هارا تشيمسئله فوق اساس اعتقاد مارکس  
نجا يد ، درانگرن ده نفرت بآن مييلسوفان بورژوازي به ديف. شود  ا فلسفه طبقاتي مييفلسفه 

گر يابعبارت ديسم وياليسم وماتريدئالين ايشود که مبارزه ب است که سروصداي شان بلند مي
ه و اساسي ندارد، يده شده است  وپايسم کهنه و پوسياليسم و ماتريدئاليم فلسفه به ايتقس

  .ش گرفتنديلسوفان بورژوازي را پين  روش فيد نظر طلبان  هميامروز تجد
ر ممکن است يغ" نيا اصلا معتقدند که فلسفه ، فلسفه طبقاتي است ، بقول لنستهيمارکس     

قا حزبي ينسم درفلسفه دقيلن -سميان گزاران مارکسيبن" ست وبدان وابسته نبوديکه درجامعه ز
سم ياليق بود که ماترين طريبوده وبه دفاع ازطبقه محروم وستمکش جامعه برخاستند واز

ستي يدئاليده ايده هاي کهنه وپوسيوتمام ا. وازآن دفاع نمودندرا مستحکم نموده  يکالکتيد
ر طبقاتي يرنقاب فلسفه غيلسوفان بورژوازي که زيرا افشاء ساختند وتوانستند چهره خائنانه ف

ر حزبي بودن يغ:"  سدينوين مياز منافع بورژوازي بدفاع برخاسته بودند بر ملا سازند لن
اکارانه وجلوه منفي تعلق به حزب شکم پرها يده پوشي ردرجامعه بورژوازي ، تنها همانا پر

ر يشه غياند. ست وازجامعه آزاد بود يتوان درجامعه  ز نمي. وحزب استثمار کنندگان است 
 " است  ييشه جامعه گرايشه حزبي بودن، همانا انديشه بورژوازي وانديحزبي بودن، همانا اند
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د ، طبقات ينما ان مييطبقه خاص را ب يکش نيشود ب هر فلسفه اي که درجامعه طرح مي

شه تحت ماسک ها دروغ هاي گوناگون کوشش نموده اند که موضع ياستثمار گر هم
ند ، اما بر خلاف آن طبقه کارگر بخاطر موقف طبقاتي واهداف يطبقاتي خود را حفظ نما

فهمد، که هستند بدون کذب ب ده هارا بهمان صورتيياء وپديخواهد که تمام اش خود مي
نست که حزب طبقه کارگر يند ايکان ميراب يکالکتيسم دياليمسئله که خصلت فلسفه ماتر

رفتن ير آن پذيا باشد، درغينش طبقاتي پرولتاريانگربيفلسفه حزبي دارد که ب يکضرورت به 
. ا استيانت به طبقه کارگر پرولتاريده اي خواهد بود که حامي منافع بورژوازي است وخيا

خواهند که بصورت  ا قرار گرفتند ومييپندارگرا درجهت مقابل منافع پرولتار ونياما آقا
د راطرح کنند تا پاداشي از بورژوازي بدست آورند که کار مشکلي يالتقاطي فلسفه جد

" ز حتمي است، کوشش براي يچ يک" انه شان يده اي پندارگرايرا که درطرح ايست زين
تو  يکعبارت آلماني،  يکري که با استفاده از گيه هاي ديه مارکس با نظرينظر" بکيتر

ني منظم است ولي يجهان ب به يک  از کوشش براي نسل اي  نشانه. ه است يدهني به ان نظر
اصل اساسي  يکر وسرسختانه به يگيضعف تفکر ناتواني دروفاداري پن حال حاکي از يدرع

  .درفهم نظرات مارکس است  گر ناتوانيي، بعبارت د
نگرش  يکگري جز اشاعه يان داد؟ من راه ديز پاين وضع غم انگيتوان به ا مي چگونه     
سندگان پندار گراي يطبق گفته پلخانف نو) 61" (نم يح بفلسفه مارکس وانگلس نمي بيصح

ن يلن –انگلس  –درفهم نظرات مارکس " ني علمي وجامعه آزاد انسانيياد فلسفي جهان بيبن" 
روي آور شده اند  يين  خاطر است که بالتقاط گرايوان اند وبه ان ومائوتسه دون ناتياستال –

" ده و      يرون کشيراب" مثبت" جنبه هاي" ان ومذاهب يمکاتب ، اد" خواهند که ازتمام  ومي
ون ادعا دارند که ينکه آقايوازا!  ارائه بدارند"  جهان آزاد " ه يني علمي را بر اساس پايجهان ب

ني علمي ارائه ينتوانسته جهان ب) سميبشمول مارکس(    فلسفيازمکاتب  کيچيتابحال ه
م اسناد يتوان نجا ما ميير دريون درست است ؟ خيا ادعاي آقايم که آيکن بدارد، بررسي مي

سم يدئالين ايسم بطور جدي خط فاصلي بيان گزاران مارکسيم که بنيومدارکي را ارائه بدار
 سم ياليخته اند وماترير يکالکتيم را بر مبناي دسياليده اند واساس ماتريسم کشياليوماتر
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سم ياليتال ، فقر فلسفه ، ماتريرا بوجود آورده اند ازجمله اثرات مارکس  کاپ يکالکتيد
ازده تز يستي ، دست نوشته هاي فلسفي واقتصادي ، يدئاليا يکالکتيز از ديمتما يکالکتيد

 يکنگ ، لودويعت انتي دوريطب يکلکتاين آثار مشهورانگلس ، ديرباخ وهمچنيدرباره فو
دئولوژي آلماني ، يز بقلم مارکس وانگلس ايآلمان ونييک ان فلسفه کلاسيرباخ و پايفو

،  يکالکتيسم ، مسئله ديتيسم وامپريوکريالين ماتريلي وعلمي از لنيسم تخياليرساله سوس
سم  يان گزاران مارکسينکه بنيگر ما دررابطه  اياري مدارک ديرساله فلسفي مائوتسه دون وبس

ا را بر اساس يني علمي پرولتاريده اند وجهان بيسم کشياليسم وماتريدئالين ايخط فاصلي ب
ازاست يزي که مورد نيم ، چيزي کرده مدارکي کم نداريه ريده پايانسان هاي ستمد ييرها

ح براي درک آنست ، تاحال با بررسي ياز به آموزش صحيعني نيقدرت استفاده از آن 
م ورابطه فلسفه يستي را بررسي نموديل اساسي فلسفه مارکسيان مسايظرات پندارگران

که  م زمانييه را توسط علوم بررسي کردين نظريت ايستي رابا علوم وحتي تثبيمارکس
ن، آموزش مارکس يدهد همپاي ا را بجامعه ارائه مي يکالکتيسم دياليمارکس فلسفه ماتر

سم يرا که به مارکس) براليشي وچه ليچه فرما(   ژوازيم تمام علم بورينه عظکيخصومت و
ه خود بر مي ينگرد ، درتمام جهان متمدن عل مي" قت ضالهيطر"  يکه بيزي شبيبه مثابه چ

ه بناي آن بر مبارزه طبقاتي يکتوان انتظار داشت، چه درجامعه ا گري  نمييد شرو. زد يانگ
ر يبه هرتقد. تواند وجود داشته باشد  ينم" بي غرضي" چ علم اجتماعييگذاشته شده است ه

ن بردگي جنگ بي يه ايسم عليبردگي مزدوري است مارکس مدافعبرال يشي ليعلم فرماتمام 
  .اماني را اعلام نموده است

غرض وجود داشته باشد ساده لوحي سبعانه ينکه درجامعه بردگي مزدوري علم بيانتظار ا     
ه، يل سود سرمايش دستمزد کارگران تقليفزانست که درمسئله مربوط به ايدرحکم ا

خ يرد ، تارينجا خاتمه نمي پذيولي مطلب بد. م يغرض داشته باشيازکارخانه داران انتظار ب
ه به  يزي شبيسم چيدهد که درمارکسيخ علم اجتماعي با صراحت تام نشان ميفلسفه وتار

از شاهراه تکامل آموزش محدودوخشک وجامدي که دور  يکبه مفهوم " قتي ياصول طر"
 نست که به يست ، برعکس تمام نبوغ مارکس همانا در ايتمدن جهاني بوجود آمده باشد ن
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شرو بشر قبلا آنرا طرح کرده است آموزش مارکس يدهد که فکر پ پرسش هاي پاسخ مي

ندگان فلسفه وعلم اقتصاد ين نمايم وبلا واسطه آموزش  بزرگتريمستق ادامهبمثابه 
  .بوجود آمده است سمياليوسوس

ن آموزش کامل وموزون بوده يقدرت بي انتهاي آموزش مارکس دردرستي آنست ، ا
تي يچ حمايچ ارتجاعي وباهيچ خرافاتي، با هيدهد که با ه ني جامع به افراد مييوجهان ب

ست ييشه هاين اندين آموزش وارث باالستحقاق بهتريست ، اير نيازستم بورژوازي آشتي پذ
سم فرانسه ياليوسين نوزدهم به صورت فلسفه آلماني ، علم اقتصاد انگلستان، وسکه بشر درقر

عني با منحل شدن يم شده يکه جامعه به طبقات تقس اززماني) 62" ( بوجود آورده است
از طبقات مربوط بوده  يکيلسوفاني بوجودآمده بيخ فيه ، درتمام طول ادوارتاريکمون اول

را يان نموده اند، اصل اساس فلسفه ، طبقاتي است ، زيابنش طبقاتي ريب يکوهرکدام شان 
توانند که  ن خاطر هم نمييکنند وبهم دي زندگي نمييکه مردم جدا ازجامعه ومناسبات تول

. ني استيجهان ب يکپس فلسفه خودش بنوبه خود . به طبقات ومبارزه طبقاتي فکر نکنند 
ت بخرج داده است ، ومقولات يگاه انسان جديت وجايشه براي شناخت جهان وبشريوهم

اء را مانند حرکت ، ين خواص اشيباشد وکلي تر م ميين مفاهين وعام تريتريفلسفي کل
 منعکس ميسازد ومقولات فلسفي " مقولات فلسفيت، زمان ،مکان وتضاد را يفکيت، يکم

ه ن فلسفيا" ده ها هستند يات پدين خصوصيان کننده عام تريم شده وبيان شناخت تنظيدرجر
امده يلسوف ازآسمان نيرا که فيگري باشد، زيز ديدگاه طبقاتي چيتواند که جز د نمي

دي جامعه است ، چون يرون نمي جهد ، بلکه محصول رابطه توليلسوف بيوفلسفه ازمغز ف
از طبقات  يکيا نخواهد باجامعه سروکاردارد وبيلسوف ازجامعه برخاسته چه بخواهد ويف

چ فلسفه وجهان يدرجهان ه. ر مبارزات طبقاتي قرار دارديتاثاجتماعي مربوط بوده وتحت 
 ن ميينه لنين زميدرا. شه طبقاتي بوده وهست يني هميغرض باشد ، جهان بيتواند ب ني نمييب

طبقاتي  ريغاست يطبقاتي  وس ريغسم ياليسوس به  ه آموزش هاي مربوطيکل:"  سدينو
سم يروزي مارکسيخ چنانست که پيتار يکالکتيد" ، " ديآ مزخرفات پوچي ازآب درمي

  ميان  سميبراليند، ليست درآيمارکس بلباسد که ينما دررشته تئوري ، دشمنان اورا وادار مي
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دوره تدارک . د يا نمايستي خودرااحياليسوس سمياپورتونکند بشکل  ده کوشش مييپوس

مارکس " )63(کنند ر مييم را آنها به معني امتناع ارمبارزات تعبيروبراي نبردهاي عظين
  .ل نشاندند وبطبقه کارگر آموختند که خودرابشناسنديرا بجاي تخعلم  وانگلس

ن وضع يکنند ، بنابر جامعه طبقاتي افراد بشر درطبقات مختلف زندگي مي يکدر     
ن کننده شعور انسان است بهمان شکلي که وضع طبقاتي انسانها تفاوت ييطبقاتي انسان تع
کند، درجامعه طبقاتي تمام افکار ،نظرات،  شعور اجتماعي شان هم فرق ميدارد بهمان قسم 

کند ،  ني را منعکس مييرفتارهاي فلاسفه، مملو ازخصلت طبقاتي است، ومنافع طبقات مع
توان بخصلت طبقاتي مختلف شان پي برد  ات ورفتار انسان مييازروي مطالبات فلسفي ، نظر

 ده خود راندارند وکوشش ميياه جرئت اظهار عقچگيدئولوگهاي بورژوازي هيتمام ا. 
اوه يومافوق طبقه معرفي کنند وپشت سرهم " بزکنندکه خود وفلسفه خودرا مافوق ح

ر يگينکه ناپيکنند، خرده بورژوازي بخاطر ا را زمزمه مي" مافوق حزب ومافوق طبقه"  ييسرا
را مي " مافوق طبقه "و " مافوق حزب " ومتزلزل است وبعلت توهمات وجهل خود ، مهمل 

است که مغز انسان را آشفته " مشي" ل اصولي يدرمسا" مشي وسط:"" ديگو ن مييرد استاليپذ
" مشي" انحطاط حزب است ، " مشي" پوشاند ، ياست که اختلافات را م" مشي " کند ،  مي

  . دئولوژي استيمرگ ا
ل اصولي يدرمسا "وسط" است يست ، سياست مانيل اصولي سيدرمسا" وسط" استيس     
 کيل حزب بياست تبديابد، سيروزبروز انحطاط مي . کند است حزبي است که افول مييس

کند ازطبقه کارگر جدااست ، کاري  ثمر مي است که کار بي يکارگان پوک بوروکرات
  ".ستينراه، راه مانيا.دهد  انجام نمي

ت ينجا کاملا هويه دراان ، کيگر پندارگرايم به مهمل پردازي  ديپرداز حال مي      
ني انسان در دسترس انسان ي، جهان ب علمي نييجهان ب" ندينما بورژوازي خودرا آشکار مي

ست ، اما يتا قطبي وطبقاتي نيني علمي ذاتا وماهيوچراغ رهنماي جامعه انساني است، جهان ب
ن جهان يا گردد ، درجامعه استثمار ي فعلي ازآن بصورت قطبي وطبقاتي نابرابر استفاده مي

 ني براي قطب خاص ، طبقه خاص  ، قشر خاص ، گروه اجتماعي خاص وخلاصه بخش يب

 



84 
جامعه آزاد انساني  و ني علميياد فلسفي جهان بيبن" ( خاصي ازاجتماع انساني تعلق ندارد 

ست که درتمام رگ وپود يل خروشان وپرتوانيني علمي درواقع سيجهان ب) " 60صفحه 
شه اصلي واساسي تضاد ها ، اختلافات وتناقضات يري شده  وسرانجام رجامعه انساني جا

کند  ،  خ وبن درهم مييونابرابري هاي ساخت اجتماع قطبي ، طبقاتي واستثماري را از ب
ل سراسر ي است که ساخت اجتماع استثماري خورد ين سيدربستر حرکت توفانزاي هم

ن قرارداد هاي ين وهماهنگ تريق تريده وجامعه آزاد انساني بر مبناي عمير گرديوخم
عي وگوهري اجتماع انساني بوده ين رابطه با حرکت طبيقت ممثل واقعي ترياجتماعي ، درحق

  ...)ني ياد فلسفي جهان بيبن".( تواند ، اعمار شود مي
د که يده روان تان ميياست که شما بدست پ نديگواهي نامه فقر نظري تنها س" ن يا     

" سندگانينو" ر است يلي حقينامه خ ن گواهييا.تري هستند  اي عاليدرجستجوي ارزشه
ه خود تان  را بدست ين سند فقر نظريا". ني علمي وجامعه آزاد انسانيياد فلسفي جهان بيبن

ان کننده آنست که شما درمقابل ير است  وبين سند آنقدر حقيد ، ايخود امضاء نموده ا
ن سند فقط بورژوازي را خرسند نموده يد، وبا ايهستخ چقدر ناتوان ياسلوب نگرش مادي تار

د ينما ج مييغ وترويطبقاتي  راتبلريغحزبي و ريغني يشه بورژوازي جهان بيرا هميد ، زيا
تا يني علمي ذاتا وماهيجهان ب" د يگوئ نکه مييد اير روان شده اين مسيوشما آگاهانه در ا
د کرد ، يژوازي را کسب نخواهچ خرسندي مگر خرسندي بوريه" ست يقطبي وطبقاتي ن

ن يد تابديل فوق عقلاني رجعت بدهيد طبق خواسته بورژوازي فلسفه را بوسايخواه ومي
نست که طبقات مختلف يف نموده وتمام سعي وکوشش تان ايق مبارزات طبقاتي را خفيطر

ف قرار يرد يکلسوفان پندا رگرا که شما باآن دريگر از فيد يکي. ديرا با هم آشتي ده
ل فوق عقلاني است ، با آنچه که دست يکار فلسفه پرداختن به مسا:" سد ينو د مييگرفت

ن، فلسفه يبنابر. ديريگ افتني است ، با آنچه که ماوراء فهم ولااقل درکرانه هاي آن قرار ميين
فلاسفه ... قلمروان ماوراء قلمرو معقولات است . وجه اشتراک کمي با علم وبافهم دارد

مقدمه  –. بوخنسکي. ي . م " ( کنند گران ازان جانب داري مييسفه هستي ودمعروف به فلا
  ) 23و 2 2صفحات  –اي برفلسفه 
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نست يدا است ، وتمام سعي وکوشش تان ايانه تان بکلي هويت پندار گرايون هويبلي آقا     

ج ازجامعه د وخاريد وآنرا درماوراءقلمرو معقولات  قرار دهيکه فلسفه را ازعلم جدا نمائ
رون ازجامعه يکه فلسفه رابطه ناگسستني با علم دارد ودرب درحالي. ديوطبقات جستجو کن

  .تواند وجودخارجي داشته باشد طبقات نمي
نکه انسان شعوراجتماعي داشته باشد تنها يست براي ايدي نيچ  شک وتردينجا هيدرا      

ق ياجتماع انساني زندگي نمود وازطرد دريتواند کافي باشد ، بلکه با عي نمييوجود مغز طب
را که يدزيتواند بوجود آ گر است که شعوراجتماعي مييديکزندگي اجتماعي رابطه با 

چ يپس درخارج ازاجتماع ، ه کند نه بر عکس ن ميييهستي اجتماعي انسانها شعورآنها راتع
شه انساني يد اندوجود ندارد وانسان هم درخارج ازجامعه فاق) نيياجهان بيفلسفه ( ده اي يا

گر انسان ها حفظ يد وکار وروابط مشخص خودرا باديان توليکه انسان  درجر زماني. است
زندگي . ابديشه کاملا تجلي مي يسازد ، آنزمان است که انديعت را منعکس مينموده وطب

است مغز " ده يکارانسان وجامعه انساني راآفر" ت است ين واقعيانگر ايانسان ها درجامعه ب
دا شده يکه شعور پ کند ، اززماني دي رشد مييتهاي توليان کار وفعاليشعور انسانهادر جرو

چ فلسفه   يده اجتماعي است لذا هيپد يکبنا شعور . محصول اجتماعي بوده وهست  يک
  .توان خارج ازجامعه جستجونمود نمي) نييجهان ب(

را برحرکت زمان  يکالکتيسم دياليادي ماتريسم اصول موضوعه بنيگزاران مارکس انيبن      
 يکيالکتين ديقوان" نشان دادند که  يکالکتيومکان بنا نهاده اند وبا طرح سه اصل اساسي د

" ز اعتبار دارند ين يکعي تئورين در دانش طبين ايعت هستند وبنابريقي تحول طبين حقيقوان
قرارداد ووابستگي  عي رامورد نظرين فلسفه ودانش طبين مرتبه انگلس رابطه مابيبراي اول

عي بخاطر توسعه يدرعلوم طب يکيزيد متافيد" متقابل آنها را مشخص نمودوثابت کرد که 
ن بکندي يناآگاهانه  وبنابر يکيالکتيوبازگشت به منطق د... ده است ير ممکن گرديعلوم غ

 ان شده از رمز الهامات هگلي وبصورتيعر يکالکتيچ وخم انجام گرفته است وديازراه پر پ
 ن خاطر است که ازدانشمندان مييوبه ا" عي درآمده است يضرورت مطلق براي دانش طب

 زي که يتجربه ثابت نموده است به چ. را آگاهانه بکار بندند يکالکتيخواهد که روش د
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دانموده اند وعلوم بتمام معني آنرا يش از صد سال دسترسي پيسم بيان گزاران مارکسيبن
ثابت نموده که روند فکر اعلي معاصر فقط در مقوله هاي فلسفي  ت کرده است وعلميتثب

" تواند  ده نمييستم مقولات فلسفي گنجيگر سيرد ، درديگ جا مي يکالکتيسم دياليماتر
د علمي ير داد ومقولات جدييستم مقولات ونوع فکر را تغيبکشف علمي که بوجود آمده س

نکه تجربه هاي شناخت يسفه است ضمن ان مورد فقط فلين روش علمي نمود ، دريگزيرا جا
رهاند وبه علم  ت ها مييکند ، فکر را از برخي محدود ش تحولي آنرا بررسي مييوگرا

ند که فلسفه با علم کاري ندارد وجاي يان بگويارکه پندارگراذبگ. د ينما اني مييکمک شا
خاص، طبقه خاص  براي قطب" ، " نييجهان ب" ن فلسفه يآن ماوراي قلمرو معقولات است ، ا

  " .، قشر خاص، گروه اجتماعي خاص وخلاصه بخش خاصي ازاجتماع انساني تعلق ندارد
اقشر خاص يني مربو ط به طبقه يا جهان بيد که اگر فلسفه يآ ش ميين سوال پيحال ا     
ن ينکه مثل قارچ اززميا اي يدآ د؟ از آسمان فرود مييآ ن فلسفه از کجا مييا ايآ. ست ين
شود، بلکه محصول يرون مين بيد ، ونه اززميآيچکدام ، نه ازآسمان فرود ميشود؟ ه مي رونيب

شد  رون ميين بيا اززميآمد  دي جامعه است، اگر ازآسمان مييتکامل طولاني روابط تول
 عي نمييامر طب يکد، ارسطو بردگي را يجه رون مييلسوف بينکه اگر ازمغز فيوخلاصه ا

ل علمي را کشف نمود وبه تمام موضوعات پاسخ مثبت يمام مساشد درآنوقت ت دانست ، مي
نها همه تصورات واهي است که يمرتبه حل نمود، ا يکلي که حل نشده بود، يداد وهمه مسا

 د درجامعه رشد مييچونکه تجربه ثابت نموده که هرقدر روابط تول. زنديون دورميبرفکر آقا
ل ، فلسفه، حقوق، مذهب،  افکار يازقب ييل روبناينه رشد مسايد بهمان اندازه زمينما

خ ياستنباط مادي تار:" ... سدينو نگ مييکند ، انگلس درانتي دور اتي را آماده مييونظر
عني درهراجتماع يد شده اساس نظم اجتماعي است يد ومبادله موادتوليمبني برآنست که تول

 ن ميييد ومبادله تعيبدوطبقه توسط چگونگي تول م اجتماعيد شده وتقسيع مواد توليتوز
اسي درفکر يرات اجتماعي وانقلابات سييتغ يينکه علل غاين استنباط بجاي ايگردد وبرطبق ا
رات را يين تغيگر علل ايم وبه زبان ديد ومبادله جستجو کنير تولييد درتغيم بايومغز بشر بجوئ

  ".دا کرديات زمان پيد اقتصاديد درفلسفه بلکه باينبا
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دي يم که تابع وضع قواي تولينيم مي بياع اگر سازمان اجتماعي رابررسي کندرهراجتم     

د اجتماعي يشه آن ازتوليافت که رياني رايتوان جر خ مييا درتاريباشد ، آ آن اجتماع مي
که بشر  انييجر" د عبارت است از يرا که توليسرچشمه نگرفته باشد ؟ جواب منفي است ز

شتن را منظم يعت وخوين طبيان بشر ، واکنشهاي بيرج نيم اند وايعت هردودرآن سهيوطب
دارد تامحصولات  د، بشر پا ودست ومغز خود رابحرکت واميينما نموده وکنترول مي

درهرمرحله تکامل اجتماعي که بشر )  64" (ش درآورد ياجات خويعت را طبق احتيطب
د وبالاخره گرد د ظاهر ميياج جديسازد واحت اجات مادي خودرامرفوع مييدرآن احت

ن يم کارل مارکس ولنيدررساله تعال. د يآ سات اجتماعي فکر واحساسات بوجود مييتاس
ت توده يجه فعالين وآن نداشته ، بلکه فقط نتيخ بشر ابدا ارتباط به اراده ايتار" آمده است که 

 يکدي است که دربطن يجه تکامل قواي توليباشد ونت د مييل توليها ودرجه تکامل وسا
توان ازروي  نجا مييدرا" ديآ ستم عالي وکاملتري بوجودمييم زندگي اجتماعي سستيس

ر ممکن است ، ين عمل غيش بني نمود ولي عکس ايش پبيتکامل جامعه ، تکامل فردرا کم 
ب ين ترتيعت واجتماع است بديعني طبيط يفرد محصول تمام عوامل مح يکات فکر يمحتو
ط يد واوضاع مادي محيدستگاه تول" قاتي است فکر طب يکجامعه داراي  يکطبقه و يک

 ن فنومن هاي ثانوي دوبارهيقه است ولي ايد وعادات ،رسوم ، ذوق وسليمولد افکار، عقا
ن اجزا يعت بين اجزا جامعه وطبيعکس العمل انجام داده درتعادل ب نسبت به  دستگاه توليد

دهد،  ت مييت بشر راعمومن فلسفه است که اطلاعايا" دينما د مييرات تولييتغ  جامعه
ازعلوم مربوط بدرجه  يکه هريواطلاعات علوم جداگانه هم درنوع آن دخالت دارد، اما پا

ر اوضاع اجتماع است يتحت تاث يکگر تکامل تکنيوتمدن بشري است وازطرف د يکتکن
ت دهد، يخواهد اطلاعات را عموم اج است بنا آن فکري که مييني احتيد معيل توليوبوسا

باشد ،  د اسلاف طبقاتي ميير عقايطبقه ازطبقات جامعه وتحت تاث يکوابسته ب خودش
ط واجتماع يشود که نوع افکار فلسفي کاملا محصول اوضاع مادي مح جه مييازآنجا نت

توسعه قضاوت ، فلسفه، مذهب ، ادب " سدکهينو قات فلسفي خود مييانگلس درتحق. است
 گزارند ،  ر مييگر تاثيديکز ، برروي ينها نيولي ا ا ت استيمتکي بروسعت اقتصاد... ، هنر
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ن شکل که وضع اقتصادي تنها عامل يهمچنان که برروي اقتصاد موثر خواهد بود ، نه به ا

اجات يه احتينها برروي پايکند ، بلکه برعکس ا دا مييعلت موثر بوده ، باقي حالت معقولي پ
  ) 65"(اقتصادي عمل وعکس العمل دارند

آورد وافکار  د رابوجودمييم که وضع اقتصادي افکاروعقايکن نجا مشاهده مييدر     
ها همواره يدئولوژيآورند ، تمام ايگري را بوجود ميط اقتصادي ديز بنوبه خود شرايد نيوعقا

ده يچ ايشود که هين فعل وانفعالات مطالعه گردد ، پس ثابت مين روابط وايدبر اساس ايبا
چ ينصورت هيد بلکه محصول وضع اقتصادي اجتماعي است که دريآاي ازآسمان فرود نمي 

ا جهان يا که هر فلسفه ويدي جستجو نمود، يتوان خارج ازروابط تول ده وافکاري را نمييا
ان گزاران يم که بنياد آور شديکه درقبل  به طبقات مختلف جامعه طورييشودني مربوط ميب

د نظر انتقادي يع تنها خودرا به تجدني جاميجهان ب يکسم براي خلق نمودن يمارکس
ستي محدود نکردند، بلکه يالياسي ومرامهاي سوسيمي فلسفه اقتصاد سيودستآورد هاي قد

. م دادند يتعم يکالکتيسم دياليعي معاصر را به ماترين دستآورد هاي علوم طبيعمده تر
خ بکار يعت وتاريم طبسياليستي آلماني نجات داده وآنرا با ماتريدئاليرا ازفلسفه ا يکالکتيد

  .بستند
وراهي را به طبقه گزاري نمودند هيي انقلابي طبقه کارگر را پاتئورمارکس وانگلس      

داري راسرنگون کند ورهبري توده اي  يتواند استثمار سرما کارگر نشان دادند  که مي
سان شه ازکل ستم انسان ازانيق جامعه را براي همين طريرند وبديزحمتکش را بعهده گ

بقه کارگر دادند که بدون حزب خودومستقل  ازاحزاب ه طن آموزش رابيوا. برهانند 
سم را ياليتوانند که سوس روز شوند ونمييداري پيبورژوازي قطعا نخواهند توانست بر سرما

شتري داد واو نشان ين باره تکامل بين آموزش هاي مارکس وانگلس را دريلن. مستقر سازند 
ن بخش طبقه اش ، عمل کند ، يش قراول طبقه اش ، آگاه تريد بمثابه پيحزب با" داد که 

 سمينيلن –م ين تئوري ، تئوري مارکسيا" اسي است ينکه حزب ابزارحصول حفظ قدرت سيا
 اسي هم يست وصرفا تئوري سيتئوري اقتصادي ن يکن تنها ياست واوانديشه مائوتسه دون 
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 يکتواند که  د اقتصادي نمييچ دياست ه) سفهفل يک( نييجهان ب يکباشد بلکه  نمي

  .ني مستقل باشديجهان ب
ده هاي خودرا ازمنابع مختلف يم ، ناچار ايريبنا اگر فلسفه انقلابي طبقه کارگر رافرا نگ     

ه طبقه ينش بورژوازي  ومبارزه علينصورت بيم که دريآور ستي بدست ميياليضد سوس
  .ميرفته اياستثمار شونده را پذ

را ) ني پرولترييجهان ب( نش طبقاتي يد آگاه باشند که فقط بيون وطبقه کارگر بايانقلاب     
ني حزب يجهان ب يک يکالکتيسم دياليماتر" رند ودرراه آن مصممانه گام بردارند يفرا گ
 يکيالکتيوه اش ديست بوده وشياليز ، ماترين همه چييستي، درتئوري وتبينيلن –ستي يمارکس
  ).66" (است

ل فلسفي دراوج نقطه تکامل يمسا:  که يشوددار ميسم درجنبه فلسفي زماني پديمارکس     
آلمان  يکن آنها فلسفه کلاسيع تريان انقلاب فلسفي ارائه شده ازان جمله رفيخود درجر

نقسم سپري نموده ، چنان ادامه دهنده يسم فلسفه را به اياگر مارکس. باشد درقرن نوزدهم مي
سم دربرابر فلسفه يمارکس. د استيدوره ونقطه آغاز دوران جد يکختتام است که نقطه ا

ستم يانقلابي درس يکق ين طريکند وبد زي مييد ي راطرح ريهاي گذشته خطوط جد
د علمي را ارائه يدهد وفلسفه جد ان ميين فلسفه پايشيستم هاي پيوبه سيآوردفلسفي بوجود م

ست که خواهان  ستم يي طبقه استثمار گر ننيگر جهان بيسم دينيسم لنيد مارکسينما مي
باشد که راه  ني طبقه ستمکش جامعه مييطبقاتي بورژوازي درجامعه باشد ، بلکه جهان ب

سم فلسفه ينيلن –سم يشانرا از بردگي معنوي به طبقه کارگر نشان داده است ، مارکس ييرها
اي فهم جهان بخاطر ير دهد وجوييخواهد اساس جهان را تغ است که مي )ينيجهان ب (اي
کنند  ر مييفلاسفه جهان را باشکال گوناگون تعب" نکه مارکس گفت يل اير آنست  ، بدلييتغ

ه يمارکس وانگلس درفلسفه ازابتدا تاانتها جانبدار بودند وعل" ر آنست ييولي مسئله بر سر تغ
ون يد که آقاينيد ببييايحال ب. دئولژي هاي انحرافي مبارزه جدي نمودند يانواع گوناگون ا

" ني علمييجهان ب" ان بطور التقاطي يخواهند که از مجموع مکاتب واد پندار گراي ما مي
 :" سدينو ن مييلن. تابورژوازي به نحو احسن بتواند از آن بهره برداري کند !ارائه بدارند
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آنها چاره اي هستند ، يبت زدگان بيستها همگي مصيتويگران ، منجمله پوزيست ها وديالير

ستي رادرمورد يدئاليستي واياليش هاي ماتريانجي خوار درفلسفه هستند که گرايم يک
زي جز يش اساسي درفلسفه چين دوگرايکوشش هاي براي فرار از. کنند هرمسئله قاطي مي

  ".ست يحقه بازي سازشکارانه ن
 دود ميستي متکي برعلم وعمل است ، جهان را درزمان ومکان نامحيني مارکسيجهان ب     

ند ودرواقع همان يآرا ور علم مييان خودرا بزيدرزمان کنوني است که پندار گرا. شناسد 
 ون مييکنند ، حالا که آقا گري تکرار مييآسماني را به شکل د" مقدس" ات يده ها وآيا

را جمع آوري کنند وبطوري " مثبت" نکات ... " انيتمام مکاتب مختلف ، اد" خواهند از
چراغ راهنماي " ني بورژوازي ين جهان بيرا ارائه بدارند، که ا" ني علمييهان بج" بچسانند و

... ل خروشان يني علمي درواقع سيجهان ب: " ند کهيگو که مي شود وطوري" ! جامعه انساني
شه هاي اصلي واساسي تضاد ها ، اختلافات، تناقضات ونابرابري هاي ساخت يوسرانجام ر

نقدر شهامت يون ايآقا" کنند خ وبن درهم مييثماري را ازباجتماع قطبي ، طبقاتي واست
شود وکدام طبقه با يد ميالتقاطي شا ن چه کسي مستف" نييجهان ب" ند ازيندارند که بگو

ل دردسترس ين مساين کاري رابکند، واضح است که طرح  ايتواند چن استفاده ازآن مي
موفق شود تاکه تمام مکاتب را به  شان بورژوازي هرزمان کهيبورژوازي قرار دارد، بزعم ا

ت يدرخدمت تمام بشر" نييجهان ب" ست ويان نيگر اختلافي درميهم آشتي دهد ، انگاه د
" رد وبورژوازي هم درآنزمان است که از استثمار صرف نظر نموده وتوسط همان يگ قرار مي
درجامعه " اسي خالصدموکر" کنند و را بمردم ارائه مي" جامعه  آزاد انساني" ، " ني يجهان ب

ل دادن يگر بمنظور فراموش کردن مبارزه طبقاتي است وتحوين ديا. گردد حکمفرمامي
 سم ميياليل درآمدن بخدمت ارتجاع وامپرين تحلين الفاظ وکلمات بي معني درآخريچن

همه افراد دراجتماع مساوي " کرد که نکه مرتد شد مرتبا تکرار مييباشد ، کائوتسکي بعد از
واستثمارشوندگان باشد  د براي همه اعم از استثمار کنندگانيدموکراسي با" اند الحقوق

ست که دراجتماعي ين سخنان فقط به منظور فراموش کردن طبقه ايا)دموکراسي خالص(
 " مردم" من هرگز براي :" سدينو ن مورد بي پرده مييف دريتورگن. ر ستم وفشاراند يفعلي ز
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موازات " سدينو ن مييلن" طبقه که بدان تعلق دارم قلم بدست گرفتم ننوشتم ، من تنها بخاطر 

م که معتقد است يشو ن نظر منسوخ وکهنه مواجه مييخ ما به ايستي تارياليمفهوم ماتر
ش دلخواه براي کشور انتخاب کنند وداور فرا طبقاتي يروشنفکران قادراند راه هاي کم وب

ب اشکال کهن زندگي بدست يپي تخر داري باشند، نه سخنگوي طبقه که دريسرما
 ) 67" .(داري بوجود آمده  است يسرما

ر ستم اند يهم به طبقه که ز" ني علمي وجامعه آزاد انسانيياد فلسفي جهان بيبن" سندگانينو    
" داور فراطبقاتي"داري منهدم کنند پشت کرده و يتوانند اشکال کهن را درجامعه سرمايوم

ده هاي يکنند وبدنبال ا حزبي را موعظه مير يغطبقاتي و ريغفه داري شده اند وفلسيسرما
دارند،  ونان بود ، گام برمييت  يکه حامي منافع اشراف" نيلسوف بد بيف" ن يتوس ايهراکل

رد يد به قانون که مظهري ازقانون الهي است تعلق گيقدرت با" گفت که لسوف مذکورمييف
دتي که  باقانون الهي منطبق باشد وحدتي ن وحيکشود ل قانون الهي مانع وحدت نمي. 

ستي که به يون واضحست که ازمقوله هستي نيان گفتار آقابيکه از طوري" ازاضداد است 
را " ني علمييجهان ب" ده شروع نموده وطبق آن  يت رسيت به کميفکيشدن مبدل شده واز

ن يبوجو د آورند ، ا" تيبشر" براي همه " جامعه آزاد انساني" کنند تابتوانند  استوار مي
ز را درقالب يخواهد همه چ توس که مييست جز همان خواست هراکليزي نيخواست چ

که "  قانون" انه خود را درقالب يتوس تمام اهداف مردم گرايزد ، هراکليبر" الهي" قانون 
ان ما يدهد، وپندارگرا ت ارائه مييعت وخارج ازجامعه وطبقات است براي بشريدرماوراءالطب

نند يکخارج ازجامعه وطبقات جستجو م" نييجهان ب "انه خود را درقالب يداف پندارگرااه
" همان  " نييجهان ب" ن يدهند ا وآنرا مافوق همه طبقات قلمداد نموده وبتوده ها ارائه مي

طبقاتي  ريغحزبي و ريغخي هرگونه فلسفه يامروز تجارب تار. توس است يهراکل"قانون
توان جانب دار نبود ، خصلت هاي اساسي دانش فلسفي  فلسفه نميدر. شمارد رامردود مي

ستي عبارت ازعلم بودنش ، انقلابي بودنش ، خلاق بودنش، جانب دار بودنش يمارکس
ت يوبالاخره راه علمي ازآنجهت است که رشد تنگاتنگ با علوم دارد ومنعکس کننده واقع

 رد وبنوبه خود يپذ ر مييابد ازآنها تاثيعت وجامعه است ، همگام باتکامل آنها تکامل مي يطب
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وه دگرگوني جامعه ينجهت انقلابي است که براي توده ها شيگذارد وازا رمييبر آنهاتاث

کردند اما فلسفه  ر مييلسوفان جهان را تعبيعت را آموخت اگر قبل ازمارکس تمام فيوطب
فلسفه " ن رو است که يازهم. ر جهان  ونوسازي را رسالت خود قرارداد ييستي تغيمارکس
دن  نهاد ها ونظامات کهن واحکام منسوخ يعني برا ي درهم کوبيست يستي انتقاديمارکس

ت يماه. قت هاي کامل وعالي تراست يافت حقيمنظور در به ليوشک منطقي درمسا
خلاق بودنش " ر است يستي باهرگونه جمود ومطلق سازي مغايعت فلسفه مارکسيوطب
شه ها وکلمات  يست مجموعه از جملات انديه ها واحکام آسماني نينست که مانند آيدرا

ن قانونمندي يست که آنرا درذهن جاي دا د وطوطي وار تکرار نمود ، بلکه عام تريقصار ن
کند با هردستاورد اساسي دانش  ان مييعت وجامعه وشناخت جهان هستي رابيهاي طب

  .گردد قتر مييوتجربه دورانساز تکامل نموده و ژرفاي احکامش عم
عت وجامعه است رشد نموده يکه طب ت زماني ندارد تازمانييستي محدوديفلسفه مارکس     

است براي عمل ومبارزه انقلابي، طبقه  ييستي قطب نمايابد چون فلسفه مارکسيوتکامل مي 
  .ستي راهنماي عمل است يم که فلسفه مارکسيگوئ ن اساس مييکارگر ، بد

عني يخته شد در فلسفه جانبدار بوده وهست  يستي شالوده اش ريفه مارکسکه فلس اززماني     
ا درمقابل بورژوازي  يش ازپرولتاريخ داشته است وبطور هميري مشخص تاريسمت گ

ماورا " ا يو" بي طرفي " چگاه نقاب يواززحمتکشان درمقابل ستمگران دفاع نموده وه
ري خود رااعلام نموده است ، يوضع گاجتماعي برچهره خود نزده است وصراحتا م" طبقات

ري علمي آنست جامعه که بطبقات متخاصم يگير ي طبقاتي اش ناشي از پين موضعگيا
ن يبد" ست که برآن مهر طبقاتي نخورده  باشديده ومفکوره هاي نيچ ايه" م شده باشد يتقس

اشته وند ندياز طبقات پ يکچ يم وبهيم درجامعه اي زندگي کنيتوان سبب است که نمي
را که يا کاري محض است زيطرف جلوه دهند ريخواهند فلسفه خودرا ب ه مييکم آنهائيباش
اکاري را ين ريستي ايفلسفه مارکس" م يند که طرفدار ستم وستمگرانيتوانند صراحتا بگو نمي

ده ها درکدام سنگر وبه منافع کدام طبقه ين اياند که ايدهد و مي نما بوضو ح نشان مي
   "است
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م لذا يکن ند که ما ازستمگران دفاع مييتوانند علنا بگو ان افغاني چون نمييپندار گرا     

خواهند  ازبورژوازي بدفاع برخاسته ومي" ني علمييجهان ب"ر نام   ياکاري زده زيدست بر
 طرفي مييق درفلسفه اعلان بين طرياکاري آنرا مافوق طبقات قلمداد نموده وبدين ريکه با ا
  .کنند

کند ،  سم رشدميياليد ي درعصر امپريروهاي مولده ومناسبات توليان نيکه تضاد م زماني     
ده هاي بورژوازي را يکنند وا لسوفان رنگارنگي بخاطر حفظ بورژوازي قد علم مييف

م نمونه برجسته آنرا يتوان دهند که مي ر نموده وبه جامعه ارائه مييباشکال گوناگون تعب
روهاي مولده يان نيطي که ميدرشرا. ديد..."  نيياد فلسفي جهان بيبن" ن سندگايده هاي نويدرا

ابد ، يگسترش مي " ر حزبي بودنيغ" وه يسم دفاع ازشياليد دردوران امپريومناسبات تول
زنند يه پردازان وي مصالح طبقاتي خودرا بجاي مصالح همگاني خلق جا ميبورژوازي ونظر

 مي" آشتي طبقات" غ ينراه تبليند ازاينما ه پوشي ميق مصالح طبقاتي خودرا پردينطريواز
ز با ين ارتجاع و بورژوازي نيخواهند که تضاد هاي طبقاتي را خاموش سازند مدافع

لسوفان  ين فيکنند، ا غ ميير حزبي بودن فلسفه را تبليشه غيبورژوازي همصدا شده اند
ت جا بزنند وفلسفه ينيجلوه عن ير حزبي بودن فلسفه را با لاتريخواهند تا غ بورژوائي مي

ست جز جلوه يزي نيقت جلوه بورژوازي چيدرحق. انانند يبنما ييحزبي را جلوه از ذهن گرا
داري از طبقه يکه سرما اززماني. داران يوحامي منافع طبقاتي سرما ييحزبي بودن بورژوا

رنگ وروغني  دند تا براي بورژوازييشه پردازان ان کوشيمترقي بطبقه ارتجاعي بدل شد اند
ا آن ين وين باره نبود که ايگر درايکه سخن د ازهنگامي"  سد که ينو بدهند مارکس مي

ه يه براي سرماين قضيااين باره بود که آيست بل سخن درايا درست نيه درست هست ويقض
سي همخواني دارد يا نامناسب  وبا نظرات پوليان آور ، مناسب است ويا زيسودمند است  و

ره خوار داد وپژوهش هاي يار قلم زن هاي جيکش صادقانه، جاي خودرا به پي، پوا ندارد ي
که  زماني)  68" (شي وچاپلوسانه سپرديرانه ، جاي خود را به مدح وثناي فرمايبي نظ

 ر ميييش راتغيعت خوين حال طبيانسان باعمل روي جهان خارج درع"  مارکس گفت که 
 ن يم که اينيدارد ، مامي ب ان مييحا بيکس راصره شناخت ماريق نظرين مسئه عميا" دهد
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د قرار داده است ، روند تکامل يخ تکامل فرهنگي و حتي  چگونه مورد تائيه را تارينظر

مارکس . شود  ن مييخي معيگر توسط روند تکامل تاريدئولوژي ديفلسفه مانند هر ا
ازهاي يانگر نيعني بيجداکرد " منفعت " هرزمان خودرا از " ده يا" د که يگو نمورد مييدر

برداشتي " ازهاي طبقه خاصي نبود شکست شرم آوري را متحمل گشت يجامعه بطور کلي بان
ن است که همه روابط اجتماعي درهرکشور يتکامل جامعه وفکردارند ايستهاازرونددئاليکه ا

ود ش ن ميييشرفت روند فکري آن کشور تعيله روند پيش تکامل شان ، بوسيدايخاص درپ
نجا است که يگردد در ن ميييله خواص سرشت انساني تعيز بنوبه خود به وسين نيکه ا

" قلمرو ماوراالمعقولات " ، قلمرو فلسفه را مياندازندعت يدست بدامان ماوراالطبيستهادئاليا
نش فلسفه مادي که يوبربيرسنداست  م" قانوني که مظهر الهي" کنند وبالاخره به  قلمداد مي
م ، نهاد هاي ين سوال را طرح کنيد که اياولا با. يشماردرد مردود ميتي را بخود گجنبه طبقا

انگر روابط اقتصادي ين نهاد ها بيم که ايدان ما اکنون مي" ز بستگي دارد؟ ياسي به چه چيس
توانند  اسي از لحاظ اقتصادي خود هرگز نميين نهاد هاي سيان علمي ايهستند ولي براي ب

" ، " گر عبور کنند ينقطه به نقطه د يکم خود از يانقلاب کاملي درمفاه يکبدون گزراندن  
د يگر است ارتقاي سطح خود آگاهي درتوليز ديآنچه که درحال حاضر لازم تراز هرچ

  " . کنندگان است
اسي روابط يم که تمام نهاد هاي سينيم مي بيخي داشته باشيکه نگرش مادي تار زماني     

اسي درحال يروهاي مولده تمام نهاد هاي سيکنند وهم روند با تکامل ن ان ميياقتصادي را ب
ا يدانست و فکرشرفت جامعه را ، يتوان اساس تکامل پ پس چگونه مي. دگرگوني است

" طرف  بي" ان نهاد ، درفلسفه يرا بن" فلسفه مافوق طبقات" نکه درجامعه زندگي کرد اما يا
سم يالينکه ماتريمارکس درضمن ا" سد ينو ميگر جهالت محض است پلخانف ين ديماند، ا

عت يقتر وکاملتر ساخت  ، آنرا به سرانجام خودرساند ومعرفت آنرا به طبيفلسفي را عم
روزي ين پيخي  مارکس بزرگتريتارسم ياليماتر. م داد  يبسط وتعمجامعه بشري برمعرفت به 

خ ينظرات مربوط به تارنموقع دريد ، حرج ومرج و مطلق العناني  که تاايفکر علمي گرد
 تئوري جامعه وموزون  يکزي جاي خود را به ياست تسلط داشت به طرز شگفت انگيوس

 



95 
ساختمان زندگي  يکروهاي مولده از يداد چگونه دراثر رشد ن علمي سپرد که نشان مي

کند مثلا از سرواژ  گري  که عالي تر از آنست نشو ونما ميياجتماعي ساختمان د
ل شده است که يسم فلسفي تکمياليماتر يکفلسفه مارکس " ، "د  يرو رون مييداري بيسرما

" ار طبقه کارگر گذارده است يار بشر وبخصوص دراختيسلاح مقتدر معرفت را دراخت
).69 (  

توانند به همه مردم  نست ، بهرنحوي که مييان تمام سعي وکوشش شان ايامروز پندارگرا     
ن يچ وجه ايرات مادي اجتماع ندارد وبهييربطي بجامعه و تغبقبولانند که موضوع عدالت 

نطور يا" جهان آزاد انساني" ر بگذارد آنها عدالت را بر مبناي يتواند بدان تاث رات نميييتغ
نواخت ، مطلق يکر ، يير قابل تغيغ که ازطرف قوه مافوق طبيعت نازل شدهکنند  قلمداد مي

 استفاده مي" قطبي" اد جامعه است که ازان بشکل ن افريوا. وخارج از اجتماع وجوددارد 
ني براي قطب خاص ، قشر خاص ، طبقه يجهان ب" نديگو ن خاطر است که  مييبه ا. کند 

بلکه " مي از اجتماع  انساني تعلق ندارديخاص  گروه اجتماعي خاص وخلاصه بخش عظ
 کسي: " د يگو ب مين چه خوين مورد لنيدر. ت طبقاتي  ندارديخارج ازاجتماع واصلا ماه
طبقاتي دم بزند اورا فقط  ريغسم ياليوسوسر طبقاتي يغ استيا ازسيکه پس ازتجربه اروپا وآس

ني يجهان ب)  70(مثلا کانگروي استراليايي بمعرض نمايش گذاردد در قفس نهاد درکنار يبا
بلکه ست ، ين" فوق علوم" ش ساخته شده به اصطلاح يا فلسفه فکري واز پيستي ، يمارکس

ن ازجمله خصلت يابنده باشد ايني گسترش يت عيش مبتني بر واقعيبرعکس تمام تئوري ها
ضرورت  سم ظهورنمود آنهم بر اساسيکه مارکس زماني.ستي است يبارز علمي فلسفه مارکس

زي گشت فلسفه ازمجامع روشنفکري به يا طرح ريدئولوژي پرولتاريخي ، وبعنوان  ايتار
نرا ثابت يخي ايده شد تجارب تاريتماعي وخاصتا مبارزه طبقاتي کشانت هاي اجيفعال يکپرات

مافوق " لي ونه تئوري هاي يسم تخياليان سوسيکرده که نه پند وموعظه پندارگرا
شه کن يتواند که ستم طبقاتي را از جامعه ر چکدام نمييه) ر طبقاتي يني غيجهان ب("طبقات

ت خصوصي کيداري است ، ومحو ماليافع سرمااد تر حامي منين تئوري ها زيسازد ، بلکه ا
 ر يجاد جامعه که عاري از استثمار فرد از فرد باشد فقط با مبارزه بي امان وخستگي ناپذيوا
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 –ستي يحزب مارکس يکا ورهنمودهاي يوني تحت رهبري پرولتاريليطبقاتي توده هاي م

ن موضوع يکه به ا د ، وکسيريتواند صورت گ ستي که مجهز به تئوري انقلابي است ميينيلن
" را که يبان منافع بورژوائي است زينگرد درخدمت ارتجاع درآمده و پشت د مييدترديبه د

سم نوعي از يونيزيسم است ، رويونيزيسم ، رويقت عام مارکسيانکار از اصول اساسي وحق
  ) 71" (دئولوژي بورژوازي است يا

ر يه ناپذيني منسجم وتجزيجهان ب کيسم يست ها سخت معتقدند که مارکسيمارکس     
انگر يباشد ومعتقدند که درهرجامعه افکار آن جامعه ب سم معاصر ميياليعني ماترياست 

  .باشد ش وضع طبقات آن جامعه ميينما
به طبقه خاص مربوط ) نييجهان ب( ه که فلسفه ين نظريا يکالکتيسم ديالياز نظر ماتر     

جهان  يک يکالکتيسم دياليماتر" را که يباشد ز مردود مياست " مافوق طبقات" نبوده بلکه 
ل يسم را بعلم تبدياليشود که سوسيني علمي است ، علم آن بخصوص درآنجا آشکار ميب

ت يتواند درخدمت بشر دهد که چگونه علم مي نمود وبا وجود آوردن علم جامعه، نشان مي
 ني علمي است که نمييجهان ب يکبطور کلي ازآنجا  يکالکتيسم دياليماتر. ابديتکامل ب
ات يم جهاني خودرا مبتني بر کشفيقرار دهد بلکه مفاه" فوق علوم" را يچ فلسفه ايکوشد ه

سم است ، يدئاليسم درمقابل اياليشرفت ماتريشرفت علوم ، پيکند ، کل پ علوم  استوار مي
باشد ، چنانچه  يکيالکتيد ديستي ما از جهان باياليدهد که مفهوم ماتر بعلاوه علوم نشان مي

ن وتئوري  يل انرژي ، تئوري تحولي دارويات بزرگي که درگذشته مانند قانون تبديکشف
  . عت را نشان دادنديطب يکالکتيسلول د

  : ل يبحران شده است که عمدتا بدل يکستي وارديتاليمعهذا علوم درجهان کا پ     
 .نظاميداري وهدف هاي يقات علمي از انحصارات سرمايت تحقيتبع .1

 .کهنه است يکيزيستي متافيدئاليده  ايد و ايات جدين کشفيمبارزه ب .2

م دهند ه دستاورد هاي علوم است ، بلکه سلاحي است ينه تنها تعم  يکالکتيسم دياليماتر
  ) 72" ( شبرد علوم يبراي انتقاد ازخود وبراي پ
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د اعتبار يني است که باين بجها يکست بلکه يفلسفه ن يکگر يد يکالکتيسم دياليماتر"      

.... ان علوم مثبته مستقر کنديستاده است ، بلکه درميخود را نه بصورت علم العلوم که جدا ا
گردد، مغلوب از نظر شکلش ومحفوظ  شود وهم حفظ مي هم مغلوب مي... ن فلسفه يبنابر

که ازتئوري د ياي که خارج ازذهن ما وجود دارد نباير دنيتصو" ازنظر محتواي واقعي اش 
عي را درحرکت ، يا  وپروسه هاي طبيعت اشيد طبيسازي هاي فلسفي استخراج کرد بلکه با

ست مگر ماده يز باقي نيچ چيافت که هير متقابل درنظر گرفت  ودرير، تکامل ، تاثييتغ
  .متحرک آنهم درزمان ومکان 

  

  آزادي وضرورت
گوناگون سروصدا درباره آزادي براه  دئولوگهاي بورژوازي  به انواعيا کنوني  درجهان     

ده است ، امروز يگري وارد بحث وجدل گرديش ازهر مفهوم ديمفهوم آزادي بو.انداخته اند
ُ ، مسلمانان، کاتول ييبودا،سم ، ستمگرانياليامپر ر ستم اند يکه هم ز وکساني... ها يکها

  .کنند  صحبت از آزادي مي
" ان نمودن يق بيربابان خود همصدا شدند وازطردئولوگهاي بورژوازي تماما با ايا     

خواهند  مي" جامعه آزاد انساني " وگاهي بنام " ادزبشر کاملا آ" و   " دموکراسي بطور عام
ري يا تصويآ. نديکه اذهان توده هارا مغشوش نموده از مبارزه طبقاتي شان آنها رامنحرف نما

دئولگهاي شان يامروز بورژوازي واآزادي که يقيست؟کنند حق م مييکه امروز آنها ترس
خ آزادي يط آزادي ، مرگي است درتاريبانواع گوناگون علم نموده اند، زنداني است درمح

ري است يري که امروز ازآزادي توسط ستمگران وعمال شان طرح ميشود، تصوي، تصو
ا که آزادي توام ب ن آزادي درنقطه مقابل ضرورت قرار گرفته است، درحالييمعکوس، وا

  .ضرورت است
م ، روابط اجتماعي استثماري يکن مارکننده جامعه استثماري زندگي مييط بيمادرشرا      

ن روابط روابطي است که بر مبناي روابط شخصي ياست که درمقابل ماقرار گرفته است ، ا
 م يدگاه علمي راکنار نگذاشته باشياگر د. نرا انکار نخواهد کرديچکس هم اياستواراست، ه
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را ) ت يعل( ن علت ومعلول يب وبتوانيم  عمل  متقابل م يوفهمي از علت ومعلول داشته باش

نجا يم که روابط استثماري همان ناآزادي است ، دريسيرجه مين نتيم آنزمان به اينشان ده
گر دربرابر يطرف وناآزادي درجامعه از طرف ديکمار کننده استثماري از يط بيکه شرا است

ف يم تعريتوان گر مييا بعبارت ديافتن  کنه آزادي يرد ، اما زماني موفق بدريگ ماقرار مي
" د که يم بايعت وجامعه پي ببريت ، طبين واقعيم که بقوانيبهتري ازآزادي بدست ده

ن حرکت جامعه را يد قوانير روابط اجتماعي شوند، بلکه باييروشنفکران نه تنها مصمم به تغ
ست که انسان يکافي ن. ت بگنجاند يدرچهارچوب رابطه عل ابند وروابط اجتماعي را يدر

  " بخواهد آزاد باشد ، شناخت آن ضروري است 
" ت يوآزادي بشر" دموکراسي  خالص " داران ووابستگان شان درمورد يبگذار که سرما     
شته نرا دايي اياد بزنند، اگرماتوانايخواهند فر گري مييوبهر شکل د" جامعه آزاد انساني" ا يو

م يازجملات وشعارهاي آنها جستجو کن يکم که منافع طبقات مختلف را درپشت هريباش
دهد جز نگرش  ن قدرت خلاق را بما مييز ايچه چ. م خورد يب آنها را نخواهيچگاه فريه

  .گري وجود ندارديسم را ه ديل فلسفي اقتصادي تئوري مارکسيق برمسايعم
م ، يرا راهنماي عمل خود قرار داده باش يکالکتيسم دياليخ ماترياگر مانگرش مادي تار     

 –سم يم برد ، اگرتئوري ومتد مارکسيآنگاه است  که بمفهوم اساسي آزادي پي خواه
ت کند،  وپرورش يله اي وجودندارد که افکار واعمال مارا هدايسم نباشد وسينيلن
  .ديم فهميق معکوس آن خواهير ممکنست  ، ومفهوم آزادي را بطريغ يکدئولوژيا

 سم براي هر روشنفکري ضروري مييان گذاران مارکسيط کنوني مطالعه آثار بنيدرشرا     
اد گذاران فلسفه علمي ، نسبت به جامعه يکه روشنفکر بکمک مطالعه آثار بن باشد ، زماني

ابد که بدست آوردن آزادي ينزمان است که درمي آعت شناختي حاصل نمود ، يوطب
بستگي دارد ) د ي مادييروابط تول( ط اجتماعي يتماعي چقدر بر شراق روابط ااجيازطر
راکه بدون يده شود، زيافتد تا اساس کهنه وفرتوت درهم کوب نجا است که ضرورت مييدر

توان  ه برمبناي ستم واستثمار استوار است نمييکط کهنه ايختن کل اساس شرايدرهم ر
 ن يان انسان ، جامعه ، ماشيابد که روابط ميق مرحله تحق نينکه ايافت ، براي ايبآزادي دست 
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ر کند ييد تغيعني دوگانگي قلمروروابط تولير کند ييومواد که روابط اجتماعي هستند تغ

ر ودگرگون کردن ييد ارزش مصرف براي کل جامعه باشد نه براي فردمنفرد، تغيوروابط تول
ن يا است که اياست ، پرولتارسر يشآهنگ آن ميا وحزب پين روابط فقط بدست پرولتاريا

د مصرفي که براي فرد است براي يسازد وارزش هاي تول شه کن مييناآزادي را از جامعه ر
را که آزادي براي يست زينکار از بورژوازي ساخته نيا. کند ل مييمصرف کل جامعه تبد
را ط ممتاز ين کار کارگرانست که شرايا.سر است يق بهره کشي ميبورژوازي فقط از طر

داري بمنظور ين روابط ازسرمايداران بوجود آورده است ، انتظار واژگوني ايبراي سرما
 ن اسارت نمييچگاه تن بايکه بورژوازي ه آنست که خودش باسارت تن دهد، درحالي

ن آزادي بورژوازي است که ناآزادي را براي يخواهد که آزاد باشد ، ا شه مييدهد وهم
م يتوان م نميين ضرورت را درک نکرده باشيکه ا تازمانيآورد و طبقه کارگر بوجود مي

آزادي " را که  يم وسخن گفتن از آزادي درکلافه پوچ باقي خواهد ماند زيآزاد باش
  ".خوددرک ضرورت است

زي که براي کارگران آزادي بوجود ينکه چيز مشخص است  وآن ايچ يکنجا فقط يدر      
ستم بورژوازي يرا که نهاد هاي سيزي است زتي براي بورژوايمحدودوآورد ، جبر مي

ستم کاملا منهدم ين سيکه کارگران به آزادي برسند ا ناآزادي براي کارگران است زماني
ن دومفهوم آزادي کاملا يم وايباش نجا ما به دو گونه آزادي روبرومييدر. ده است يگرد

نزمان يرند دريت گاسي را بدسيکه کارگران قدرت س ر اند، زمانييمتفاوت وآشتي ناپذ
کوشد که روابط بورژوازي رادوباره برگرداند وبرآزادي  بتمام معني بورژوازي  مي

د، اما کارگران با عکس العمل کاملا مناسب حملات بورژوازي يکارگران ضربه وارد نما
ن يا هم هميتاتوري پرولتاريکند، معني دينما شکنند وازآزادي خود دفاع مي رادرهم مي

  .است
ن زمان ضروت يت هاي جامعه آشکار شده ايهمزمان بارشد تکامل جامعه تمام محدود     
سم ياليش ماتريداين مرحله همزمان با پيد ايان آيد بميکرد که منطق جد جاب مييا
 بود که بصورت علمي  يکالکتين مرحله منطق ديپا بعرصه وجود گذاشت، ا يکالکتيد
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سم يالين ماتريتفکر بشري عرض اندام نمود، ا د ازتکامل منطقييبعنوان دوراني جد

ر دارند يناپذ کيکوند تفيده ها پياء وپديني ، اشيبود که نشان داد درجهان ع يکالکتيد
رابطه متقابل اجسام جداگانه ، بستگي " گر اند يديکوبدرجات گوناگون وابسته ومشروط به 

ن يبد" خورد  ک به چشم ميزي است که هنگام مطالعه ماده متحرين چيمتقابل آنها نخست
دگاه رابطه دروني وبستگي متقابل آنها مورد بررسي قرار يد ازديده ها بايسبب ، تما م پد

شناخت علمي جهان عبارت .  "ل علمي ومنطقي استياسي تحلياز اصول س يکين يا. رنديگ
ر جهان ده هاي آن درپرتو رابطه متقابل آنها است ، سراسياز شناخت جنبه هاي گوناگون پد

ن حال يدهد ، رابطه جهاني وعام درع ل ميکيوسته اي راتشيگانه وپيعي واجتماعي ، کل يطب
رات متقابل ين تاثيز مبيان انتظام عمومي حاکم برتکامل وحرکت جهان واقعي ونيعبارت از ب

سم ياليکه دسترسي بماتر زماني" خي است يماد ي وذهني درتکامل تار    تمامي روند هاي
ت انسان است اما يجه کوشش فعاليدنتيوه توليم که تکامل شيافتيم ودريدا نموديپ کيالکتيد

نجا يخي دارد ايست بلکه بستگي بمرحله خاص تکامل تاريبطور کامل درمحدوه عملکرد اون
جامعه " د که يگو سازد مارکس مي ست که آزادي را محدود مييم ، چيابياست که درمي 

ند يرد اما فرآيگ ت هاي مختلف را دربر مييال وفعاليد واميعقان حال که افراد با يبشري درع
چ فردي نبوده يدهد که خواسته ه ت هاي جامعه رابسوي سوق مييد وفعالين عقايکلي چن

د يط روابط توليل انسان است بلکه محصول تکامل شراين آزادي نه بميپس بنابر." است 
تي که يفعال" تهاي اجتماعي انسان است يجه فعالين تحول تکامل نتيالبته که ا. ن است يمع

ت يفعال" چارچوب" ن ضرورت يلذا ا" کند ن ميييخي تعيدامنه حدودش را ضرورت تار
نجا است که يم ، دريزي را مطلق کنين ضرورت وچينکه چنيکند، بدون ا ن ميييانسان را تع

سوي عت وجامعه نقطه حرکت بيني طبين عيست ها معتقدند که جستجوي قوانيمارکس
خي ومرحله تکامل ين شناخت مربوط بمرحله تکامل تارين جستجو وايآزادي است اما ا
ر ينرو مغايخي ، محصول تکامل اجتماعي است وازيزادي مفهوم تارآ"ن يجامعه است بنابر

ده هاي يخي محصول روابط مناسبات دروني پديست ، ضرورت تاريخي نيضرورت تار
 ستي ين فلسفه مارکسيبنابر"  ر وحتميياجتناب ناپذ اجتماعي است ورخداد آن  امري است
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ن يني اند لذا نوسان با شناخت اين تکاملي آنها عيعت ، جامعه وقوانيمعتقد است که اولا طب

ت يده هاي متفاوت  وبکار بستن درست واصولي آنها درفعالين ، روابط وسرشت پديقوان
د يل نمايعت وجامعه تحمير واراده خودرا برطبايتواند که اخت عملي ، موضع فعالانه دارد ومي

عي واجتماعي درمغز انسان يده هاي طبياء وپديح اشيجه انعکاس صحين روند نتي، درواقع ا
  .باشد مي
 ن مورد بررسي مييرا درا..." ني علميياد فلسفي جهان بيبن" سندگان يحال نظرات نو     
اثر شناخت هاي نارسا ، درک محدود که اجتماعي قطبي استثماري در همانطوري" مينمائ

د با شناخت هاي واقعي ، تجارب يانسان شکل گرفت ، جامعه آزاد انساني با ک آگاهي اند
کمي بعد تر " رد يني انسان شکل پذيد وموثر اجتماعي وتکامل جهان بيعلمي کافي کارمف

ري هستي رابشناسد ت گوهيد انسان واقعيبراي برقراري جامعه آزاد انساني، با" م کهيخوان مي
ني علمي وجامعه آزاد انساني ياد فلسفي جهان بيبن" ( ت است يگانه واقعيرد که هستي يوبپذ

  ) 73صفحه 
م که يز آشکار ساختيم ونيان داشتيون از اجتماع قطبي واستثماري بيقبلا هم برداشت آقا     

خواهند که  شان مييق اينطريست ، ازيچ" هستي" ومقوله " ني علمي يجهان ب" هدف شان از
" فوق طبقات" ني يخواهند جهان ب دن به ذات باري است که مييبه ذات باري برسند وبارس

شان يرا به جامعه ارائه بدارند وبورژازي هم خصلت استثماري خود راکنار بگذارد وهمنوا باا
زاد انساني براي برقراري جامعه آ" سندينو نکه مييوا! رابوجود آورند " جامعه آزاد انساني" 
رد يبپذ" د به ذات باري برسد ويعني انسان باي" ت گوهري هستي را بشناسديد انسان واقعيبا

جامعه آزاد " جاديوآن ذات باري راقبول کند، آنزمانست که ا" ت است يگانه واقعيکه هستي 
ن گر ستمگرايا بعبارت ديد بورژوازي ، کارگران ويشان باير است بزعم ايامکان پذ" انساني

 ا مييوستمکشان  کاملاپي بذات باري برده وبا پي بردن به ذات باري است که همه ترک دن
پا " جامعه آزاد انساني" کند، درآنزمان  نمي ييچگونه استثماري درجامعه حکمفرمايکنند ه

جامعه آزاد " خواهان ، که  انينست تمام اهداف پندارگرااي!   ذاردگ بعرصه وجود مي
  .هستند" انساني
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عت يقي ازطبيد درک درست وحقيان معتقدند که انسان بايستها برخلاف پندارگرايمارکس   

نجا است که يدانند ، در ر بناي شناخت مييرا ز ييوجامعه داشته باشند ، چونکه ماده گرا
ن علت ومعلول براي ما ضروري است ، فلسفه يت مناسبات بيشناخت علت ومعلول واهم

عت بلکه يسازد که مناسبات علت ومعلول را نه تنها درطب را متقاعد ميستي انسان يمارکس
 ييماده گرا"  کند، بنابقول انگلس ابد چونکه انسان درجامعه زندگي مييدرجامعه هم در

عت ير بناي شناخت انساني است نه خود بنا ، چرا که ما نه تنها درطبيعي درواقع زيطب –علمي 
خ تکامل يتار –عت ينه کمتر از طب –ز يم وآن نيکن دگي ميز زني، بلکه درجامعه انساني ن

عني مجموعي ي –پس مسئله عبارت بود از همآهنگ ساختن علم جامعه . وعلم خود رادارد
  ) 73("يادن بنين بر ايني ايانه وباز آفرير بنا ي ماده گرايبا زي  و خ وفلسفيباصطلاح علوم تار

ني خارج ين مناسباتي بطور عيم که چنيم ومتوجه شدين روابطي را شناختيکه ما چن زماني     
ن علت ومعلول وضرورت ها بطور يم که مناسبات بيابيازذهن انسان وجوددارد بنابرآن درمي 

م که علت يرس جه ميين نتين وقت است که به اآني وخارج ازذهن انسان وجود دارد دريع
د وآن علت همان روابط تکامل اجتماعي خارج ازذهن انسان ومتشکل ازان وجود دار

ت انسانهاي اجتماعي يدي محصول فعاليوه تولين شيدي دراجتماع است وخود تکامل ايتول
" خييط تاريشرا" ن حال که محصول کار گسترده بشري است به يد درعيوه توليش"  است 

د علت تکامل وتحول يوه توليم که تکامل شيان داشتيکه قبلا ب طوري" ن بستگي دارديمع
کند، درواقع  ن تحول وتکامل نفي نمييت انسان رادررابطه اين جا نقش فعاليه است درجامع

ل يکند وآنها درست بنا به م عت وجامعه را کشف مييني طبين عين انسان است که قوانيا
ن يست که انسان از قوانين نيار وآزادي بمفهوم اين اختيار خود بکار مي بندد ، اما ايواخت
ن را تحت کنترول ين قوانين معناست که انسان ايافته است، بلکه به اي ييعت واجتماع رهايطب

ن ومشخصي است بطور مثال يخود درآورده وهدف شان عبارت از جهت بکار بردن مع
بمعني  کاروالخ چون تنها  ييايمين حرارتي ، قانون جاذبه عمومي فعل وانفعالات شيقوان

ن افراد هراجتماع تابع ياعي است، روابط بات اجتميعت  ، موجب بقاي حيه طبياقدام عل
 ط يت محيز جبرا وابسته بوضعين کار است  ونحوه کار عنيين اقدام ، يت وطرز اعمال ايفکي
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براي حفظ منظورعمومي ست يمساعي عمده ا يکعت است پس بطور کلي، اجتماع شريوطب
ن افراد يدرهر جامعه ب م کار،  که اجبارايدراثر تقس يکات هريعني ادامه بقاء وحفظ حي

گري وبه عموم وابسته يشود که هر فرد را بديد ميموجود است ، روابط وربط اتصالاتي تول
م که انسان ها براي حفظ بقاي خود مجبور است که يافتيکه در زماني) 74" (کند مي

باشد،  عت مييط اجتماعي وطبين نحوه کار بطور جبري وابسته به محيکارکند وا
نست ، که يکنند وآن اين نکته بر خوردميرجامعه بورژوازي روشنفکران بانصورت ديدر

ن نکته را قبول ين جوامعي چه کسي از آزادي برخوردار است ، اگر روشنفکران ايدرچن
نجا است يادي همان ناآزادي براي کارگران است درازکنند که درجامعه بورژوازي مفهوم آ

" د واژگون شوديروابط اجتماعي بورژوازي با" گام جلو تر رفت وگفت که  يکد يکه با
جي بدست آمده، البته مشخص است از روي همان ناآزادي که ينجمله از روي جه نتايا

م ، يشو ق تر ميياندازه عم يکنجا درباره مفهوم آزادي يدرجامعه وجود دارد، درا
جتماع دي دراجتماع است وبدون دگرگون کردن ايکه آزادي معلول روابط تول درصورتي
" بشر کاملا آزاد"و" جامعه آزاد انساني" د پس صحبت از يقي رسيتوان بآزادي حقيکهن نم

  نها را براي چه کار مي برند؟ يست ؟  وايچ" وحتي دموکراسي خالص 
ان مکتب مانچستر از ين کلمات فقط همان بيان ايان از بيتمام سعي وکوشش پندارگرا     

هرچه " نست که يانسان آزاد است، معني تحت الفظي اش انها معتقدند که يآزادي است ، ا
ار کار ها آزاد ينکه انسان دراختينجا است که آنها آزادي را بمفهوم ايدر" خواهند بکنند مي

احت يح وسياندازه پول داشته باشد به تفر يکگربرود ، يکارخانه بکارخانه د يکباشداز 
  .بپردازد ، بکار مي برند

م تا مفهوم آزادي کاملا مشخص شود سه نفر احمد، مسعودو يکن ان مييا بريمثال ساده ا     
با معاش خوبي دارد ووقت براي يداحمد استاد پوهنتون است تقريريمقصود را درنظر بگ

کند  احت دارد ، اما درعوض مسعود خدمه هوتل است تمام هفته را کار مييگردش ها وس
 ييمات ابتدايش هم فقط بهمان اندازه تعلچوقت وفراغتي براي مطالعه ندارد وازدانيه

 ست، يگري برخوردارنيز ديمشت تعصب چ يکر از يل فرهنگي بغيبرخوردار است وازمسا
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احت يق ، سيار است ووقت براي مطالعه وتحقيکبرخلاف هردونفرب) مقصود (نفر سومي 

ه خانه وخرج ياکند حتي کر ن کارهارا اجرا نمييچکدام از ايح دارد ، امابرعکس هيوتفر
ن سه نفر يد که ازيآ ش ميين سوال پينجا ايکنند درا ه مييولباسش را فرزندان اوته

واگر ! ند که استاد پوهنتون يگو ان شود، مييآزاد است ؟ اگر سوال از پندارگرا يککدام
ن دونفر هم به يد ايند که بايگويشوند ؟ م گر آزاد ميين دونفر ديپرسان شود که چه زمان ا

طرف شناخت علمي يکست، ازيچکدام شان آزاد نيکه ه درحالي! آن نفر اولي برسند  سطح
عني يرا که آزادي يرند ، زيم بگير آن تصمييتوانند که درجهت تغ ازجامعه ندارند ونمي

وه يکنند که ش گر به جامعه زندگي ميير آن وازطرف دييشناخت وعمل نمودن درجهت تغ
گر يکارخانه د يککارخانه ورفتن ب يکرون شدن ازيوب دي آ ن جامعه بورژوازي استيتول
زادي اراده هنگامي وجوددارد که ما آ" ست ،ينها آزادي اراده نيا نرفتن به سر کا روامثال ايو

م وآنرا علت بلاواسطه عمل خود يه آگاهي داشته باشيدرذهن خود نسبت به محرک اول
د بمحرک يست ، پس بايلي نيوتحم ا عمل آزادي آزادانه است ين محرک ياگر ا. م يبدان
 بنابرين اراده آزاد نقطه مقابل عليت نيست ،  م يز آگاهي داشته باشيه موجد آن ، نياول

منظور است که بشر  نيبد. ت است يت است ، آگاهي برعليبرعکس جنبه خاص ومتاخر عل
ت يت به علرا ،نسبيت مي گنجاند زيرون ازخود را درچارچوب عليع بيعي تمام وقايبطور طب

سکه اند آزادي ، آگاهي بر  يکت و آزادي دوروي ين عليبنابر... دروني خود آگاه است 
شود چرا که جهان مادي  ن مييياء تعير اشيله سايتي ، بوسيني درگيزمعيضرورت است هرچ

وجود ندارد ، بلکه درست همان " مفروض" امر يکف جهان يت درتعرين مادياست ، ا
ن تنها آزادي يکند، بنابر ن فعالانه ومثبت جهان اثبات مييينگام  تبست که علم به هيزيچ

تي داراي درجاتي از آزادي يقت مطلق ، وجود جهان است ، اما اجزا گيمطلق ، مانند تنها حق
خودمختاري وقتي است که علل دردرون . اند ، که با درجه خودمختاري آنان بستگي دارد

عمل ، تفکر  يکر ب حساس اراده آزاد، علت مسبوقن دراياء قرار دارد ، بنابريخوداش
م که ازآزادي سخن يتوان ز ازآن فرد است مييفر د است واز آنجا که عمل ن يکآگاهانه  

  ) 75" (نجا خودمختاري وجوددارديم چرا که دريبگوئ
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به  م که آزادي به آزادي اراده بستگي دارد ودرجه ومرتبه آزادي بستگييافتيحالا که در     
گري ، که آزادي بمفهوم استقلال انسان ازمحدوده ين نکته ديوا. خي دارديط تاريشرا

عت چه انسان به ين طبير ممکن است ، چونکه قوانيزي غين چيست چنيني نين عيعملکرد قوان
دا کرده باشد وچه نکرده باشد موجود اند وآزادي تنها با ضرورت يشناخت آن دسترسي پ
کلام آزادي  يکتواند مفهوم داشته باشد در م به موازات ضروري ميتوام بوده ودرکنار ه

طبقات برهاند وفقط درجامعه  و د هرگونه ستميد که انسان خود را از قيآ زماني بدست مي
 ت مادي وفکر انسانها را آماده ميينه براي پرورش وشکوفا شدن ظرفين بدون طبقات زمينو

."  ميل نمائيه وتحليان را تجزيگرپندارگرايخنان دم تا سيرو مي. ر است يسازد ، امکان پذ
درحال حاضر حافظان اجتماع استثماري وطرفداران جامعه آزاد درداخل شکل غالب وطلسم 

ني يروان جهان بيکنند، پ استبدادي ساخت قطبي ، طبقاتي واستثماري موجود زندگي مي
ر اززندگي درآن ياما نا گذرند، ين شکل وغالب تنگ رانمي پذيعلمي وجامعه آزاد انساني ا

د درتمام عرصه يدن به جامعه آزاد انساني واعمار ستون هاي محکم آن ، بايهستند ، براي رس
دي ، علمي ، يدرزندگي تول. رد يهاي زندگي اجتماعي استثماري شرکت فعال صورت گ

اعمار   ل مختلفه از جهتيره از تجارب منافع ووساياسي ، فرهنگي ، نظامي وغيمبارزاتي ، س
ني علمي وجامعه آزا ياد فلسفي جهان بيبن" ( رديجامعه فردا استفاده مطلوب صورت پذ

  ) 75-74دانساني صفحات 
چوکات  يکچون همه افراد در:" شود ن مييم چنيم کنيم گفته شان را ترسياگر بخواه     

ش د که در تمام شئون زندگي سازيکنند آنهم چوکات جامعه بورژوازي با زندگي مي
  .بکشانند" ! جامعه آزاد انساني" ن جامعه را بطرف  يت تمام ايداشته باشند وبا هم باجد

 شه صحبت از آزادي وجامعه آزاد مييون پندارگرا که هميشود که آقا ده ميينجا ديدرا     
ب بدست يست وبه چه ترتين آزادي چيکنند که ا ن نکته درک نمييکنند ، اما لحظه اي به ا

  .د يآ مي
دئولوگهاي يالبته که هدف شان همان جامعه بوژوازي وحفظ منافع طبقه حاکمه است ا     

 نجا هدف شان است عبارت از يکه در زيين مسئله آگاهي دارند چيبورژوازي بدرستي از
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ن نکته پي ببرند که يد تا به ايشان را سر درگم نمايباشد که ا ب واغواي توده ها مييفر

ابنده بر يت سرشت درون تکامل يدرک ضرورت است وضرورت از ماه آزادي ، عبارت از
ن منافع يحافظ" سند ينو ن خاطر است که ميياست  با حتمي دائميده يزد وبراي آن پديخيم

روان  جهان يپ"و " کنند چوکات زندگي مي يکداخل " استثمار وطرفدار جامعه آزاد انساني 
رنگ ياز ن يکين يا" رند يغالب تنگ را مي پذن شکل ويني علمي وجامعه آزاد انساني ايب

کند وستم را  ت مييشه صحبت از انسان وانسانيدئولگهاي بورژوازي است که هميبازي ا
م اما يريند که ستم وبهره کشي ازنظرما مردوداست ما نمي پذيگو کند ومي نارواقلمداد مي
 شه مييشه بورژوازي تيبرر ييرا که نشان دادن راه رهايدهند، ز نشان نمي ييراهي براي رها

مي بر فلسفه مارکس دارد وحتي حاضر ين جا است که بورژوازي خصومت عظيزند ، از هم
ستمکشان را ازبردگي  ييشمارند چونکه راه رها ستند وآنرا کهنه ومردود مييدن آن نيبه شن

شي از يدرباره علم وفلسفه بورژوازي که بطور فرما" انشان  داده است يمعنوي به پرولتار
ختن ، يپ جوان طبقات ثروتمند وبراي برانگيق تيشي براي تحميسورهاي فرمايطرف پروف

ن علم حتي يست ايشود حاجتي به تذکر ن م داده مييه دشمنان داخلي وخارجي تعليآنان عل
د هم ينما خواهد بشنود وآنرا مردود ومعدوم اعلام مي سم نمييسخني هم درباره مارکس

روان کهنسال يسم را نردبان ترقي خود ساخته اند وهم پياليابطال سوس دانشمندان جوان که
رشد . سان بر مارکس مي تازند يکهستند با حرارت " ستم هاييس"  م هرگونه  يکه ق

ر بر موجب آن شد که ين طبقه کارگر ناگذيشه هاي  آن دريم اندکيسم وبسط تحيمارکس
از طرف علم " معدوم شدن" هربارسم که پس از ين حملات بورژوازي بر ضد مارکسيا

د تر ياد تر شديز –شود  ده تر وجانب دارتر ازسابق مييشي بورژوازي محکمتر ، آبديفرما
م منافع کيبخاطر حفظ تح" جامعه آزاد انساني" ون هوادار يحالا آقا)  76" (ديگرد

چ مکتبي يند که تابحال هينما ستند واعلام مييسم نيدن مارکسيبورژوازي اصلا حاضر به شن
 نزمان بزعم خود شان فقط آنها مييني علمي را بجامعه ارائه بدهد ، درينتوانسته جهان ب

را بجامعه " ني علمييجهان ب" خواهند که جنبه هاي مثبت همه مکاتب را با هم قاطي نموده و
 عرصه هاي زندگي اجتماعي استثماري "درتمام " نييجهان ب" ن يارائه بدارند وباطرح ا
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ل مختلفه يو وسا...اسييدي ، علمي، مبارزات سيدرزندگي تول" رديشرکت فعال صورت گ

که همه  ون زمانييبزعم آقا" رديآن جهت اعمار جامعه فردا استفاده مطلوب صورت گ
نصورت تضاد هاي يآورند بد مکاتب را به هم قاطي کنند ، آشتي تمام مکاتب را فراهم مي

نکه درتمام مکاتب وحدت را فراهم يل نموده و ازير تبديذر را به تضادآشتي پيآشتي ناپذ
ق ين طريرا بد" جامعه آزاد انساني" توانند که  اورند ودرتمام شئون زندگي فعالانه مييم

 يين نکته که التقاط گراياما غافل از! بوجودآورند ،" ! دموکراسي براي همه" فراهم سازندو 
خواه درحوزه عمل  وخواه درحوزه تئوري  جه مثبتي بدست دهديتواند نت چوقت نمييه

دي ين ترديمحکم تر:" سدينو وسرانجام شکست شرم آوري را همراه دارد پلخانف مي
ن يب نمود، تمام اکيتر ييز حتي با روح گرايسم را بتوان با هر چيوجود ندارد که مارکس

ن افراد ين کاري راانجام داد ، حتي کم هوش ترينست که چگونه ممکن است چنيمسئله ا
 ييبا کمک التقاط گرا" ن پرسش پاسخ دهنديبد ييتوانند جز با توسل به التقاطي گرا نمي

اما التقاط " ب کندکيتر" رسد  گري که به فکرش مييز ديز را با چيتواند هرچ انسان مي
  ) 77" (اورده  است  يز مثبتي را خواه درتئوري وخواه درعمل ببار نيچگاه چيه ييگرا
کند وافکار حاکم درجامعه همان  داد مييط کنوني که ستم ارتجاع درهمه جا بيدرشرا     

ز ودرهمه جا مهر ارتجاعي خودرا بر آنها زده است يافکار طبقه ستمگراست ودرهمه چ
شان را به پرتگاه ارتجاع يون رخنه نموده وايوحتي مهر ارتجاعي فلسفه بورژازي براذهان آقا

رون يزنند وبراي ب مي ييهم هست که دست به التقاط گرا ن منظوريسوق داده است روي هم
 يکالکتيسم دياليد گاه وجود دارد وآن تسلط به ماتريد يکن بن بست فقط يآمدن از

د را که عامل اساسي يوه توليتوان ش دگاه ميين ديرا ازايق اصول آن بر جامعه ، زيوتطب
ازخلوت گاه ) ستييه مارکسفلسف( ن فلسفه يا. ن کننده جامعه است بررسي نمودييوتع

ه اساسي يد، بلکه پايدرآ يکن خلوتگاه بخدمت وبحث اکا دميخاسته که درانروشنفکري بر
 يکسازد، ومتقابلا براي عمل انقلابي بمثابه اسلحه تئور وشالوده آنرا مبارزه طبقاتي مي

  .ستي است ين خصلت بارز وعملي فلسفه مارکسيدرآمده است ا
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ن جامعه آزاد يرسند، ا مي" جامعه آزاد انساني" به ييق التقاط گرايون از طريآقا نزمانيدر     
. ست که بر اساس ستم بردگي استوار است ونه آزادي کارگران را دربردارديجامعه ا.! 
( روان فلسفه اصالت وجوديرند، پيد وشرطي را نمي پذيچگونه قيکه براي آزادي ه ييآنها
ار دارند، آنها معتقدند که ير علمي به مسئله جبرواختيبرخورد غاند که ) سمياليستانسياگز

نکه يم ايان کنيا اگر که ساده بيشود  د وشرطي محدود نمييچگونه  قيه لهيوسآزادي انسان ب
جه ين نتينجا چنيکند از ن مييين آزادي را خودش تعيانسان آزادي کامل دارد ودرجه ا

خواهد ثابت کند که  فلسفه مذکور مي" دم است مق" خوداو"شود که آزادي بشر بريگرفته م
هاي اخلاقي هرفرد دردرون او وعوامل يژگيات وويجاد کننده خصوصيعوامل وعناصر ا

" ات وي نقشي ندارنديل تفکر واخلاقکيروهاي اجتماعي درتشيعني عوامل نيروني افراد يب
وه يشود از ش مي ات بشردادهين کننده به تفکر واخلاقيينجا است که نقش اساسي وتعيدر
ن خاطر است يکنند به هم ن کننده جوامع است چشم پوشي ميييد که عامل اساسي وتعيتول

  .ن آزادي وضرورت را درک کننديتوانند رابطه ب ن فلسفه  نمييروان ايکه پ
دهد مارا از  وند تنگاتنگ آزادي وضرورت را نشان مييستي است  که پيفلسفه مارکس     
  .داردياسازي دورنگهميال پردازي ورويدارد وازخينده مصئون ميسادي فر ياس وناامي

ه يط اساسي اولين گام وشرايني اولين عيد دارد که شناخت قوانکيستي تايفلسفه مارکس     
کند شناخت  سر نمييشروي رابسوي آزادي ميار وآزادي است، اما تنها شناخت پيکسب اخت

جه يار آزادي درنتياخت" آورد  بتمام معني بوجود نميسازد ، اما آنرا  رمييار راامکان پذياخت
" سر است يعي واجتماعي ميني طبين عيتهاي آگاهانه مبتني برشناخت درست قوانيفعال

آنها " ني است يآزادي، درک ضرورت ودگرگون کردن جهان ع:"  سدينو مائوتسه دون مي
ق التقاط ياز طر ني کاملا چشم پوشي نموده وفقطياز درک ضرورت ودگرگوني جهان ب

ت يخواهند آزادي را براي بشر مي) ازهمه مکتب " مثبت " گرفتن جنبه هاي(  ييگرا
کنند واز  ه ميکيت" هستي" وگاهي بروي شناخت صرف آنهم شناخت   ! بوجودآورند

دن به يشيتواند تنها ازراه اند اما انسان صرفا نمي. افتند  ني بوحشت مييدگرگوني جهان ع
 سم بدن انسان  وحتي مغز همواره با جهان خارج يرا کشف کند ، تمام ارگان تيذهن خود عل
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م درستي از آزادي داشته يم ترسيسازد ، هرگاه خواسته باش رابطه سوخت وسازي برقرار مي

روني ين درجهان بيد ازادي رادرجهان دروني وهمچنيم که بايرسيجه مين نتيم درابتدا به ايباش
ن وجود جهان خارج هم آگاهي ين وجود خود بلکه بر قوانينها برقواننه ت( م يجستجو کن
م که يريگ جه را ميين نتيم ، ايدا نمودين آگاهي دسترسي پيکه به ا زماني) م يداشته باش

د مادي ينها محصول توليآگاهي ، با تکامل زمان ، علم وهنر رو به تکامل است وتمامي ا
 د اقتصاد ي اومييوابسته به  سطح مادي زندگي وتولادي عمل انسان هم زن آياست ، بنابرا

ن ين قوانبعت قرار ندارد، بلکه درشناخت از اين طبيلي از قوانيآزادي دراستقلال تخ" باشد 
دن به اهداف مشخص يدهند تا آنها را با برنامه وبه منظور رس ودرامکاني است که آنها مي

ني که هستي يعت خارجي وهم درمورد قوانين طبين رابطه هم درمورد قوانيدرا. م يريبکار گ
م  حد اکثر يتوان ن وجود دارد که مييبخشد ، دونوع قوان جسماني ومعنوي انسان را نظم مي

ز ين آزادي اراده چيم ، بنابريز سازيگر متمايديکت آنها را از يدرتصورمان ونه درواقع
ن هر اندازه ي، بنابرري ، بر اساس اطلاع بموضوع يم گير از قدرت تصميست غيگري نيد

ن قضاوت يباشد ، بهمان نسبت همه محتوي ا آزاد ترمسئله  يکفرد ، درمورد  يکقضاوت 
ان يمي ناشي از بي اطلاعي ، که ازميتصم لاه بيکابد درحالين مي ييتع شترييبا ضرورت ب

 آزادي رادم ند ، درست عيگز رابر مي يکيامکانات متفاوت ومتناقض ، ظاهرا داوطلبانه  
ن يبنابر. رساند  ن غالب باشد ميآده هاي که برياثبات کرده ، مغلوب بودنش را دربرابر پد

عت يعت خارجي است تسلطي که مبتني بر شناخت الزامات طبيآزادي درتسلط برخود ، وطب
آزادي  بنا بگفته انگلس) 78.(خي است يب ضرورتا محصول تکامل تارين ترتياست ، وبد

ست وآزادي ضرورتا يري بر اساس اطلاع بموضوع نيم گيصمزي جز قدرت تياراده چ
که فشار  م وتاوقتييکه مجبور بکارکردن هست باشد، تاوقتي خي  مييمحصول تکامل تار

کند بقلمرو آزادي پا  بکارکردن مي وادارضرورت سودمند صوري درپشت سرمااست ومارا 
 واقع د محضيره توليدارون از يش بيعت خويقلمرو آزادي برحسب طب" م گذاشت ينخواه
ني آن يات خود وبازآفريدبراي حفظ حيکه آدم بدوي با شود ، درست همانطوري مي
 د که سروکارداشته يز درهرجامعه زندگي کند با هروجه توليانسان متمدن ند،زيعت به ستيباطب
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 همراه. " ه گستر است ير است که بهمان را ه رود، ضرورت به هردوشکل سايباشد ناگذ

ش يازهاي انسان افزاينکه نيابد، بخاطر ايعي گسترش مي يباتکامل انسان قلمرو ضرورت طب
زي ين پروسه آزادي چيابد دريش مي يز افزايدي نيروهاي تولين زمان نيدا کند ، درهميپ
عت را بکار گرفته وزمام ين طبيعني آگاهانه قوانيده ينکه انسانها به اجتماع گرويست جز اين

تکامل . روي کوربر آنها حکم برانديعت چون نيبدست گرفته اند، نه آنکه طب آنرا مشترکا
ن حال ازضرورت ناشي ين آزادي است  ودرعيروهاي انساني که خواستگاه آن قلمروراستين
  .گردد د آغاز مييشود ، خود ازقلمرو توليم

رابدست  ن آزادييم که انسان با آگاهي بر ضرورت خارجي فقط ايديکه قبلا د طوري     
خواهد اراده کند،  نکه به آنچه مييکند، انجام دهد اما براي ا آورد که آنچه اراده مي مي
ستند، بلکه ، چنانچه يگر نيديکن دونه تنها ناقض يا" ابديز آگاهي يد بضرورت دروني نيبا

د اقتصادي يتن واحد اند، آگاهي حاصل شکل خاص وبس مهم از تول يکد ، يم ديخواه
  ."است 

شخصي اززمان تولد به نقطه : م مثلايکن ان ميينرابطه بيلي ساده اي را دراينجا مثال خيدر     
. لي دوردست همراه روباه وبا گرگي به سربرده وتا چهل سالگي بدان نقطه زندگي کرده يخ

د؟ جواب يم ديم باز هم اورا با افکار انساني او خواهيدرچهل سالگي اگر اورا ملاقات کن
 تجه مييپس ن. ن خواهد بوديانه تر وگرگ صفتانه تر ازيرفتار اوبرعکس موذ. منفي است

ن يه شده اجتماع هستند وايم ، اساسا زاده وتربيشناس ن شکل مييوني که بديم آقايريگ
اجتماعي از  ييساخته با آنها ملاطفت ، ظرافت ابتدا! لسوفيون را فياجتماع است که آقا

  .زانديانگيا مات عدالت وآزادي ريهرگونه اخلاق
 عني اراده آگاه که درجهت هدف هاي آگاهانه عمل ميين آزادي دروني بشر ، يبنابر     

د ، آزادي يم ديچنانکه خواه. د است يکند، خود محصول جامعه وفرآورده هاي روابط تول
بلکه مستلزم آنست که اعمال . ستيت پنداري اراده نين نا وابستگي وعدم عليواقعي درا

عي واجتماعي يط طبيره که خود پرداخته محيد ومحرکات وغيز راه عادات ، عقاانسان ا
 نگ از آزادي يلي که انگلس درانتي دوريجا دارد تحل،ن جا ين ومشروط بشود درييهستند تع
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ن آزادي وضرورت را يهگل اول کسي بود که رابطه ب" م ياد آوري کنيوضرورت نموده 

ضرورت تاآندم که شناخته . " ي همان شناخت ضرورت است بنظر او آزاد. ان کرديدرست ب
ن يست  ، بلکه درمعرفت بر ايعي نين طبيالي از قوانيخ ييآزادي دررها" نشده کور است 

عي رابه نحوي منظم ين طبيد تاقوانيآ ن معرفت بدست مييق اين ودرامکاني که از طريقوان
عت ين طبيه هم درمورد قوانن گفتيم، نهفته است ايريدرجهت هدفهاي مشخص بکار گ
ن يقوان. ني که بزندگي جسمي وروحي آدمي حاکمنديبروني مصداق دارد وهم درمورد قوان

توان درذهن ازهم جدا کرد وگرنه درعالم واقع ازهم جدا  روحي وجسمي را تنها مي
ن مفهوم يپس بهتر" خي است ينرو آزادي ضرورتا پرداخته هاي تکامل تاريواز.... ستندين

خي وکار مشترک انسانهادرجامعه است که يادي عبارت از شناخت آگاهانه ضرورت تارآز
ن وآزاد ين مقام سعادت فردي وجمعي وغني تريتواند به والا تر ن کار اجتماعي مييتوسط ا

وانات يل جامعه ازحکيله تشيانسان بوس" ديل آيگران نايفرددررابطه به ديکوه رفتار ين شيتر
ژگي اساسي جامعه کار يوانات بدست آورد ويي کاملتري نسبت بحد وآزاديز گرديمتما

خواهد  بآنچه که مي ييتواند که بتنها ب انسان منفرد نميين ترتيباشد بد اقتصادي مي
سر يگران ميق ارتباط ديش فقط از طريست وآزاديآزاد ن ييانسان بتنها. داکنديدسترسي پ

ر يشود، بلکه تحت تاث خودسرانه انجام نمي ن عمليسازند ، ولي ا خ را مييانسانهاتار" است
ن عاملست يط  مهمترين شرايز ايضرورت اقتصادي ن. وندديط بوقوع مي پيط محيشرا

ازهاي مادي تکامل يش بدرک نيه کم وبيکه تلاش انسانها ئيز درسايضرورت اقتصادي ن
ني را يکه انسان ضرورت ع توان گفت  زماني پس مي" شوديبرند اعمال م جامعه پي مي

 جه ميين نتينجااست که به ايدرا. شودين ميش تاميخي برايبشناسد درآنصورت آزادي تار
آزادي درمعناي درک وشناخت  "کند، بلکه  چگاه آزادي را نفي نمييم که ضرورت هيرس

د يچون ارزش مادي که توسط تول"  افتن امکان استفاده عملي ازآن استيواقعي ضرورت و
شه ها  است، پس آزادي درهر يشود منبع تمام انديه ذره جمع مکنندگان وزحمتکشان ذر

. ديتواند تظاهرکند که بصورت ضرورت اقتصادي درآ لباسي که باشد فقط وقتي مي
 دي يروهاي توليشود، ن شتر مييعت بيهراندازه اقتدار انسان بر طب"  ضرورت اقتصاديو
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با تکامل  شود،يد مستحکمتر ميجد ن بردگييزان ايابند وبهمان ميشتري مي ياوتکامل ب

ن ير اي، سشود ده تر مييچيد پيدي، روابط متقابل انسانها درروند اجتماعي توليروهاي تولين
 ش مييده خويد کننده برده آفريتول شود،يار آنها خارج ميروند بطور کامل ازکنترول واخت

رامون يعت پيه طباما درست همانطورک) دارييد سرمايبراي نمونه هرج ومرج تول(گردد 
ج يجه بتدريش را تکامل بدهد ودرنتيديروهاي توليدهد تا ن ن امکان راباو مييانسان ، اول
د ومناسبات اجتماعي ، با يبهمان صورت ، مناسبات تول -عت رها سازديوغ طبين يخود را از

 ل ميينااقتصاد ش توسط ضرورت ياقتضاي منطق تکامل خود، انسان را بدرک علل برده گ
کل را فراهم  خرد برقانون بر ضرورت و آگاهي ييد ونهايروزي جدين امر امکان پيازد ، اس

ش توسط ين نکته که علت برده گيپس از درک ا") انسان اجتماعي( " د کنندهيسازد، تول مي
جه آنرا تابع يدهند ودرنت د را سامان مييد نهفته است، توليده خود درهرج ومرج توليآفر

 ييرد ودوران حکمروايگ ان مييپاضرورت ازد ودرآنزمان دوران تسلط س ش ميياراده خو
ش درآمد ياست پس ازنواخته شدن پ ضرورت شود خود رسد گاه معلوم مي فرا مي آزادي

عت انسان يطب لهيخي انسان را مارکس نه بوسيتکامل تار" شود خ آغاز مييخ انسان ، تاريتار
دهد که به هنگام عمل انسان اجتماعي  ح مييص مناسبات اجتماعي توضيله خصايبلکه بوس
د يمارکس وانگلس بدون شک وترد. د يآ ن آنها بوجود مييعت خارجي بيبرروي طب

اد يرا به انق روهاي کور اقتصادييآزادي ونقيادرا به ان ضرورت"  .را داشتند  ازآرمان خود
خود را به آنجهت  ت عمليين آرمان ، فعاليدرآوردند ، آنها برمبناي همقدرت خود انسان 

ت شان واضح است که درخدمت بورژوازي نبوده ، بلکه رشد ين عمل وفعاليا" سوق دادند 
آنها نشان . شوند بود د مييد کنندگان که به موقع خود صاحب توليدادن خود آگاهي تول

چ است وبکارگران آموختند که يداري مساوي به هيدادند که تساوي برابري درجامعه سرما
م يتوانند که رژ دهند ومي ر ميييز تغيعت خود را نيعمل روي جهان خارج طب قيازطر

ن را بوجود آورند درآنزمان است که نابرابري يده وجامعه نويمنحوس وکهنه را درهم کوب
حال . ه  يتري از برابري انسانهاي اولين شکل عاليشود البته که به ايل ميدوباره به برابري تبد

 ني علمي وجامعه آزاد ياد فلسفي جهان بيبن" سندگانينو(ي بورژوازيددولوگهايبگذار که ا
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حزبي را زمزمه کنند ودرداخل چوکات بورژوازي  ريغطبقاتي  و ريغ نييجهان ب") انساني

ل آزادي يدم که تحصيديشتر ديچنانکه پ. شوند !)  جامعه آزاد انساني( برابري   خواهان 
ب خورده ، بورژوا نا آزاد يست ، لذا جامعه نا آگاه وفريش نيبي بيفردي از راه نا آگاهي ، فر

 ييآزادي بورژوا. کنند نا آزادند مي" جامعه آزاد انساني" که صحبت از ونيياست ، حتي آقا
 ز ندارد ومييچ چيکه ازخود هدکارگر ازا. آورد  براي زحمتکشان جبر وزور به ارمغان مي

ن نوع آزادي درحکم بردگي است يجا بفروشد ، اروي کار خود را آزادانه به هريتواند ن
  .وحتي بد تر از بردگي معمولي

علاوه بر " ني علمي وجامعه آزاد انسانيياد فلسفي جهان بيبن" سندگان پندارگراي ينو      
خواهند که به آنها رنگ  نداخته اند ، بلکه مييلانه بورژوازي را بدور نهولات جاقنکه ميا

ده خود فقط يون با طرح اي، آقاارائه بدارند ان جامعه آزاد انسانيوروغني داده وبه عنو
خواهند تا  وبرابري براي همه انسانها هستند وازبورژوازي مي" دموکراسي خالص" خواهان 

ن را يازسر مرحمت لطفي نموده وخصلت ددمنشانه رارها کند وتوده هاي زحمتکش هم در
را که با يز! ومبادا دست به مبارزه طبقاتي زننده گام بردارند وبا بورژوازي همنوا گردند 

جامه عمل " برابري"د و يتواند بوجود آ نمي" جامعه آزاد انساني" مبارزه طبقاتي توده ها
د تمام طبقات ينست که بايا" جامعه آزاد انساني" ون ازيد ، برداشت آقاينخواهدپوش

برابري در جامعه حکمفرما  شود که ق ميين طريدرکنترول امور اجتماعي شرکت کنند  واز
ون پندارگرا يبنظر آقا. دکيخواهد خش يکنصورت تمام نهاد هاي دموکراتير ايگردد درغ

ندگاني براي خود بر يداشته باشند  وبتوانند نما برابرراي حق طبقات  تمامهرگاه درجامعه 
زده  کنار يکدموکراتندگانش از شرکت درکار يطبقه اي براي انتخاب نما چيهنند ويگز

خواهد " جامعه آزاد انساني" بمرحله اجرا درخواهد آمد، وبه " عدالت " نشوند  ، آنزمان 
نگونه نابرابري بسادگي با برقراري انتخابات عمومي يا" ن نکته پي نبرده اند که ياما با! د يرس

ما ستند ايان برداشتني نيش ازقانون ازمياسي وبرابري بيندگان، حقوق برابر سي، حکومت نما
ت که دران کيمنشاءآنهاهمان منشاء تمامي نابرابري هاي حقوقي است  که درنهاد روابط مال

  " کند ، نهفته است گر بهره کشي مييطبقه اي از طبقه د
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ت وروابط کيکه درمالهاي  ال خامي که دارند تمامي علل نابرابرييون پندار گرا خيآقا     

که بهره کشي انسان از انسان وجود داشته  ، تا زمانيرند يگ ده مييطبقاتي نهفته است ناد
نکه براي طبقه ستمکش حق راي يا با اين انسانها وجوددارد، آيباشد نابرابري هاي فاحشي ب

توان گفت که با طبقه ستمگر برابر است ؟  ند ميينده اي براي خود بر گزيشود تانما داده مي
ي برخوردار بوده وحق انحصار وبهره کشي ازتمام مظاهر ماد يکيرا يجواب منفي است ، ز

ن بتمام معني نابرابري ين شکلي را داشته باشد ايکه جامعه چن گري نه ، تازمانييرا دارد ود
ن طبقه ستمگر وستمکش برابري برقرار شود حال يق بين طرير ممکن است که ازياست وغ

ن است ، درکشور هاي يسان بودن حق هميکم که اگر از نظرشما برابري ويگوئ ون مييبآقا
رادارا .... د، حق تشکل يستي طبقه استثمار شونده حق راي ، حق اعتصاب ، حق خرياليامپر

  !گام گذاشته اند، حتما جواب مثبت است " جامعه آزاد انساني" هستند پس آنها به 
ي شوند وتمام حقوق قانونينده ميدهند ، نما ستي کارگران راي ميياليدرکشور هاي امپر     

ن دوطبقه ينها بيستند ، اماايچکدام از قانون مستثني نيل را دارند هيت وتحصکيبراي حفظ مال
ان دوطبقه متخاصم برابري يجاد کند واصلا ميتواند برابري ا استثمار گرواستثمار شونده نمي

ن است که انگلس ين دوطبقه امکان ندارد که با هم برابر باشد براي هميتواند باشد وا نمي
د صرفا در فضاي حکومت کاربردداشته باشد يد صرفا ظاهري باشد  ، ونباينبا يبرابر"  گفت

مفهوم واقعي خواست ... ابد يد واقعي باشد ودرفضاي اقتصادي واجتماعي گسترش ي، بلکه با
انه يده پندارگراينجا است که ايدر" باشد  ان برداشتن طبقات مييا از برابري ، ازميپرولتار

شود که آنها خواهان چه نوع برابري هستند، آنها فقط خودرابه برابري  مي ون آشکاريآقا
را که اصلا بمبارزه يست، زيچگاه هدف شان برابري واقعي نيدهند وه ظاهري قناعت مي

ستند، آنها دست بدامن بورژوازي وابسته به ينستان معتقد ناا در افغيطبقاتي ورهبري پرولتار
شواي توده زحمتکش قلمدادکرده ومنکر رهبري يوآنها را پغرب وخرده بورژوازي انداخته 

  را همراه  با  فوق طبقات نييشنهاد جهان بين رهبري است که پيق ايواز طر* ا هستند يپرولتار
  
  "ساما" جنبش و" ه يات نشرينقدي برنظر" شتر رجوع شود به نوشته تحت عنوان يبراي معلومات ب* 
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  .نمودندعرضه "جامعه آزاد انساني" 

 ن مييه وکار را تضميداري دروراء مبارزه طبقاتي، قانون حقوق سرمايدرجامعه سرما     
ن ين تضميست ؟ البته واضحست که ايداري براي چيم سرماين قانوني رژين تضميا. کند 

ت کين حقوق برابر بر اساس روابط ماليتوان بعنوان جزئي از تضم مي" بخاطر آنست که 
روي کار يکند تان باني مييد پشتيقانون ازحق مالک ابزار تول. گردد  ليداري تحميسرما

کند  ن ميين حق کارگر را تضميگران را بخرد ودربکار گرفتن آن بدان جهت بخشد وايد
کند که آنها را بگونه اي سازماندهي  ت ميين هردوحمايروي کارش رابفروشد وازيکه ن

ن محافظت ازحقوق يا. داري شان قرار دهدشتر مورد بهره بريکند تا درمعاملات هرچه ب
نابرابرست ودرفراهم آوردن آن ، قانون ، حقوق را تاحد  خدمات واحترامات وتاحد 

ابد ، يشاوندي وثروت حاصل مي يد کار که از اصل ونسب ، خانواده ، خويتصاحب تول
فلسفي جهان اد يبن" سندگان يون پندارگرا ي نوين حال آقايبا ا" د ينما ت مييد وحمايتائ
ن نابرابري رابجاي برابري يخواهند که  ا نه تنها از ما مي" ني علمي وجامعه آزاد انسانييب

ن نابرابري دموکراسي را نابود يان برداشتن ايدارند که ازم ان ميينرا هم بيم بلکه ايقبول کن
  ! آورد  تاتوري تک حزبي را بوجود مييککند، ود مي

رفتن همان نابرابري جامعه يعني پذي" جامعه  آزاد انساني" شود که  جه ميينجا نتيپس از
  .ا يتحت رهبري پرولتارمبارزه اي داري ورد هرگونه يسرما

     گردد که طبقات ستها اعتقاد دارند که برابري زماني بشکل واقعي اش ظاهر مييمارکس   
  ابري تحتنصورت سخن گفتن ازبرير ايده باشد درغيمحو گرد) ايتحت رهبري پرولتار(

همان نابرابري است که درشکل قانوني اش درجامعه طبقاتي " جامعه آزاد انساني" عنوان 
  .کند مي ييحکمفرما

 ييهستند که قدرت وتوانا) ستهاينيلن –ست يمارکس( روهاي انقلابي ين و اين پرولتاريا     
سطح آگاهي توده واقعي وصادقانه مردم را دارا هستند وبا بلند بردن  تدارکردن احساسايب

زند وبجاي يرا درهم ر يکن زند گي تنگ وتاريتوانند ا ها وبکمک توده ها است که مي
  .ن را بوجود آورنديآن زندگي نو
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 ن خاطر است که مييان تاهنوز هم بدنبال مقولات بورژوا مآبانه روانند وبه هميپندارگرا

ن قانون را يامده وايتي در فلسفه بوجو د نشرفيچ پيند از زمان ارسطو افلاطون وسقراط هيگو
ن يون ازيکه آقا ري روانند،زمانيير ناپذييدانندو بتمام معني بدنبال قانون تغ ر ميير ناپذييتغ

درراه آزادي وخلاقه زندگي خود، درراه مبارزه " کنند توجه ندارند که  روي مييقانون پ
جاد کند سدي يني را ايز هاي نويوچن حق که بتواند سنت هاي کهن را درهم شکند يبراي ا

ان  افغاني مرده است وازمبارزه دست يت وابتکار درنهاد پندارگرايه خلاقيروح" نهاده است 
ل ين دليبهم...خواهند خودرابا آن سازش دهند  کنند بلکه مي گر مبارزه نمييده اند، ديکش

ت درنهاد شان ير وخلاقوروح ابتکا. چاره وناتوان شده اندين حد بيهم هست که آنها تا ا
مان يبروح شان الهام گردد و ا" زي هستند که يال چيمرده است ، ونادانسته وکورکورانه بدن

علت طرح نظرات فلسفي مافوق طبقات ومافوق حزب " زديمردم را نسبت به آنها برانگ
. دشتر از ثمره زندگي آنها بهره مند شونيدهند ب زي که بمردم ميينست که  علاوه بر چيا
ن احکام ين آگاهي را به توده ها بدهند وتمام ايتوانند کوچکتر شان نمييرا که ايز

 ات شان فقط درخدمت بورژوازي است واحساسا ت معمولي مردم عادي را مييوچرند
ست  ياموزد که آزادي چيتواند که بخوانندگان ب ده ها نميين ايزند، هرگز ايتوانند بر انگ

ن مسئله را بتوده يتوانند که ا د ونمييآ رد وچه زمان بدست ميوچه رابطه اي با ضرورت دا
رده است  ذام گيط خارجي شدند ودرمقابل آن سرتسليم کنند که همه شان تابع شرايها تفه

ه يزي را هديد چيد که بتوانيشما گدا تر از آن هست" ونيم آقايگوئ پس درآنجا است که مي
تواند  شما مي")  ني  علمي وجامعه آزاد انسانييهان باد فلسفي جيبن( " ن نوشته يا ايآ" ديبده

ز يد چيتوان نه تنها نمي" ر ، شما يدار کند؟ ابدا خيدرتوده هاي محروم ب يکيکه احساسات ن
ز هاي کهنه را هم مچاله شده وله شده وفاقد صورت يد بلکه چيتازه اي بزندگاني اضافه کن

نکه شما را شرمنده يزي جز ايخواند چ را ميد، وقتي انسان  آثار شما يده ل مييوشکل تحو
ش پا يش پا افتاده افکار پيش پا افتاده ، مردم  پيز معمولي وپيآموزدهمه چ سازد از آنها نمي

ت زندگاني ، کجاست دروس شهامت وکلمات يپس کودعوت بخلاق.... ع يافتاده ، وقا
 توانند بمردم درس شهامت ،  ان نميينکه پندار گراينشاط بخشي که الهام دهنده باشد  علت ا
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ده ندارند، زمان حال را با زمان يشرفت وتکامل عقيت بدهند آنست که به پيابتکار وخلاق

ت يخورند ، ابتکارات وخلاق ن علت است که به بن بست مييدانند وبهم سان مييکارسطو 
ته را درک ن نکيمانند وا دهند ودربرابر شکافتن جبهه مجهولات عاجز مي را ازدست مي

باوسعت ... ن کلامم  درباره دانش شکافتن جبهه مجهولات است ينخست" کنند که مين
  ." ديج عالي رسيتوان به نتا ن شکاف مييدن به ايبخش

لسوفان قبل يسم عرض اندام نمود، پاسخ هاي را ارائه نمود که فيکه فلسفه مارکس زماني 
رون نمود يستي اش بيدئاليرا از پوسته ا يکالکتيد. ن پاسخ هاي عاجز بودند يازارائه چن

ن فلسفه وعلوم رابرقرار ساخت ، راه يرابطه ب. نجات داد يکزيسم را ازچنگال متافياليوماتر
م يشرفت علوم سهيشان درپينکه چقدر اي، وا) مبارزه طبقاتي( را بتوده ها آموخت  ييرها

) حرکت ، زمان ومکان (مادهم ، درانزمان آنقدر باشکل اصلي يان نموديبودند قبلا هم ب
تواند درزمان  د که ماده متحرک نميينمودند که بعدا توسط علوم اثبات گرد د ميکيتا

ست وجود خارجي ندارد ، ازان ببعد تابحال يزي که درزمان ومکان نيومکان نباشد ، چ
دارد صحت  همپاي علوم رشدو تکامل نموده است هرگامي که علوم بطرف جلو بر مي

ستها اعتقاد دارند يداز آنزمان تابحال مارکسينما سم راثابت مييان گزاران مارکسينادعاي ب
ون پندارگرا ياما آقا يکالکتيالبته با بکار گرفتن آگاهانه د(شود عت کشف مييکه اسرار طب

ر ييشه تغيعت کشف شدني است ودرجهان همينرا درک نکرده اند که سراسر طبيتابحال ا
ن لا طائلاتي را يچگاه چنيده هاي مي بودند که هين ايمعتقد به چنوتکامل وجوددارد، اگر 

ده اي اززمان افلاطون ، ارسطووسقراط يچ ايکردند ونمي نوشتند که ه سرهم بندي نمي
. ر وتکامل درجهان مادي است يين جملات انکار محض تغيتابحال فراتر نرفته است ، ا

 !راه تان م که دست خدا به هميگوئ ون پندارگرا مييباآقا
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  ست ؟يتئوري سه جهان چ

استوار  يکزيده هاي متافيکند بر اساس ا م مييتقس) ايسه دن( که جهان را به  ده اييا     
ه ين تئوري است که عليا.ده است يروهاي ارتجاعي طرح گردياست  که توسط بورژوازي ون

ا درجبهه گسترده اي با بخش قد علم نموده وعلنيده هاي انقلابي وجنبش هاي آزاديا
ده را ين ايکوشند تا ا مي" سه جهان " روان تئوري يسم بمبارزه برخاسته است پيمارکس

ن يچ کشوري نه طبقات وجود دارد ونه مبارزه طبقاتي ، وبه هميبکرسي بنشانند که دره
ن تئوري يزي کرده اند ايرا طرح ر ر طبقاتييغان افغاني فلسفه يخاطر است که پندارگرا

جاد يا وايدن جامعه کهن  توسط پرولتاريه بورژوازي ودرهم کوبيا عليمنکر مبارزه پرولتار
خواهند که  کنند ومي ن تئوري آشتي طبقات را موعظه مييروان ايباشد ، پين ميجامعه نو

" ايسه دن"م جهان به يتقس. ستمگران وستمکشان اتحاد بوجود آورند،اين بورژوازي وپرولتاريب
 –سم ين مبارزه طبقاتي است وهمنوا شدن با بورژوازي ومقابله با تئوري مارکسمعني رهاکرد

  .باشد  سم ميينيلن
عني هم سرکوب يدرهرکشور بورژوازي ولو دموکرات دو طبقه متخاصم وجود دارد      

ن دوطبقه آشتي ين ايکننده وهم سرکوب شونده ، استثمار گرواستثمار شونده وجود تضاد ب
ن مبارزه است يق ايکند، وازطر ر بشکل مبارزه طبقاتي عرض اندام مييناگذر است ، ويناپذ

ن يا.رد يگ اسي را بدست ميير ستم قدرت سيده وطبقه زيم فرتوت کهنه منهدم گرديکه رژ
ستم طبقاتي حکمفرما " اول ، دوم وسوم " اييرا که دردنيمبارزات درهمه جا وجوددارد ز

  .است 
" نيدرا. ل دائمي اندير وتبدييده ها درتغيآموزد که تمام پد سم ميينيلن –سم يمارکس     

 –سم يمارکس" رديگ في انجام ميکيرات کمي ويينده تغينقطع تکامل بسمت آيپروسه لا
. باشد  خي استوار مييسم تارياليوماتر يکالکتيسم دياليسم کاملا بر مبارزه طبقاتي ماترينيلن
داري دوطبقه متخاصم يکه درجامعه سرما ثابت نمود) ستييتئوري مارکس(ن تئوري يا

ق مبارزات طبقاتي تحت رهبري يرود، مگر از طر ن نمييچوقت طبقات ازبيوجوددارد وه
   -سميکمون  - جامعه بدون طبقه به دن يا تا رسيپرولتار
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عده يککنند به اشکال متنوع آن طرح مي" سه جهان " دئولوگهاي بورژوازي تئوري يا     
کشور " م تحت عنوان ير مستقينام نمي برند ، بلکه بشکل غ" سه جهان "تئوري  ما ازيمستق

  . ندينما ح مييغ وترويده هاي بورژوازي راتبليا" ر وغنييفق" با کشورهاي " ر متعهديهاي غ
ده اي انحرافي طرح شود، سنگ اندازي درراه انقلاب ين ايخلاصه بهر نحوي که ا

ان ين تئوري خائنانه  موقف پندار گرايدررابطه به ا ومبارزات آزادي بخش خلقهاست حال
نگونه يان تضاد اساسي وکلي را درجامعه طبقاتي بديپندارگرا:  ميکن ابي مييافغاني را ارز

ن شناخت هاي پنداري يان شناخت هاي علمي وواقعي ومدافعين حاميتضاد ب" دهند شرح مي
ني علمي ياد فلسفي جهان بيبن" (ه ريوغ... رين کشورهاي غني وفقير واقعي ، تضاد بيوغ

  ) .49وجامعه آزادانساني ص 
ده هاي ارتجاعي يخود برطرح ا" ريفق" و" غني" م نمودن جهان بکشور هاي يامروز تقس     

شود وحتي  ز بکرات ازان نام برده ميياستوار است ودرمجلات وروزنامه هاي  بورژوازي ن
  . است ز جاي براي خودگرفتهيدرمحافل روشنفکري ن

سرکوب شوندگان " ريفق" ن امر توجهي ندارند که درکشور هاي يان ما به ايپندارگرا     
مالکان : داران ير ستم وسرمايا ودهقان زيعني هم پرولتاريوسرکوب کنندگان وجود دارند 

کنند وجود دارند، مشخص  ق استثمار سپري ميياه خود را ازطريبزرگ ارضي که زندگي س
( " ن کشورها ير درايت طبقاتي ومشخص نکردن تضاد هاي آشتي ناپذين وضعينکردن ا

ستم يا ودفاع از سيپشت کردن بمبارزات طبقاتي تحت رهبري پرولتار") ريکشور هاي فق
طبقه حاکمه که بر سر قدرت است دشمن انقلاب، " ريفق" درکشورهاي . بورژوازي است 
داري بر مسند قدرت يشور ها خواه سرمادرتمام ک. ر ستم انديا ودهقانان زيدشمن پرولتار

نا از نظام يقيودالي است، طبقه حاکمه يمه فيجامعه ن يکنکه آن جامعه يا ايه دارد وکيت
زد يخ بخش بمبارزه بر مييا وانقلابات آزاديه پرولتاريکند وعل باني مييبورژوازي پشت
بلکه " ريفق" ور هاي ل نه تنها درکشين مسايا. زند ون دست مييرحمانه انقلابيوبسرکوب ب

 اسي را بدست دارد يهم وجود دارد ، درتمام جهان طبقه که قدرت س"غني" درکشورهاي 
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باشد حامي منافع بورژوازي است   ن قدرت براساس استثمار وستم طبقاتي استوار مييوا

  رستم قرار دارنديا وطبقه زيودرصف مقابل پرولتار
ه بر يکده هايا. ا دوفلسفه وجود داردي يان دوخط مشستها معتقدند که درجهيمارکس     

ه آن صف آرائي نموده  وبتوده ها يده هاي که بر علياساس ستم طبقاتي استوار است وا
که اولي ازمنافع بورژوازي . رون آمدن از بردگي  معنوي را آموخت يمبارزه طبقاتي وراه ب

توانند با هم  ده نميين دو اياه اچگيد ودومي فلسفه طبقه تحت ستم است ، هينما دفاع مي
د وبستم طبقاتي ينما ق مبارزه طبقاتي است که دومي براولي غلبه مييآشتي کنند، بلکه ازطر

رحمانه يرا با طبقه حاکمه که بطور ب" ريفق" شود که خلقهاي کشورهاي  يا ميآ. دهد ان مييپا
ان افغاني نموده يپندار گران کاري است که يگرفت  ا يکيدهد  ر ستم قرار ميياي آنها راز

" کوشند که تحت نام کشورهاي   ان مييما درخدمت بورژوازي درآمدند ، پندارگرايومستق
  .ند يخلقهاي ودولت هاي کشورهاي ستمگر را ممزوج نما" ريفق" هاي  روکشو" غني
 دند کهيستند که  نامي از تضاد هاي طبقاتي ببرند وحتي کوشيان ماحاضر نيپندارگرا     

لوي ، نژادي ، يتضاد هاي قومي ، قب" دراجتماع طبقاتي تضاد هاي طبقاتي را به سرحد 
ن يپائ) 49صفحه ... اد فلسفي يبن..." ( تي ، فرهنگي ، گروهي يمنطقوي ، مذهبي ، لساني ، مل

ق تضاد طبقاتي ينطريقرار دهند واز" غني " را درمقابل کشور هاي" ريفق" اورد وکشورهاييب
  .طبقاتي را بدور افگنندومبارزات 

 ا درآمد ملي شان طبقه بندي مييع ويزان رشد صنايان کشورهارا ازروي ميپندار گرا     
ستم اقتصادي واجتماعي ين گروه بندي را بر اساس سيخواهند که  ا ا نمييتوانند  کنند ، نمي

  . نديان نمايبررسي کنند وتضاد اساسي را درجامعه بطور واضح ب
ده هاي ارتجاعي يخود بر اساس ا" غني" و " ريفق" نمودن کشور ها به دوگروه  م يتقس     
خواهند که با طرح  ستهاي سه جهاني مييونيزيرو. ستي سه جهان استوار است يونيزيورو
ن شکل طرح يسم را چند برابر کنند آنها موضوع را بدياليده اي عمر ارتجاع وامپرين ايچن
دهد، وکشورهاي  ل ميکيجهان را تش يک) هيا وروسيکامر( ستي ياليکنند که دول امپر مي

 جهان سوم را " ريفق" گري وتمام کشورهاي يجهان د...) س، جاپان، فرانسهيانگل( دارييسرما
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" با هم متحد شوند با همکاري وکمک کشورهاي جهان " ريفق" د که تمام کشور هاي يبا 

ابر قدرت را بزانو درآورند وبعد ابرقدرت  يک ازابر قدرتها    يکيوحتي متحد شدن با" دوم
نجا است که مرز يدر ا! ب مبارزات خود راادامه دهند تابه آزادي برسندين ترتيگر را وبهميد

کنند وخواهان وحدت ستمگران وستمکشان درجامعه اند ،  هاي طبقاتي را ماست مالي مي
شه يوند فشرده با هم دارند وهميکنند که تمام  ستمگران درجهان پ ن نکته را فراموش مييوا

  . کنند ت مييگر را حمايديکبخاطر حفظ منافع خود 
به منظور نفي طبقات ومبارزات طبقاتي  است " ريغني وفق" م جهان بکشور هاي يتقس     

  .کشند م ها مييت طبقاتي رژيوپرده ساتر بروي ماه
داري منافع طبقات حاکم يماسم وسريودالياقتصادي بردگي ، ف –درصورتبندي اجتماعي      

برده ( درست درنقطه مقابل منافع طبقات ستمکش قرار دارند منافع طبقه حاکم استثمار گر 
د را حفظ نموده وبهر ه کشي موجود را ينست که مناسبات توليا) دارانيداران، ملاکان، سرما

ر ييخواهان تغ) ايبردگان، دهقانان وپرولتار( د وبرعکس طبقه ستمکش ، بهره ده  يد نمايتشد
. از ستم واستثمار وبهبودي وضع زندگي خودهستند  ييوتحول درجامعه بمنظور رها

ر است بدون مبارزه طبقاتي، ين طبقات متخاصم آشتي ناپذيدرجوامع طبقاتي مبارزه ب
وهرقدر که ) دگرگوني که حامي منافع ستمکشان باشد( دهد ري روي نميييدراجتماع تغ

  .عتر است يد تر باشد بهمان اندازه تکامل جامعه سريمبارزه طبقاتي شد
ن شکل مبارزه طبقاتي، انقلاب اجتماعي است که نقش بزرگي درروند ترقي يتريعال  

ن انقلاب است که نظم اجتماع کهن واژگون شده ونظم ي اجه يکند ودرنت فا ميياجتماعي ا
تواند  ا نمييه اي ازدنچ نقطيچگاه درهينصورت هيشود، در ن آن مييد ومترقي جانشيجد

فه دارند که حتي يون وظيد وانقلابير درآيکه مبارزه طبقات  متخاصم بصورت آشتي پذ
د مبارزات طبقاتي همت يان منافع دوطبقه متخاصم را روشن نموده  ودرتشديالامکان مرز م

  .گمارند
: " سند که ينو مي" ني علمي وجامعه آزاد انسانيياد فلسفي جهان بيبن" سندگان ينو     

 فه دارند تا درکشور هاي عقب نگهداشته ، تحت ستم جوامع يني علمي وظيطرفداران جهان ب
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اسي  يل بسوي استقلال اقتصادي ، سکير استعمار دولتهاي مستقل وداراي دموکراسي تشيز

ن کشورهاي يتمام ا... وفرهنگي از قدرتها سلطه گر حافظان اصل اجتماع استثماري بشتابند
دولت عمومي  يکافته وآزاد شده  از طلسم شوم استعمار واستبداد ، بطرف  يستقلال ا

ني علمي انسان يد جهان بياولتر ازهمه با... روند ش مييدرسطح کل اجتماع انساني پ
افته يق ين کشورهاي آزاد شده با مردم شان تلفياز ا يکدرمحدوده ملي ومستقل از هر 
جاد اتحاد يماعي درساحه ملي وتاحد ممکن حل شوند، با اوتمام اختلافات وتضاد هاي اجت

توانند درفضاي آزاد عادلانه بر  ن کشورهاي آزاد شده مييعمومي وهمآهنگي واقعي ا
سم  انساني راجهت همآ هنگي سازي يوناليني علمي انترناسيمبناي اعتقاد مشترک به جهان ب

دولت واقعي جهاني برمبناي ضرورت ... .زي کنند ير يتها ، برنامه ها وتجارب مختلفه پيفعال
ستي کشور ها يعني ابتدا ضرورتا مي بايتواند  دا کرده مييت شکل پيواقعي اراده  اکثر

وند هاي اجتماعي مشترک اند يات  وخلاصه پيفرهنگ ، وروح: خ يوجوامعي که داراي تار
" ( ، اتخاذ کنند ابنديات ومنافع مشترک همآ هنگي يتوانند بر اساس ضرور وعملا وفکرا مي

  ) .80-79صفحات ... اد فلسفي يبن
برخاسته اند وخواهان " جهان سوم" سندگان پندار گراي ما علنا بدفاع ازيم که نوينيمي ب     

ن نکته يآنها ا. بهم دارند  شده اند يکوحدت همه کشور هاي که روابط اقتصادي نزد
ه گزاري شده باشد يارزش اضافي پادش بر اساس يوه توليرادرک نکرده اند هرجامعه که ش

" ند يگو ن نکته است که مييطبقه ستمگر وطبقه ستمکش وجوددارد ، ازروي عدم درک ا
کشورها وجوامع که داراي " دا کند که تمام يل پکيتواند تش زماني مي"  دولت واقعي جهان 

د کيتا"  ( نداتخاذ کن... وند هاي اجتماعي مشترک انديات وخلاصه پيخ وفرهنگ ، روحيتار
نجا يدر. تا طرح آشتي دوطبقه متخاصم در جامعه است يده ذاتا وماهين ايا)  ن استازم
ون منافع طبقه ستمگر را درکشورهاي عقب نگهداشته شده جدا ازمنافع بورژوازي يآقا

وند يکه طبقه ستمگر درهر جامعه اي که باشد پ کند درحالي سم بررسي ميياليوامپر
  .سم داردياليناگسستني با امپر
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ون با ين تئوري انکار طبقات درجامعه وبدور انداختن مبارزات طبقاتي است  آقايطرح ا     

بطرف  ريقنطيخواهند که مرز هاي طبقاتي را ماست مالي نموده واز ن تئوري مييطرح ا
 امتم ه کشورهاي عقب نگهداشته شده يکل اتحادشان با يبشتابند بنظر ا" دولت عمومي"  يک

ملي " حدودمشوند ود ر مي" حد ممکن حل "  تا اختلافات  نزاع ها وتضاد هاي طبقاتي
  .را دارا باشد  همهآورند که دموکراسي براي  دولت را بوجود مي" ومستقل

که  ستهاي خروشچفي است زمانييونيزيخود زاده ابتکار رودولت عمومي  طرح شعار     
" دولت عموم خلقي" شعار  يکيد ازجمله شعار ها يسم دراتحاد شوروي مستقر گرديونيزيرو

ن يرا که دردموکرات تريتواند، ز افته نميين تحقق ين شعار جز درهوا درروي زميبود که ا
شه يت ستمگر هميجمهوري هاي بورژوازي دوطبقه ستمگر وستمکش وجو د داشه واقل

ن جوامع وجود ير دراينا گذمبارزا ت طبقاتي ب  دهند لذا ر ستم قرار مييت توده هارا زياکثر
افت ودرصدد يا بشناخت جهان دست ير ستم خاصتا پرولتاريکه توده هاي ز دارد زماني

ن آزادي است که ان هميد تاجهان را دگرگون سازد ، اميآيش بر يبهبود وضع زندگي خو
ان برداشت درجهت تحقق يکه طبقه ستمگر را ازم ازد وزمانييا به آن دست مي يپرولتار
خواهند مانع ازتحقق  نزمان مييدارد هستند کساني که درا شتر آزادي گام برمييه بهرچ

ش بردارد معني ومفهوم ين مانع را از جلوراه خويد که ايا بايآزادي شوند ، اما پرولتار
  .ن استيا هم هميتاتوري پرولتاريکد

کراسي تواند دمو پس درتمام جوامع که طبقات ومبارزات طبقاتي وجوددارد نمي    
ان تهي يشعار پوچ وم يک" دولت عمومي "صورت شعار دراينوجودداشته باشد عامبصورت 

  .ديمايگري را نمي پيسم را ه ديالياست که جز راه منافع ستمگران وامپر
ني علم نمودند يستهاي چيونيزيق مائو تسه دون رويا را بعد از مرگ رفيتئوري سه دن

رژوازي انجام دادند که ما عملا شاهد عملکرد هاي ق خدمت شاهانه اي را به بوينطريواز
ورزد که تضاد يکه امکان دارد تلاش م ييا تا جايتئوري سه دن. م  يبورژوائي شا ن هست

د که درکشور هاي عقب يومبارزات طبقاتي را ماست مالي نموده وطوري وانمود نما
 گرددوضرورت به ز حل يق مسالمت آمين تضاد ها ازطريتواند که ا نگهداشته شده مي
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ند که يگو سندگان پندار گراي افغاني ميين خاطر است که نويست  وبهمين طبقاتي مبارزه

کشورهاي عقب نگهداشته شده  درساحه  اتحاد تمامدر صورت  تضاد هاي اجتماعين يا
ان گزاران يا است بنير ستم وخاصتا پرولتاريانت بتوده زين خود خيا. شود ملي حل مي

شه ين شکل دسته بندي ننمودند وآنها در فلسفه هميچگاه جهان را به چنيم هسيمارکس
ا مبارزه طبقاتي را يا حرکت نموده، وبه پرولتاريشه درجهت منافع پرولتاريجانبدار بودند وهم

نا مبارزه ارون آمدن از بردگي معنوي هميگانه را ه بيشان نشان دادند که يآموختند وبه ا
ده يستم پوسين دولتي داغون شود وسيد که ماشيا بر اسلوب علمي باطبقاتي است که با اتک

ن جا پادو هاي بورژوازي ياما درا. ن آن شوديگزين جاين نويکهن کاملا نابود گردد وماش
شوند  همه کشورهاي عقب نگهداشته شده مي اتحادبخاطر حفظ منافع اربابا ن خود خواهان 

اتحاد تمام کنند که با  ندازند وبتوده ها وانمود ميا ق مبارزات طبقاتي را بدور ميينطريواز
که  ن نکته را فراموش کرده اند که تازمانييگردد ا مي حل تضاد هاي طبقاتي کشورها

چ ير ، هيست ناگذيده باشد طبقات ومبارزه طبقاتي امريم گرديجامعه بدو طبقه متخاصم تقس
را که برحسب يست ، زيطبقاتي نن تضاد هاي ياراي آشتي دادن ايلسوفي را يچ فيرو وهين

ن ضرورت مبارزات يده وبرحست ايم گرديخي جامعه بطبقات متخاصم تقسيضرورت تار
ز ين طبقات وجود دارد مبارزات طبقاتي نيکه ا طبقاتي هم بوجو د آمده است تازماني

ح  ستمگران را افشا يروهاي انقلابي است که به توده ها چهره کريفه همه نيوجوددارد، وظ
اموزند يثار وفداکاري رازنده نموده ومبارزه طبقاتي را بيه شجاعت ايسازند وبتوده ها روح

  .نديفزاين مبارزه بيوتاحد ممکن به شدت وحدت ا
ستند که طبقات يشود که آنها معتقد ن ان ازان جا ناشي ميير علمي پندارگرايده غين ايا     

مده ، بلکه ، معتقدند که انسانها خود خي بوجود آيوتضاد هاي طبقاتي بر حسب ضرورت تار
ان مي ين شکل هم ازمين شکلي درآورده وبهمين خو د جامعه را به چنيبرحسب قرار داد ها ب

دراجتماع : " سند ينو ن خاطر است که مييست ، وبهميرود لذا ضرورت بمبارزه طبقاتي ن
 دراثر ناهمآهنگي  که)  ن استداز مکيتا(  ر ضرورييغانساني تمام تضاد ها واختلافات 
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- 26صفحات ... اد فلسفي يبن" ( باشد  د آمده اند، حل شدني مييقرارداد هاي انساني  پد

  !ار تان باديخدا ) 27
ان به مبارزه طبقاتي اعتقاد ندارند ، بلکه معتقدند که ينجا واضحست که پندار گرايدرا     

ن قرار داد ها يتوان که ا لي درآمده ومين شکيبه چن! قرار داد هاي انساني  جامعه بر اساس
ن خاطر يرون کنند وبه هميم نمود واساس ظلم وستم را ازجامعه بيرا دوباره بطور عادلانه تنظ

وند هاي يگر پيخ ، فرهنگ ودياست که خواهان وحدت تمام کشورهاي که  داراي تار
قرار داد هاي عادلانه انساني م يشان وتنظيباشند وبا اتحاد ا اند ، مي") جهان سوم( " اجتماعي 

  . م کننديرا بجامعه تقد" دولت عموم خلقي.!" 
 بر حسب دلخواه انسان بوجودنمي" قرار داد هاي اجتماعي" دانند که  ن نکته را نمييا     
اما پندار . گزارد  خي است که پا بعرصه وجود مييضرورت تار يکد بلکه برحسب يآ

ها برحسب دلخواه " قرارداد" خود را بکرسي بنشانند که ن گفته يخواهند که ا ان مييگرا
چگاه ضرورتي يشي شان وهيانسان ها بوجود آمده آنهم بخاطر عدم درک وساده اند

  .درکارنبوده است 
ر يا طبقه زيم که آيکن درجامعه مي! ن سوال را از طرفداران قرار داد هاي انسانييحال ا     

جامعه را ملغي اعلام کند وستمگران ) ستم طبقاتي( نابرابر"  قرار داد " نيتوانند که ا ستم مي
  رند ؟ ين را بپذيهم حاضرند که ا

 هتوانند که  رک وپوست کند افتند ونمي مي ييون به سفسطه گوينجا است که آقايدر    
" جهان سوم" کشورهاي  اتحاد تمام هيبر پا" دولت عمومي" جواب بدهند، بلکه با طرح شعار

  .ندشويم يمتک
ق قرار يا معتقد اند که ازطريان بستم طبقاتي ومبارزه طبقاتي اعتقاد ندارند يچون پندارگرا     

ر يغن ستم طبقاتي را ين خاطر است که ايبهم. درجامعه بوجو د آمده نابرابري ن يداد ا
شود که  ون ميين سوال از آقايحال ا. خي تکامل انديدانند، ومنکر ضرورت تار مي ضروري

ه را بمرحله يز ضرورت داشت که جامعه اولير ضروري بود ، پس چه چين تضاد ها غيااگر 
 نکه آنها به يمانند ، علت ا ون بدون جواب ميينزمان است که آقايبرساند؟ درا ييتکامل نها
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خي است ين نکته است که ضرورت تاريبن بست خورده وسردرگم شده اند عدم درک ا

                 خي است  که اربابان آنهاين ضرورت تاريکرده وهم که طبقه ستمگر را حکفرما
  .کنند را منهدم مي) ستمگران( 

خي بوجود آمده وبرحسب ينست که طبقات درجامعه برحسب ضرورت تارياعتقاد ما ا     
  .گردند ونه بصورت قرار داد سازي وامثال آنها خي محو مييضرورت تار

ازود به پرتگاه ير ير بورژوازي روانند، ديده انحرافي درمسين ايح اان افغاني با طريپندار گرا  
  .نمودنابودي سوق خواهند 

 خلاصه
سم ياليسم وماتريدئاليني وجوددارد ايخ دوجهان بيم که درطول تاريان داشتيکه  ب طوري   

قد  يکسم والکتيانه ، دوآليسم عامياليوماتر يکزيسم بشکل متافياليکه قبل ازمارکس ماتر
گر يديکده هارا مجزا ازيدانند وپد ن  ها سکون رامقدم برحرکت مييسيزيعلم نموده ، متاف

ن ها يسيزيدهند، هم متاف گر قرار مييديککنند، ودوضد را مقابل  وبدون ارتباط بررسي مي
ده ها پي ببرند وعلت ياء وپديتوانند که بحرکت دروني اش انه نمييست هاي عامياليوهم ماتر

  .ندينما ده ها بررسي ميياء وپديرا خارج از اش حرکت وتکامل
ري مشخص درمورد ماده وروح داشته باشند درحوزه يتوانند که موقف گ ستها نمييدوآل     

دانند ، اما  کنند وماده را مستقل مي ده ها بصورت عادي برخورد مييجهان مادي با پد
ز يکنند ، روح را ن رد ميبرخو ييل روبنايکه به مسا خارج ازحوزه تچارب علمي زماني

چگونه رابطه اي با هم ندارد يند که ماده وروح هيگو عني مييمستقل ازماده مي شناسند 
  .هرکدام درحوزه خود مستقل است 

توانند به هم  ز هارا به هم بچسبانند که اصلا نمييخواهند که چ مي) هايکالکت( ون يالتقاط     
سم را با هم آشتي دهند، وحتي ازهرکدام ياليماترسم ويدئاليخواهند ا وند بخورند مييپ

نرا نشانداده يخ ايارائه بدارند تار" منسجم" هينظر يکزي جمعآوري کنند وبعنوان يمکاتب چ
را که درجهت مقابل علوم قرار يابند زيت دست يتوانند بموفق ه ها نميين نظريچکدام ايکه ه
 ل شده که ينمود که تا فلسفه تکميجاب ميشرفت وتکامل علوم ، صنعت درجامعه ايبا پ. دارند
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 يکالکتيسم دياليکه فلسفه ماتر د، هنگامييوند دهد بوجود آيبتواند فلسفه وعلم را به هم پ
دئولوژي طبقه کارگر، فلسفه کاملا يسم  بمثابه ايمارکس ضروري عرض اندام نمود ، با ظهور

ده يوخاصتا مبارزه طبقاتي کشانت هاي اجتماعي يفعال يکمجامع  روشنفکري بعرصه پرات
ت خصوصي وگام نهادن بجامعه بي کيسم خاطر نشان ساخت که محو ماليفلسفه مارکس. شد

ست ، بلکه يرنيلي امکان پذيطبقه وفارغ از استثمار فرد از فرد بموعظه و پند مانند هاي تخ
د، سرنگوني ريپذ ا است که انجام مييازراه مبارزه طبقاتي بي امان تحت رهبري پرولتار

ا آن طبقه خاصي يرا پرولتاريز. ر است يا امکان پذيادت بورژوازي فقط بدست پرولتاريوس
کند وبه  را براي اجراي سرنگون ساختن آماده مييط اقتصادي زندگي اش وياست که شرا
ه قشر يکه دهقانان وکل بورژوازي درهمان حالي. بخشد ن اقدام را مييروي ايوي امکان ن
کند ومتحد  ا را هم فشرده مييسازد پرولتار ورژوازي را متفرق وپراکنده ميهاي خرده ب
  - د بزرگ دارد يه نقش اقتصادي که درتوليا است که درسايسازد، فقط پرولتار ومتشکل مي

توده ها ي زحمتکش واستثمار شونده اي باشد که بورژوازي آنها را  همهشواي يتواند پ مي
ا کمتر نبوده يدهد که چه بسا ازآن پرولتار فشاري قرار مي درمعرض آنچنان استثمار وستم 

ش يخو ييدرراه رها مستقلاست که يآن ن يين توده ها را توانايد تر است، ولي ايبلکه شد
  )81(ديمبارزه نما

ح ينگونه توضيسد کار خود را اينو مي ود مير به  1852خ مارس يمارکس درنامه که بتار    
م ، نه کشف وجود طبقات درجامعه کنوني ونه کشف يد بگويد باواما درباره خو:" دهديم

ست، مدتها قبل ازمن مورخان بورژوازي تکامل يچکدام از خدمات من نيان آنها ، هيمبارزه م
ان داشتند ، يح اقتصاد طبقات را بين مبارزه طبقات واقتصاد دانان بورژوازي تشريخي ايتار

  :ل است يکار تازه اي که من کردم اثبات نکات ذ
  .د استين تکامل توليخي معينکه وجودطبقات فقط مربوط بمراحل تاريا - 1
 .سازد ا منجر مييتاتوري پرولتاريکنکه مبارزه طبقاتي ناچار کاررا به ديا– 2

ست بسوي نابودي هرگونه طبقات وبسوي يتاتوري فقط گزاريکن دينکه خود ايا – 3
 )82(جامعه ، بدون طبقات
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رون آمدن از بردگي معنوي رابه توده زحمتکش وخاصتا يه راه بفلسفه مارکس بود ک

عت را ين ماده وروح ، خدا وطبيا نشان داد ، وفلسفه مارکس بودکه دوگانگي بيپرولتار
ستي نشان داد که يعت را مبناي همه نهاد ها قرار داد فلسفه مارکسيان برداشت ، وطبيازم

امحصول ياي ذهني عده معدودي وتهيعني حاصل فعاليشناخت خصلت اجتماعي دارد 
ان تکامل همه جانبه  ومتنوع يست که درجريست ، بلکه پروسه ايخ نيمرحله خاصي ازتار

ده ، خلاق يچيست ، بلکه پين يکيساده ومکان. ده است يع تر گرديانسان  دم بدم غني ترووس
ره مملو از ني هموايپروسه ع يکتکامل " سدينو مائوتسه دون مي. فعال ودرحال تکامل است
. ز تکامل پر از تضاد ومبارزات است يتکامل شناخت انسان ن. تضاد ها ومبارزات است 

" ابديازود درشناخت انسان انعکاس ير يني قادر است  ديجهان ع يکيالکتيهرگونه حرکت د
ستي معتقد است که شناخت انعکاس فعال جهان مادي درمغز يتئوري شناخت فلسفه مارکس

ن يا. ه وسرچشمه موضوع شناخت بشري است يني منشاء ،پاين جهان عيراانسان است بناب
ار ينه منشاء ومحرک وهدف شناخت وتنها معياجتماعي زم يکتئوري برآنست که پرات

وند يکه درپ) حسي ومنطقي( داند  قت است وشناخت را متشکل از دومرحله مييوملاک حق
ن تکامل يت وقوانيستي منشاء، ماهيتئوري شناخت فلسفه مارکس" گر قرار دارنديديکبا 

ه بر اصل کيگزارد وبا ت ش روي ما مييني را پيقت عيدن به حقيشناخت انسان وطرق رس
ر ومتحول يين جهان  متغيني ، موضوع انسان را درمرحله اي نسبت به اير وتحول جهان عييتغ

" ، "نمون گرددمارا بسرمنزل مقصود ره ييتواند بعنوان قطب نما نرو ميياز. دهد نشان مي
وسته ياست واقتصاد پيات اجتماعي ، مانند فرهنگ، سيده هاي حيز تمام پديخ بشري نيدرتار

زدرنگ وسکون را نمي شناسد، همگام با يت شعور انسان نير وتکامل است فعالييدرمعرض تغ
. دابير مي ييز تغيدگاهها، آرمان وچهره دروني او نيتکامل مناسبات اجتماعي ، خودانسان ، د

ست  بگفته ير نييز ثابت مانده وبي تغيچ چين جهان هيم  است دريدرجهان مادي حرکت عظ
 ن فکر مييشود همگاني بودن حرکت مارا به ا ز دارد عوض مييت درجهان همه چيهراکل

 " ر است ينا پذ يياندازد که ماده وحرکت از هم جدا
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کند  ا درحرکت، زمان ومکان بررسي ميان ماده ريستي برخلاف پندارگرايفلسفه مارکس     

ماده بدون حرکت " ومعتقد است که حرکت ، زمان ومکان اشکال اساسي هستي ماده است 
  "همانقدر بي مفهوم است که ماده بدون زمان ومکان

ن آنها ماده يگر وبيديکن مکان وزمان را بير بيناپذ ييم وجدايت رابطه مستقيتئوري نسب     
ش از يدهد که ب خ نشان مييزي که امروز علم ثابت نموده ، تاريچ. مودت نيمتحرک را تثب
 درن کسي بود که يسم به آن نائل آمده بودند انگلس اوليان گزاران مارکسيصد سال بن

سم  رابطه فلسفه وعلم را مورد نظر قرار داد ووابستگي هاي متقابل آنها را يخ مارکسيتار
حرکت ، زمان ومکان "ن احکام انگلس را درباره ماده يتات البرت انشيه نسبينظر" ثابت نمود 

ري اتم ين را درباره سکون نا پذيادي احکام انگلس ولنيد ذرات بنيه جديد، نظريت بخشينيع
ات عبارت ازمواد يح" که انگلس گفت که  زماني" ديوالکترون بطور کامل باثبات رسان

لسوف موفق به ين فيد تا که اپاريگردگر علماء يق براي دينه تحقين زميا" ني است يپروتئ
نکه چرا حرکت رابطه يدررابطه ا يکزيکه علماي ف ن قانون شد وحتي زمانييکشف ا

/2 وهم فورمول    M Vعني هم فرمول  يدوگانه دارد 
2MV   به بن  حرکت اند  فرمول

ن يا. کردند  ازفرمول دومي دفاع مي و بعضي ده بودند وبعضي از فرمول اولي يبست رس
سم ياليان برداشت  وبا پا فشاري روي ماتريانگلس بود که دوگانگي حرکت را ازم

بود که ماده را بدون زمان ومکان بقسمي که ماده که متحرک  نباشد بي معني  يکالکتيد
د اعلام کردند که حرکت ، يبمرحله رشد رس يکزياضي وفيکه ر ف نمودند زمانييتوص

تواند وجود  زي که درزمان ومکان نباشد نمييچ. زمان ومکان اشکال هستي ماده اند 
ستها هستند که يدئالين ايباشد ا را که ماده متحرک درزمان ومکان مييخارجي داشته باشد ز

 دانند ، بلکه زمان ومکان رادراومي خود ذات باري رادرزمان ومکان نمي ييبا پندار گرا
که شي  درصورتي!  ل کنند يبدستي را به هستي تيخواهند که ن ق ميين طريدانند وبه ا

 مطرح مي" چه وقت" و  " کجا" شود وبراي هر شي دوسوال  شه درزمان ومکان واقع مييهم
رون ير اند چون مکان بيگر جدا ناپذيديکن دوسوال باهم رابطه ناگسستني دارند وازيشود وا

 وزمان ومکان رون ازمکان وجود ندارد لذا ماده درمکان وزمان قرار دارد ياززمان وزمان ب
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ام يلي را ارائه نمود درآن ايکه دکارت هندسه تحل زماني. باشد ر مييناپذ ييازماده جدا

که  له عدد نشان دهند بطور مثال مکان نقطه اييدند که نقطه را بوسياضي دانان موفق گردير
که  اين نمودند نقطه ييتع) نقطه صفر(محور قرار دارد با فاصله اش تامبداء آن  يکروي 

درست درسمت مبدا است با اعدادمثبت ونقاط سمت چپ مبدا را با اعداد منفي نشان دادند 
کند ) حرکت( رييد واگر نقطه تغينما ر مييير کند نقطه تغيي، واضح است که اگر عدد تغ

 د،ياضي گرديوارد ر يکالکتين شکل حرکت همراه با حرکت ديکند، بد ر ميييعدد تغ
د يبا" رد يگ رات مادي جهان رادربر ميييه است که تمام تغماديت قه موجوديطر حرکت

ر شکل واستحاله مادي ييگر علت تغيل حرکت از صورتي بصورت ديدانست که تبد
ر مکان ييشود، تغ ر مکان مربوط ميييعي است هرحرکتي به تغين اساس علوم طبيوبنابر

مالکول واتم واساس ر مکان ييوتغ يکني اساس دانش مکانياجسام آسماني واجسام زم
ن حرکت يشود ، ا الش جسمي گرم ميمدرواقع وقتي دراثر . باشد مي مييوش يکزيف

ر متقابل يگردد موجب حرکت تاث ل به حرکت حرارتي مالکولها ميياست که تبد يکيمکان
ست مگر ماده يزي نيست جهان چيز درجهان بدون حرکت نيچ چيه)  83" (مادي است

 همست مگر تويزي نيان وماده بدون حرکت ، زمان ومکان چمتحرک آنهم درزمان ومک
ت نموده ومارا يمستقل بودن زمان ومکان را تثب يکيزيات فيعي خاصتا تجربيعلوم طب ،محض

( قت متحرک يحق" ق تر راجع بزمان ، مکان وماده متحرک نموديات عميموفق بداشتن نظر
" ماده  –مکان  -،   اصل زمانقت حيماده است، حق" مکان –زمان " موجود در) رييمتغ
. مکاني اجزاي ماده ، همان مفهوم قوه است  –ر متقابل وارتباط زماني يتاث" " عت استيطب

ز صادق ين حکم کلي درباره موجودات زنده نيا  ميباشد عتيزي که هست جزئي از طبيهرچ
تواند عاري ازماده  ات وروح است وقهرا نميياست هرموجودي که داراي خواص ح

گردد که  ن اعلام نمود که اشکالات زمان بر طرف مييانشتا) 84"(واززمان ومکان باشد
ق نسبي ين طريبد. شود  م زمان درهر دستگاه بطور مخصوص اندازه گرفته مييقبول کن

 ن يا. بودن زمان درهردستگاه مانند نسبي بودن مکان مورد قبول همگان قرار گرفت
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رات را در فضاي ييدا نموده وتغيوندفشرده اي با علوم پيکه پاست  يکالکتيسم دياليماتر

  .سنجد زمان مي چهار بعدي مکان
) حرکت ودگرگوني( رات ييده اي درجهان وجود ندارد که محصول تغيچ شي وپديه ءبنا   

" خورد ماده جهان راازخود اشباح کرده است اثر ماده درهمه جا به چشم مي" ماده نباشد 
ووحدت جهان مبتني بر . ه درحال حرکت ودرزمان ومکان وجودنداردز جز ماديچ چيه

  .مادي بودن آنست 
ر است که يه ناپذيني جامع وتجزيجهان ب يک )يکالکتيسم دياليماتر( ستي يفلسفه مارکس

ن فلسفه ، فلسفه طبقه حاکمه يا. سم استيالين مرحله تکامل فلسفه ماتريتريدرحال حاضر عال
ست که يا است ، فلسفه اير ستم وفلسفه پرولتاريلکه فلسفه طبقه زوستمگر جامعه نبوده ب

رون آمدن از بردگي رادرک کنند ، يآموزد تاراه ب وني مييليمبارزه طبقاتي را به توده هاي م
ان گزاران فلسفه ير است وهرکدام از بنيگين فلسفه علمي ، جانب دار ، خلاق ، انقلابي و پيا

لي را يسم تخيالين فلسفه سوسيجانب دار بودند، چون استي سخت درفلسفه خود يمارکس
ر وتکامل جامعه متکامل تر ييل نمود ورابطه فلسفه وعلوم را فشرده ساخت وبا هرتغيبعلم تبد

ني علمي است که درخدمت طبقه مشخص قرار يجهان ب يکستي يشود بنا فلسفه مارکسيم
چ کجا نظرات خودرا يسم درهينيلن –سم يشود که مارکس ن که امروز ادعامييدارد ، وا

 يکنها فقط يجامعه باشد ، ا ييبراي رها ييتواند راهنما نکه نمييا ايان ننموده ويحا بيصر
 . ن گفتارکلام بورژوازي استيام اتمن کلام يست ودرآخريش نيان تهي بيحرف پوچ وم

سي کنند لازم دگاه مادي برريخ را ازديم وانسانهاي که علاقه دارند تاريان نموديقبلا هم ب
را يندزيسم را مطالعه نمايان گزاران  مارکسيق کتاب ونوشته جات بنياست بصورت کاملا عم

اد گزاران يح اثرات بنيقت برسد درست نگرش صحيتواند بحق گانه راهي که انسان  ميي
 ه طبقات متخاصم زندگي مييککلام درجامعه ا يکبطور خلاصه در . سم است يمارکس

توقع وانتظار  يکه همه اي طبقات درک واحدي نسبت بجهان داشته باشند نکيا عکنند توق
  .باشدي هوده اي ميعبث وب
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ان ساخته وآشکار نموده که يسم است که نقش فعال زن را درجامعه نماينيلن -سميمارکس    

ن ايکه راه تحقق حقوق مساوي م تني اسين جهان بين قرباني استثمار طبقاتي است وايزن اول
 ني ميين جهان بيت زنان در کار اجتماعي است  ايزن ومرد را اعلام نموده وخواستار فعال

نرا يگر کارش آشپزي ونگهداري بچه نباشد ايگر زنان مربوط بخانه نبوده وديخواهد که د
اسي زنان تحت رهبري ين راه فقط باشرکت فعالانه زنان درمبارزه سيهم مشخص نموده که ا

ت کيجاد ماليکه با اي ر است وفقط همان طوريشآهنگش امکان پذيپا وحزب يپرولتار
ر است ، يت خصوصي آزادي کامل زنان امکان پذکير گشته با محو ماليخصوصي زن اس

رون نمودن زن ازخانه وکاشانه آنها بکار ينصورت هر شکل ظاهري که براي بير ايدرغ
کاهد ونه کارخانگي شان را  اجتماعي درجامعه بورژوازي باشد، نه از اسارت زنان مي

دئولوگهاي بورژوازي يشود، اما تمام ا دهد، بلکه کاري روي شان اضافه ترمي کاهش مي
شتر زنان دراجتماع يدن بيکنند فقط هدفشان به اسارت کش که از آزادي زنان صحبت مي

  .نرا اثبات کرده است يخي ايکه تجارب طولاني تار شان، طوري يياست نه رها
رون آورده وبرمبناي ضرورت اجتماعي يل بيان تخيستي مفهوم آزادي را ازبيه مارکسفلسف     
د يت است وتولينيسم اعتقاد دارد که آزادي عبارت ازآگاهي برعيان نموده است ، مارکسيب

ل ضروري تحقق يکند وانسان بر وسا ق عمل فراهم مييق اراده را ازطريمادي امکان تحق
عني يم، يکن ونه آزادي عمل ، آزادي به اجراي آنچه را اراده مينگيبد" شود ،  خود آگاه مي

شود وناچار  ن مييبخش اساسي آزادي ظاهرا از راه  آگاهي اجتماعي بر ضرورت تام
د ، بلکه يآ د، آزادي از راه تماشاي ابدي بدست نمييآ د اقتصادي بوجود مييان توليدرجر

دهد که هرچه  است که به انسان آزادي ميد اقتصادي يتول" کند  ن مييکار ابدي آنرا تام
که  خواهد اراده کند ؟ طوري دهد که هرچه مي ن آزادي راهم مييا ايخواهد بکند آ مي

ن آزادي رابدست يم که انسان فقط با آگاهي بر ضرورت خارجي ايان نموديقبلا هم ب
د ياهد اراده کند، باخو نکه با آنچه مييکند، انجام دهد، اما براي ا آورد که آنچه اراده مييم

م يستند بلکه چنانچه خواهيگر نيديکن دو نه تنها ناقض يابد، ايز آگاهي يبرضرورت دروني ن
 " د اقتصادي است يتن واحد اند، آگاهي حاصل شکل خاص وبس مهم ازتول يکد ، يد
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ه خواهد انجام دهد ک تواند اراده کند هرچه مييشود که انسان وقتي م نجا مشخص مييدر

برضرورت خارجي وضرورت دروني آگاهي بدست آورد، آنزمان است که به آزادي 
  .م يافته ايم ومعني ومفهوم واقعي آزادي را دريده ايرس
 آزادي دروني بشر عبارت است ازاراده آگاه ، که درجهت  هدفهاي آگاهانه عمل مي     

" ند تابحال يگو که مي انييدي است پندار گراين خودزاده جامعه وروابط توليکند، که ا
کنند که  نها فکر مييا" ده اي طرح نشده که پاسخ گوي جهان هستي وروح باشديچ ايه

زي که يعني چيرند که ضرورت يگ جه مييد ونتينمايبحري تفکر وهستي راازهم جدا م
" منتقدان " بنابگفته پلخانف . ميکند تاکار آنرا انجام ده ال ما وادار مييمارابر خلاف ام

سازد ، فقط يجي ازهم جدا مياتفکر وهستي را خلين تصورعادت کردند که گويارکس با ام
روي يشناسند وبا استفاده از سخن ارسطو ضرورت را فقط به مثابه ن نوع ضرورت را مي يک

کند که با آنچه  شود ومارا مجبور مي ال ما ميينند که  مانع عمل ما مطابق با اميکتصور م
قت  ، نقطه مقابل آزادي است ين ضرورتي درحقيم  چنيت عمل کنال اسيبرخلاف آن ام

روي يم نيد فراموش کنيگري باشد وما نبايز ديش جز مطابق ومزاحم چيتواند کم وب ونمي
گر آن يط ديش متضاد است درشرايند که با آرزوهايب که انسان بمثابه اجباري خارجي مي
گزارم که  زي ميين گفته انگشت روي چيمن با ا... کند بشکل کاملا متفاوتي مشاهده مي

ه آزادي است ، نکته اي که انگلس ازمعرکه آن گذشت ، البته ين نکته درنظريشاهد مهمتر
ن يهگل درفلسفه د. که مکتب هگل را طي کرده است يهي بودنش براي کسيل بديتنها بدل

سي اجتماعي ن مسئله بروانشنايتا آنجا که ا" زي جز خودرا نخواستنيآزادي چ" ديگو مي
دهقاني که خواهان . افگند ف پرتو روشني بر مسئله کلي آزادي ميين تعريشود ا مربوط مي

ن دار يخواهد ، زم را نمي" ز جز خودشيچ چيه" ن مالک بخود است ، يواگزاري زم
خواهد  گرخودش رانمييکند د ن باو موافقت مييدموکرات ومشروطه خواه که بدادن زم

ه دومي عاقلانه يکمجبورش کرده بخواهد اولي آزاد است درحال خيزي که تاريمگر آنچ
ت کيد را به ماليل توليز صادق است که وسايا نين درباره پرولتاريا.شوديم ميبضرورت تسل

 " زيچ چين طبقه هيدهد ا اني تازه سازمان مييد اجتماعي را بر بنيگرداند وتول اجتماعي بر مي
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م که فرد يه نشان داديکطور)  85(کند  آزادي کامل مي خواهد واحساس را نمي" جز خود

رسد اگر کسي بخواهد يق همکاري اجتماعي به آزادي ميست وفقط ازطريچوقت آزاد نيه
شود ، بلکه با  ن کار تنها با مقاومت منفي وموعظه نمييان دهد، ايبه پروسه فقر وبد بختي پا

د که روابط يار کوششش شود ، اولا بان کيد که در انجام اياستفاده ازروابط اجتماعي با
دا نمود تا که درانجام عمل به بن بست نخورد ، يقي پيوقانون جامعه درک شود وشناخت عم

ر يد که قانون اهرم رابداند درغينکه اگر کسي بخواهد سنگي را با هرم بلند کند بايمثل ا
ون ها يليژوازي که مدرجامعه بور. چگاه موفق به بلند نمودن سنگ نخواهد شدينصورت هيا

 کشند وکشته مي شوند مي د مييدان جنگ شهيار اند وهرآن بميکر وبير ستم اند فقينفر ز
زي بدست آورند، ازازدواج وداشتن کودکان يدارند تا چ گر ستم روا مييديکشوند وبراي 

ها ون يلين ميشان فراهم کند ، ايط زندگي را برايتواند شرا محروم اند، چرا که جامعه نمي
ست وجامعه ، مادامي که طبقه  يخواسته هاي مردم حاوي عناصر آزاد" انسان نا آزادند 

ن ياست تنها هنگامي که ا بيمارن کند ، يآزادي  را تام ظرايف  تواند محدود معتقد است مي
تواند با وضوح  ق علم وهنر مييرسد واز طريتر ميات کسب شد، انسان بدرجه عاليضرور

ن مرحله ببعد است که از يتواند بدست آورد، وتنها ازيخواهد وچه م چه مي اموزد کهيشتر بيب
ه ازمقولات جاهلانه يکتازمان" رسديگذرد وبه قلمرو آزادي م حوزه ضرورت درمي

ه انسان يکتواند مفهوم واقعي آزادي را درک کند، زمان بورژوازي انسان نگذرد نمي
ن يآورد ودر ا عه بي طبقه روي ميگردان شد بجاميازمقولات جاهلانه بورژوازي رو

جامعه آزاد " لاتيگر تمام تخيرسد د شتر از جامعه بورژوازي بآزادي مييزمانست که پ
داند که آزادي يافگند وم را بدور مي "دموکراسي خالص" و" آزاد ملابشر کا"و " انساني

  .عبارت از درک ضرورت است 
وه فلسفي علمي يند بعني بشيعت برگزيه انسان راه مساعدي را دربررسي شناخت طبيکزمان

ن صورت يد دريخ بررسي نمايدگاه مادي تاريد را ازديوه توليمشخص رهنمون شود، ش
 عت ضمانت کند، ولي اگرراه درستي يابي اسرار طبيابي خودرا دردستيخواهد توانست کام
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عت يي از طبزيماند وچ ن صورت دچار سردرگمي شده ، از هدف بدور مييانتخاب نکند در

  .  رش نخواهدشديدستگ
وبورژوازي  يکزيده اي متافيکند ا م مييتقس" ر وغنييفق" ه جهان را بکشورهاي يکده ايا     

سم ياليه امپريکخورد تازمان آب مي" سه جهان " شه اش از تئوري ضد انقلابي ياست که ر
ت يتي واستثمار اکثره شالوده اقتصادي آن بر اساس ستم طبقايکوجوددارد، درتمام کشورها

چ عنوان ير وبهيست حتمي وناگزيتوده زحمتکش استوار است دران جوامع مبارزه طبقاتي امر
را برابري د وير با هم کنار آيز وآشتي پذيق مسالمت آميتواند از طر دو طبقه متخاصم نمي

 مي معني است وکساني کهيدرجامعه برقرار سازد ، صحبت از برابري درچنان جوامع پوچ وب
ابر قدرت  يکه ين اتحاد عليق ايکنند وازطراتحاد باهم " ريفق" کشورهاي تمام  خواهند تا
شرمانه آشتي طبقات را ير بورژوازي روانند وبطوربيگر کشورهابرزمند فقط درمسيهمراه با د

ن يشان درچنيبنظر ا. اند" ريفق" کنند ومنکر طبقات ومبارزه طبقاتي درکشورهاي  يم موعظه
اند " مستقل وملي" نکشورها، کشورهاي يي اصلا ستم طبقاتي وجودندارد واکشورها

ن يعکس ا يکالکتيه قانون ديکسم وبورژوازي درحرکتند ، درحالياليوبرخلاف منافع امپر!
خي اثبات نموده که درکشورهاي يسم تارياليماتر يکالکتيمطلب را اثبات نموده است ، د

تمکش وجوددارد ومبارزه طبقاتي هم موجوداست ، هم د وطبقه متخاصم ستمگر وس" ريفق"
گر کشورهاي بورژوازي دارد وبخاطر حفظ يسم ودياليوند نا گسستني با امپريطبقه ستمگر پ
  . کند ن شکل مبارزات انقلابي خلقها را سرکوب مييرحمانه تريسم بياليمنافع خودوامپر

ر ستم درسراسر جهان باهم يي زست ها اعتقاد دارند که منافع خلقهاينيلن –ست يمارکس     
روزي يد وبه پيا بوجود آيبخش درهرکجاي دنيرا که هرجنبش آزاديوند فشرده اي دارند زيپ

ستها بر لزوم ين خاطر است که مارکسيسم بهميالير امپريکرسد ضربه مرگباري است بر پ
قلاب قهري ق انيورزند واعتقاد دارند که فقط ازطر د ميکيمبارزه طبقاتي درتمام جهان تا

رسند وهرگونه يگردد وانسانها بآزادي وبرابري واقعي مياست که طبقه ستمگر محو ونابود م
 .ستي مردود است يدگاه مارکسيد از ديان نمايطرحي که آشتي طبقات را ب

20/1/1368  
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